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 نويسندگان: دکتر محمد رحيم عيوضی * دکتر محمدجواد هراتی

 سخن آغازين

تحولات اجتماعى چنانچه در ابعاد وسيع فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى صورت پذيرد، انقلاب 

کند. به همين دليل، اين تحولات بنيادين که مىگيرد و خود را از ساير تحولات اجتماعى متمايز نام مى

 اند.دهند، شايسته بررسى و تحليلکمتر در جوامع رخ مى

هاى مختلف فرهنگى، سياسى و اجتماعى انقلاب اسلامى ايران افزون بر اينكه تحولى بنيادين در عرصه

سازد. در واقع به دليل مى ها جدااست، انقلابى است دينى برپايه تفكر شيعى که آن را از ساير انقلاب

درستى تحليل اند اين انقلاب را بهپردازان موجود نتوانستههمين ويژگى اين انقلاب است که نظريه

 کنند.

هاى متفاوتى بررسى کرد: رهيافت سياسى، اقتصادى، توان با رهيافتانقلاب اسلامى ايران را مى

رهيافتى يا ترکيبى از صورت تكختلف بهفرهنگى و تاريخى. اين در حالى است که در منابع م

 اند.ها به بررسى انقلاب اسلامى پرداختهرهيافت

است که به قلم استادان  درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران رو ويراست دوم کتاباثر پيش

اى المللى امام خمينى )قدس سره( و آقارجمند آقاى دکتر محمدرحيم عيوضى، دانشيار دانشگاه بين

هاى انقلاب اسلامى که دکتر محمدجواد هراتى، استاديار دانشگاه بوعلى سينا از اساتيد درس ريشه

باشند، نگارش يافته است. اين کتاب داراى آثار ارزشمندى در حوزه مطالعات انقلاب اسلامى مى

نقلاب اسلامى اى جديد براى تحليل انقلاب اسلامى است که در آن تلاش شده تا پيشينه تاريخى اشيوه

 ترقىشبه»و مسائل بعد از آن در قالب چالش ميان دو الگوى 

 12درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

مورد تحليل قرار گيرد که نگاهى است براساس رهيافت هويت و استقلال « تعالى اسلامى»و « گراغرب

قبل و بعد از انقلاب اسلامى. افزون بر اين،  ويژه تحولاتدر تحليل مسائل مختلف تاريخ معاصر ايران، به

روى آن نيز از مباحث جديدى است که در اين کتاب مورد توجه هاى پيشآينده انقلاب اسلامى و چالش

 قرار گرفته است.



هاى نظران و استادان درس انقلاب اسلامى و ريشهويراست دوم، پس از مراحل ارزيابى ازسوى صاحب

قد و نيز انجام اصلاحات ساختارى و محتوايى ازسوى مؤلفان محترم، آماده شده آن و برگزارى جلسه ن

 است.

گروه انقلاب اسلامى معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى ضمن قدردانى از تلاش نويسندگان 

الاسلام والمسلمين دکتر نظران از جمله دکتر منوچهر محمدى، حجتمحترم، از همه اساتيد و صاحب

فر، آقاى عباس نوروزى، دکتر مصطفى ملكوتيان، دکتر يعقوب توکلى، دکتر محمد شفيعى محمدجواد

نمين، دکتر مرتضى شيرودى، دکتر على اخترشهر و ... که با ارسال نظرات خود و شرکت در سليمى

يز نمايد. و نويراست دوم يارى رساندند، تشكر مىجلسات نقد، ما را در اصلاح و آماده کردن کتاب براى

از ويراستار محترم اميرعباس رجبى و همه همكاران خدمات پژوهشى معاونت پژوهشى دانشگاه معارف 

 نمايد.اسلامى که در مراحل مختلف تدوين اين کتاب ما را يارى رساندند، سپاسگزارى مى

 اميدواريم کتاب حاضر اثرى سودمند براى استادان و دانشجويان محترم باشد و فرهيختگان ارجمند

 هاى خود ما را در توليد آثارى مطلوب يارى رسانند.نيز با بيان نظرها و ديدگاه

 معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى

 

 گروه انقلاب اسلامى

 

 13درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 مقدمه

ماعى، مردم و نظران علوم اجتمداران، صاحبانقلاب اسلامى ايران همواره کانون توجه سياست

فردى است که آن را از هاى منحصربههاى مختلف در جهان بوده است. اين انقلاب داراى ويژگىگروه

هاى اجتماعى کند؛ انقلابى که با توجه به پيشينه انقلابهاى اجتماعى بزرگ جهان متمايز مىانقلاب

گاه به سطح داخلى محدود ها هيچکرد. دامنه تأثير انقلاببينى مىگذشته، کمتر کسى وقوع آن را پيش

که تأثير انقلاب اسلامى ايران امروز پس از الملل نيز اثرگذار است؛ چنانشود، بلكه بر نظام بيننمى

 شود.گذشت سه دهه از وقوع آن در خيزش مردم منطقه خاورميانه ديده مى



روست که با کند. ازهمينمىهاى متعدد از انقلاب، اهميت مطالعه آن را دوچندان ها و توصيفتبيين

هاى داخلى و خارجى به اين گذشت سه دهه از انقلاب اسلامى ايران هنوز بخشى از مطالعات و پژوهش

 موضوع اختصاص دارد.

گيرى آن براى ما پردازان خارجى، تبيين انقلاب اسلامى و شناخت علل شكلگذشته از تلاش نظريه

اى خرين انقلاب بزرگ اجتماعى با بازتاب گسترده جهانى در جامعهاى دارد؛ زيرا آايرانيان اهميت ويژه

 رو نيازمند آشنايى بيشتر با مسائل آنيم.کنيم و به همينروى داد که در آن زندگى مى

درآمدى تحليلى  عنوان متن درسى انقلاب اسلامى تدوين شده، ويراست دوم از کتابکتاب حاضر که به

است که تلاش دارد تا با روش جديدترى نسبت به متون پيشين به تحليل انقلاب  بر انقلاب اسلامى

 رو در بخشىاسلامى و تحولات سه دهه بعد از انقلاب بپردازد. ازاين

 14درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

چالش ميان دو کوشيم تا پيشينه تاريخى انقلاب اسلامى و مسائل پس از آن در قالب از اين کتاب مى

مورد تحليل قرار گيرد و با همين الگو، مسائل سه دهه « تعالى اسلامى»و « گراشبه ترقى غرب»الگوى 

 پس از انقلاب نيز بررسى شود.

نظران مطرح شده بود، مفهوم ترقى و تعالى يكى از ابهاماتى که در کتاب پيشين از سوى برخى صاحب

هايى به آنها اضافه گرديده است. درحقيقت ين دو مفهوم، واژهمنظور فهم بهتر و توضيح ابود که به

اى را سال تدريس اين کتاب در دانشگاه و استفاده از نظرات اساتيد و دانشجويان، زمينهتجربه يك

 شده در کتاب بپردازيم.فراهم نمود تا به اصلاح و توضيح برخى مفاهيم مطرح

هاى ها تلاش شده ابهامات موجود برطرف شود. بنابراين واژهدر اين ويراست با اضافه نمودن برخى واژه

ترقى کننده الگوى شبههمگى بيان« ترقى غربىشبه»و « گراترقى غرب»، «زدهترقى غرب»

نيز استفاده شده است. البته علت « ترقى»گراست که در برخى موارد در متن به اختصار از عبارت غرب

هاى مختلف، دلايل خاص خود را دارد که در متن بدان در عبارت« رقىت»هاى مضاف به استفاده از واژه

استفاده « پيشرفت و تعالى اسلامى»از مفهوم « ترقى»شود. به همين نسبت در مقابل واژه پرداخته مى

پيشرفت و »، «پيشرفت»شده که مبين چارچوبه فكرى خاصى است. در متن حاضر تعابيرى نظير 

کار رفته که همگى مبين يك چارچوبه فكرى است و به« فت و تعالى اسلامىپيشر»و « تعالى»، «تعالى

 گراست.در نقطه مقابل الگوى شبه ترقى غرب

آشنايى و ارتباط ايران و غرب در اواخر دوران قاجاريه و نيز مقايسه وضعيت دو جامعه ايران و غرب، 

رفت از اين اين سؤال و در جهت برونماندگى ايران و علل آن گرديد. در پاسخ به زمينه پرسش از عقب



توان از آنها در قالب دو پارادايم فكرى وجود آمد که مىوضعيت و پيشرفت ايران، دو نگرش متفاوت به

ترقى که خود به دو الگوى شبه« الگوى ترقى»و يا دو الگوى متمايز براى پيشرفت ايران نام برد: يكى 

گردد و دوم ترقى )در دوره پهلوى( تقسيم مىگرايى شبهستانگرا )در دوره قاجاريه( و الگوى باغرب

 شود.ناميده مى« تعالى»اختصار که به« الگوى پيشرفت و تعالى اسلامى»

 15درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

يم کنرود، اما چون در متن حاضر تلاش مىکار مىمعناى پيشرفت نيز بهبه« ترقى»شايان ذکر است لفظ 

شناسى و تا بين دو ديدگاه نسبت به پيشرفت تفكيك قائل شويم، پيشرفت برپايه مبانى معرفت

شناسى و ناميم و پيشرفت با مبانى معرفتمى« الگوى ترقى»اختصار شناسى غربى را بهانسان

 نهيم.نام مى« الگوى تعالى»اختصار ايرانى را به -شناسى اسلامىانسان

را تلاشى براى حرکت بر مبناى الگوبردارى از غرب و نفى فرهنگ خودى بود، گترقى غربنگرش شبه

ترقى براى تبديل نمود. جريان شبهخواهى، پيشرفت را بر پايه فرهنگ و هويت خود ترسيم مىاما تعالى

ايران به يك کشور پيشرفته غربى، در يكصد سال گذشته تلاش بسيارى نمود. اما در کنار اين امر، 

گيرى انقلاب اسلامى در واهى نيز از همين دوران شكل گرفت و در تداوم خويش منجر به شكلختعالى

 زدگى گرديد.قالب نفى غرب

ها تلاش، کمتر توفيق يافت. افزون خواهى غربى پس از سالترقىدهد که شبهبررسى تاريخى نشان مى

گيرى انقلاب اسلامى ايران را راين شكلبر اين، مشكلات فراوانى براى جامعه ايران نيز درپى آورد. بناب

گرايى در يكصد سال گذشته و راهى براى پيشرفت در چهارچوب فرهنگ توان واکنشى به غربمى

طلبى مردم خواهى و استقلالتوان آن را انقلابى در راستاى هويتبومى تلقى نمود و بر همين اساس مى

 ايران تفسير کرد.

زده در ايران پس از هاى فكرى غربنگرشى ضدغربى داشت، اما نحله گمان انقلاب اسلامى ايرانبى

ها و تفسيرهاى مختلف در مقاطعى گاه از ميان نرفت، بلكه در قالب جريانى فكرى و با قرائتانقلاب هيچ

که از اواخر دوران  -خواهخواه و تعالىپس از انقلاب ظهور يافت. بنابراين منازعه ميان دو جريان ترقى

شايد در آينده  -گذرد، تداوم يافتطيت آغاز شد و تا به امروز که سه دهه از انقلاب اسلامى مىمشرو

هاى روى انقلاب اسلامى )البته با قرائتهاى پيشنيز ادامه داشته باشد. بر اين اساس يكى از چالش

خواهانه اه تعالىترقى در چالش با نگهاى اين جريان شبهخاص و بعضاً تفاسير دينى و التقاطى( تلاش

 خواهد بود.



گيرى انقلاب اسلامى بر مبناى طرح اين دو الگو مطرح کوشيم تا شكلرو مىدر فصول آغازين متن پيش

هاى فكرى موجود در ايران معاصر نيز مورد بررسى قرار گيرد. سپس در تحليل گردد و سپس جريان

 ورى اسلامىگذار جمههاى بنيانالگوى تعالى با استفاده از ديدگاه

 16درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى انقلاب، به موضوع هويت و استقلال در انقلاب اسلامى بپردازيم. با ايران، شعارهاى مردمى و نظريه

خواه، ها، اهداف و دستاوردهاى انقلاب اسلامى در بحث از نگرش تعالىعنايت به ضرورت طرح آرمان

 گردد.هاى جداگانه بررسى مىروى آن، در فصلهاى پيش  آينده انقلاب اسلامى و چالشاين موارد و نيز 

در پايان از معاونت محترم پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى و همكاران پرتلاش ايشان که شرايط 

مناسب تأليف اين اثر را فراهم آوردند و نيز از محقق ارجمند جناب آقاى فرزاد جهانبين که در تدوين 

 شود.نامه کتاب ما را يارى نمود، صميمانه قدردانى مىطرح

نظران تجديد چاپ شده، همچنان از آنجاکه کتاب حاضر با انجام اصلاحات مورد نظر اساتيد و صاحب

رو، ممكن است برخى ابهامات و اشكالات موجود در کتاب از نظر نگارندگان دور مانده باشد. ازاين

هاى خود بر غناى اين اثر گيرىها و خردهن و دانشجويان گرامى با راهنمايىاميدواريم استادان، محققا

 بيفزايند.

 محمدرحيم عيوضى و محمدجواد هراتى

 

 1390تابستان 

 

 18درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 

 

 

 

 



 هاگيرى انقلابفصل اول: تعريف مفاهيم و عوامل شكل

 اهداف

 رود:مىاز دانشجويان انتظار 

 . مفهوم لغوى و اصطلاحى انقلاب را توضيح دهند.1

 گيرى يك انقلاب را شرح دهند.. پيشينه انقلاب و عوامل مؤثر بر شكل2

 هاى اجتماعى نظير کودتا، اصلاحات و شورش بيان دارند.. تفاوت انقلاب را با ديگر پديده3

 مقدمه

هيم مشابه با مفاهيم و تعاريف مرتبط با آن بحث و مفااختصار بايد در آغاز بهبراى ورود به هر بحث مى

آن لازم  با آن آشنا شويم. به همين منظور، پيش از پرداختن به بحث انقلاب اسلامى و مسائل مرتبط با

 اجمال از مفاهيم مربوط به درس آگاه گرديم.است تا به

 1الف( چيستى انقلاب

اى معناى اقدام عدهتحول، برگشتگى و تبديل و از نظر سياسى بهمعناى تغيير، انقلاب از نظر واژگانى به

دگاه براى براندازى و ايجاد حكومتى جديد است. هر يك از نويسندگان داخلى و خارجى متناسب با دي

 خواهد شد. اند که به برخى از آنها اشارهخود، درباره انقلاب توضيحاتى داده

 

 19ان، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى اير

 ب( تعاريف مختلف از انقلاب

 گويد:پردازان انقلاب درباره پيشينه تاريخى اين اصطلاح چنين مىهانا آرنت، از نظريه

از اهميت  واسطه اثر بزرگ كپرنيك در علوم طبيعىكلمه انقلاب در اصل از مصطلحات اخترشناسى است كه به

ورانى منظم و معناى دقيق لاتينى خود را كه دال بر حركت دَخاصى برخوردار شد. اين واژه در كاربرد علمى، 

 قانونمند ستارگان بود، حفظ كرد.

                                                             
1  (1.). Revolution 



س از پم  1660بار به صورت يكى از اصطلاحات سياسى در سال در سده هفدهم واژه انقلاب براى نخستين

 كار رفت.دگرگونى سياسى در يكى از كشورها به

كار به -ويژه در ممالك غربىبه -انتقال از عصر كشاورزى به دوره صنعتى در معناى ديگر سياسى، اين كلمه درباره

رود كه در آنجا صنعتى شدن به همراه شهرنشينى حاصل از آن، بر آخرين مرحله توسعه اين جوامع اثرات مى

  2.بسيار چشمگيرى داشته است

شهيد  اند. براى نمونه،دادهدست پردازان، هر يك بر مبنايى خاص تعاريف مختلفى از انقلاب بهنظريه

 کند:گونه تعريف مىمطهرى انقلاب را اين

انقلاب عبارت است از طغيان و عصيانى كه مردم عليه نظام حاكم موجود براى ايجاد وضع و نظمى مطلوب انجام 

قلاب دو هاى اندهند؛ يعنى انقلاب از مقوله عصيان و طغيان است عليه وضع حاكم براى وضعى ديگر. پس ريشهمى

  3چيز است: يكى نارضايتى و خشم از وضع موجود و ديگر آرمان يك وضع مطلوب.

عينى ماز نگاه شهيد آيت الله سيد محمدباقر صدر، انقلاب جنبشى سرسختانه و بر مبناى اصول مكتبى 

 دنبال تغيير و دگرگونى بنيادين درهاى موجود، بهاست که با درك واقعيت

 20انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر 

  4هاى حاکم است.تمامى ابعاد زندگى فردى، اجتماعى و سياسى و معيارها، اصول و ارزش

 دهد که يكى از ابعاد مهم در معرفىمرورى بر ساير تعاريف انديشمندان معاصر اسلامى نشان مى

شناسى جامعيت بُعد جامعه هاست. شايد تعريف انقلاب ازها، بُعد ارزشى و مطلوبيت آرمانانقلاب

کند. هاى انقلاب که داراى ماهيتى اجتماعى است، اشاره مىترين خصيصهبيشترى دارد؛ زيرا به عمده

 توان به تعريف ساموئل هانتينگتون اشاره نمود:باره مىدراين

معه، نهادهاى هاى مسلط جاها و اسطورهآميز داخلى در ارزشانقلاب يك دگرگونى سريع، بنيادين و خشونت

  5هاى آن است.هاى حكومتى و سياستسياسى، ساختار اجتماعى، رهبرى، فعاليت

اجتماعى را مشخص و از سوى ديگر، انقلاب را از  -سو معيارهاى يك انقلاب سياسىاين تعريف از يك

هاى ، قيامهاى دهقانىاى چون شورشسازد. انقلاب بر اين مبنا، پديدههاى مشابه متمايز مىهمه پديده

گيرد. از سويى هانتينگتون با تأکيد بر طلب ملى و مانند آن را دربرنمىهاى جدايىشهرى، شورش

                                                             
 .36(. آرنت، انقلاب، ص 1)  2
 .23(. مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى ايران، ص 2)  3
 .120شهيد رابع سيد محمدباقر صدر، ص (. جمشيدى، انديشه سياسى 1)  4
5  (2 .). Huntington, Political Order in Changing Societies, p462. 



انگارد و با اصرار بر عميق بودن انقلاب، آن را ، انقلاب را از اصلاحات عميق نيز جدا مى«خشونت»عنصر 

  6کند.تر تفكيك مىاهميتاز رويدادهاى کم

تار حاکميت معناى تغيير در ساختوان انقلاب را بهه درباره انقلاب وجود دارد، مىدرمجموع از تعاريفى ک

 و ساختارهاى اجتماعى در نظر گرفت.

 هاى مختلف انقلابج( گونه

سى، با تقسيم نمود. انقلاب سيا« هاى اجتماعىانقلاب»و « هاى سياسىانقلاب»توان به ها را مىانقلاب

 تغيير ساختارهاى اجتماعى همراه است. به سخنىتغيير ساختار سياسى، بدون 

 21درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

تماعى دهند، نه ساختار اجتماعى را. اما انقلاب اجها ساختار حكومت را تغيير مىديگر، اين انقلاب

ت که با حرکعبارت است از تغيير سريع و اساسى در ساختار سياسى، اقتصادى و اجتماعى يك جامعه 

هاى اجتماعى دانست. توان از انقلابو قيام عمومى مردم همراه است. براى نمونه، انقلاب اسلامى را مى

سيارى رود؛ چراکه تأثيرات بشمار مىگمان رخدادى مهم بهندرت شكل گرفته، اما بىانقلاب اجتماعى به

 نهد.المللى برجاى مىدر سطوح داخلى و بين

ها و اعى تنها از حيث ملى اهميت ندارند، بلكه اغلب موجب رشد الگوها، انديشههاى اجتمانقلاب

ظر نويژه اگر اين تحولات در کشورهايى روى دهد که از شوند؛ بهالمللى نيز مىهاى بزرگ بينخواست

ين چون جغرافياى سياسى مهم، از نظر غناى فرهنگى مشهور، و از نظر وسعت نيز پهناور باشند. بنابرا

تى المللى، مطالعه آنها اهميهاى اجتماعى، هم در سطح داخلى اثرگذارند و هم در سطح بينانقلاب

 درخور دارد.

رو پژوهشگران آخرين انقلاب بزرگ اجتماعى در تاريخ جهان، انقلاب اسلامى ايران است و به همين

هاى اجتماعى در شمار انقلاباند. بنابراين چون انقلاب اسلامى ايران تفصيل بدان پرداختهبسيارى به

 است، از اين پس مباحث مربوط به انقلاب اجتماعى را بازخواهيم گفت.

 هاد( خصوصيات انقلاب

 کند:جتماعى متمايزمىا -هايى دارند که آنها را از ديگر تحولات سياسىهاى اجتماعى ويژگىانقلاب
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 . انقلاب در روند خود بايد چند مرحله را بگذراند:1

 راندازى؛يك. ب

 جايى قدرت؛دو. انتقال و جابه

 هاى اصلى حكومت قبلى؛سازى مهرهسه. پاك

 هاى انقلاب.چهار. تثبيت نظام جديد، سازندگى و تحقق آرمان

 گيرى آن نسبتاً طولانى است.. با وجود ناگهانى و سريع بودن وقوع انقلاب، روند شكل2

 گيرد؛ زيرا نهاى متقابل صورت مىگونهبه . در روند انقلاب، اصولاً اعمال زور و خشونت3

 22درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

رهيز شود و نه انقلابيون در صورت لزوم از اعمال خشونت پحكومت بدون مقاومت تسليم انقلابيون مى

 کنند.مى

 شود.شكلى مؤثر بسيج مىاى از جمعيت به. در انقلاب بخش عمده4

ه مردمى در انقلاب مستلزم عناصرى مانند سازماندهى، رهبرى و ايدئولوژى است و هرچ. مشارکت 5

 تر خواهد بود.ها نيز گستردهتر باشد، بسيج گروهايدئولوژى قوى

  7گردد.هاى پيشين مىهاى جديد جايگزين ارزش. تغييرات انقلاب، عميق و زيربنايى بوده و ارزش6

گردد مى« هاى مداومىحرکت»ريزى ادراك و تحليل آن، موجب پى. وجود مستمر آگاهى به مفهوم 7

 آورد.وجود مىتدريج درطى مراحلى انقلاب را بهکه به

 ه( تفاوت انقلاب با مفاهيم مشابه اجتماعى

از خلط  رو براى پرهيزبرخى از انواع تحولات اجتماعى از برخى وجوه با انقلاب مشابهت دارند. ازاين

ى، تر پديده انقلاب، اشاره به تفاوت انقلاب با ديگر مفاهيم مشابه اجتماعدقيقمباحث و شناخت 

 نمايد.ضرورى مى
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 8يك. کودتا

دن به کودتا اقدام معدودى از نيروهاى نظامى با حمايت برخى نيروهاى حاکم است که هدف از آن، رسي

 ميان انقلاب و کودتاقدرت و برکنارى حاکمى است که در رأس قدرت قرار دارد. با اين تعريف، 

 هايى وجود دارد:تفاوت

که عنصر اصلى خيزند و پايگاه مردمى ندارند؛ درحالى. کودتاچيان از پيكره قدرت حاکم برمى1

 اند که در مقابل قدرت حاکم قرار دارند. کودتا در جوامعى روىدهنده انقلاب، خود مردمتشكيل

 ارد، اما در جوامعى که انقلاب دراى در برابر ملت ددهد که ارتش نقش ويژهمى

 23درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 دارند.دهد، مردم نقش اول را عهدهآنها رخ مى

جاى هيئت حاکم يابد، بلكه در درون نظام، گروهى بهها تغيير نمىها و زيرساخت. در کودتا ارزش2

ما اپردازند. در کودتا ساختار نظام باقى است، مىنشينند و حداکثر به لغو قوانين مخالف خود مى

 يابد.کننده آن تغيير مىاداره

دليل برخاستن کودتاچيان از پيكره اصلى نظام، براندازى و جايگزينى و نيز شروع به . در کودتا به3

دارند،  دهد. در کودتا بعضاً عوامل بيگانه دخالتزمان و بدون فاصله زمانى رخ مىسازندگى تقريباً هم

 9اما در انقلاب قاعدتاً چنين چيزى ممكن نيست.

 10دو. جنبش

بش جنبش مفهومى است که نسبت به ساير مفاهيم از حيث معنايى با انقلاب نزديك است. در واقع جن

. تواند به انقلاب يا اصلاحات بدل گردددهد که اين تحول مىبسترهاى تحول در جامعه را شكل مى

. انقلاب و اصلاح، در شيوه اجرايى و رفتارى و نيز در هدف نهايى آن است تفاوت عمده جنبش با

ود، آميز به تغييرات آرام و تدريجى منجر شاى مسالمتگونهتغييرات اجتماعى حاصل از جنبش اگر به

لاب خواهد رفرم يا اصلاح نام دارد و اگر اين تغييرات، اساسى و بنيادى، توأم با خشونت باشد، به انق

گاهى اجتماعى که مستلزم آ -ها در فرايند راهبردى جوامع  خواهان جنبشرو، انقلاباميد. ازاينانج

 گيرد.شكل مى -است
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 11سه. اصلاح

اى ر جامعهآميز و روبنايى در يك نظام است که معمولاً داصلاح يا رفرم، تغيير آرام و تدريجى، مسالمت

بسا پايگاه رو چهآيد، ازاينوجود مىز سوى خود دولتمردان بهافتد. اصلاحات، از بالا و امتعادل اتفاق مى

عه، از مردمى نداشته باشد. اصلاحات ممكن است با رسيدن به تغييرات هدفمند و منتج از نيازهاى جام

 وقوع انقلاب نيز جلوگيرى کند.

 24درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ا يمنظور بهبود شرايط است که اصلاحات ازسوى حاکمان و به تفاوت اساسى انقلاب و اصلاح در اين

يد دهد، اما انقلاب ازسوى مردم و براى براندازى نظام حاکم پدجلوگيرى از وقوع انقلاب روى مى

آيد. ناگفته نماند که اصلاحات در برخى موارد ممكن است موجب تسريع انقلاب يا فروپاشى مى

ات گردد تا اصلاحشود، بلكه تلاش مىدر اصلاحات، خشونت ديده نمىهاى سياسى گردد. معمولاً رژيم

 در فضايى آرام صورت گيرد.

 12چهار. شورش

ه بهاى موجود را نه شورش حرکتى مقطعى در اعتراض به موضوعى خاص است. شورشيان غالباً نارسايى

يان آنها محدود به از مرو، هدف دهند. ازاينهاى اجتماعى، بلكه به افراد نسبت مىنهادها و ساخت

آنكه ترکيب نظام برداشتن افراد خاصى در حاکميت و يا زدودن موضوع خاصى در حكومت است، بى

غيير دهند. از سويى ديگر، در مواردى که شورشيان بافت اجتماعى را نشانه تاجتماعى را  -سياسى

 راى موضوعى خاص است.روند، طرحى براى آينده ندارند و معمولاً اعتراض آنها مقطعى و بمى

ى و روى، هرگاه شورشيان به تغيير در ساختار اجتماعهدف شورش، اعتراض به وضع موجود است. ازاين

يابد. از سياسى بينديشند و طرحى هرچند مبهم براى آينده داشته باشند، حرکت آنها جنبه انقلابى مى

 پس از رسيدن به هدف محدود خود آنجاکه شورش براى آينده هدف مشخصى ندارند، بسيارى از آنها

اى کاملاً متفاوت با وضع موجود را بنمايانند. توانند تصوير جامعهدچار سردرگمى شده و نمى

 شود.ها ازسوى نظام حاکم سرکوب مىترتيب، اغلب شورشبدين

 شناختى پيدايى انقلابو( شرايط اجتماعى و بسترهاى روان
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به شكلى  است، بايد در مطالعه انقلاب مورد توجه قرار گيرد. انقلاباى که مستعد انقلاب اوضاع جامعه

 مطلوب در مكان و زمانى امكان موفقيت دارد که شرايط دوقطبى بر جامعه

 25درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

بل آن هاى اجتماعى از نظام سياسى حاکم جدا شده و در مقاحكمفرما باشد؛ شرايطى که در آن، گروه

بيان که ابتدا مشروعيت حاکميت گردد؛ بدينرو مىاى با دوگانگى قدرت روبهاند. چنين جامعهايستاده

از  -يابندکه به قدرت خود اطمينان کافى مى -شود و سپس نيروهاى اجتماعىبه چالش کشيده مى

دکننده چنين شرايطى عوامل متعددى ايجا 13گيرند.گردان شده، در مقابل آن قرار مىنظام سياسى روى

توان به اين موارد اشاره کرد: وجود بندى کلى بازگوييم، مىاست، اما اگر بخواهيم آنها را در يك دسته

 پردازيم.نارضايتى، ظهور ايدئولوژى جايگزين، روحيه انقلابى و رهبرى انقلاب. حال بدين موارد مى

 يك. نارضايتى عميق از وضع موجود

شناختى اجتماعى دارد، نارضايتى عميق از وقوع هر انقلاب که منشأ رواننخستين عامل مهم در 

آورد. عوامل وضعيت اجتماعى است که زمينه ظهور و گسترش ساير عوامل و شرايط را نيز فراهم مى

گيرى نارضايتى اثرگذار است. البته بايد در نظر داشت هرگونه نارضايتى منجر به مختلفى در شكل

کند و يك يا هاى عظيم مردمى ظهور مىبه بيانى ديگر، نارضايتى انقلابى در ميان توده شود.انقلاب نمى

گيرد. در واقع انقلاب تنها با ايجاد چند جنبه مختلف اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى را دربرمى

ت که آغاز پيوسته اسهمدادن آن نيازمند يك سلسله علل بهروىپيوندد، بلكهنارضايتى به وقوع نمى

 14آن وجود نارضايتى عميق است.

 هاى جديد و جايگزيندو. ظهور و گسترش ايدئولوژى

تغيير  هر تغيير و تحولى در سياست و حكومت، افزون بر نارضايتى، نيازمند ايدئولوژى جايگزين براى

 باشد،حكومت است. به ديگر سخن، تا زمانى که جايگزينى مناسب براى نظام حكومتى وجود نداشته 

 گمان نظام حكومتى تغيير نخواهد کرد.بى

 26درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 
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پردازان انقلاب معتقد است که هيچ انقلابى بدون گسترش انديشه و ايدئولوژى برينتون، يكى از نظريه

ايگزين و ايدئولوژى در هر انقلاب، در چگونگى پيروزى آن، نوع حكومت ج 15گيرد.جديد شكل نمى

حتى در مراحل و تحولات پس از پيروزى نيز نقشى بسزا دارد. در واقع ايدئولوژى انقلاب، نظام ارزشى 

 نماياند.کند و راه رسيدن به آنها را مىهاى نظام آرمانى را ترسيم مىاى است که ويژگىيافتهسازمان

ى فرهنگى آن جامعه گسترش يابد، هاهايى که در آن يك ايدئولوژى واحد و سازگار با ويژگىانقلاب

تر از ديگر ها سريعآورد. از سوى ديگر، اين انقلابها را درپى مىشود و بسيج تودهزودتر فراگير مى

اما وجود  16هاى کمترى خواهند داشت.ثباتىرسند و پس از آن بىها به پيروزى مىانقلاب

تواند مشكلاتى را براى انقلاب فراهم ها مىبهاى متعدد در مرحله پيدايى و استمرار انقلاايدئولوژى

شده براى انقلاب بيشتر باشد، آورد و از وحدت نيروهاى انقلابى بكاهد. هرقدرتعداد ايدئولوژى ارائه

ها حتى به موضوع ها در برخى انقلاباحتمال ثبات پس از انقلاب کمتر است. وجود ديگر ايدئولوژى

 د.گرددرگيرى پس از انقلاب بدل مى

 سه. گسترش روحيه انقلابى

از اين  اى بالاتر از نارضايتى از وضع موجود است. مرادشناختى و مرحلهاى روانروحيه انقلابى پديده

اى است وجود آمدن حس پرخاشگرى عليه نظم سياسى حاکم است. با چنين روحيه و ارادهروحيه، به

مت هاى سرکوبگرانه حكوگرايانه و سياستاى اصلاحهحليابد و در مقابل راهنفس مىکه فرد اعتمادبه

رو، تا ها ظهور يابد. ازاينکم بايد در ميان گروهى از نخبگان و تودهايستد. اين روحيه نيز دستمى

 پيوندد.نقلابى به وقوع نمىا -رچند شرايط ديگر محقق باشده -هنگامى که اين پديده روى نداده

 هاى تاريخى وعوامل مختلفى بستگى دارد؛ مانند ويژگى قوت و اقتدار روحيه انقلابى به

 27درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 17فرهنگى، نوع ايدئولوژى انقلابى و نيز مجموعه خصوصيات و اقدامات پيشين حكومت.

 گرچهار. رهبرى و نهادهاى بسيج

بى در سطح جامعه و مردم پديدار گردد، چنانچه سه عامل نارضايتى، ايدئولوژى جايگزين و روحيه انقلا

گر وجود نداشته باشد، انقلاب به پيروزى نخواهد رسيد. بنابراين پيروزى اما رهبرى و نهادهاى بسيج

هاى موجود و ايدئولوژى جايگزين، انقلاب انقلاب نيازمند رهبرى است تا بتواند با استفاده از نارضايتى
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ها، سازى نارضايتىگر جامعه بتوانند به فعالهبر و يا نهادهاى بسيجرو، هرگاه ررا به پيش برد. ازاين

مطرح کردن ايدئولوژى جايگزين، هدايت روحيه انقلابى و مديريت حرکت انقلابى بپردازند، براندازى 

 نظام حاکم محقق خواهد شد.

صورت مشترك انقلاب ممكن است داراى رهبرى واحد باشد )مانند رهبرى امام خمينى(، يا اينكه به 

انجام پذيرد و يا آنكه در هر مرحله، فرد خاصى رهبرى آن را برعهده داشته باشد. براى مثال، در ميان 

اصولاً يكى از  18خورد.رهبران انقلاب فرانسه نام سه نفر )ميرابو، دانتون و روبسپير( به چشم مى

رسد، رهبرى واحد در سه نظر مى هاى معروف جهان متفاوت بههاى انقلاب اسلامى که با انقلابويژگى

هايى چون انقلاب فرانسه و مرحله پيدايى، پويايى و پايايى انقلاب است. اين تمرکز رهبرى در انقلاب

 شود.شوروى سابق کمتر ديده مى

 چكيده

معناى دگرگونى در ساختار جتماعى بها -معناى تغيير شكل و از نظر سياسى. انقلاب از نظر واژگانى به1

 سياسى و اجتماعى جامعه است.

ساختار  اند. انقلاب سياسى تغيير ساختار سياسى بدون تغييرها بر دوگونه سياسى و اجتماعى. انقلاب2

 ست.آنكه انقلاب اجتماعى تغيير ساختارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ااجتماعى است؛ حال

 ت انقلابيون، برخى برپايه پيامدهاى. درباره چيستى انقلاب، برخى آن را براساس نيا3ّ

 28درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 اند.اى نيز براساس فرايند انقلاب تعريف نمودهانقلاب و پاره

 است. . يكى از تعاريف مربوط به انقلاب اجتماعى )مبتنى بر پيامدهاى انقلاب( تعريف هانتينگتون4

تأثير عوامل مختلفى است؛ مانند نارضايتى عميق، ظهور ايدئولوژى تحتگيرى هر انقلاب . شكل5

 جديد، گسترش روحيه انقلابى و وجود رهبرى.

، جنبش، مانند کودتا -هايى دارند که آنها را از ساير تحولات سياسى و اجتماعىها ويژگى. انقلاب6

 کند.متمايز مى -شورش و اصلاح
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ارائه  نيادين بودن تغييرات، مردمى بودن آن، وجود رهبرى و همچنينهاى انقلاب، بترين ويژگى. مهم7

 طرحى براى آينده ازسوى انقلابيون است.

 پرسش

 . تفاوت انقلاب با ديگر مفاهيم اجتماعى چيست؟1

 گيرى يك انقلاب را توضيح دهيد.. عوامل مؤثر بر شكل2

 . انقلاب اجتماعى را تعريف کنيد.3

 براى پژوهش

 دست دهيد.يد تعاريف ديگرى از انقلاب به. تلاش کن1

 . امكان تبديل شورش به انقلاب اجتماعى را بررسى کنيد.2

 ها را که مرتبط با تغيير در نظام سياسى است، بررسى نماييد.. انواع ديگرى از انقلاب3

 براى مطالعه بيشتر

 .1376، تهران، قومس، سيرى در نظريات انقلاب . مصطفى ملكوتيان،1

 .1374الله فولادوند، تهران، خوارزمى، ، ترجمه عزتانقلاب هانا آرنت، .2

 1366.19، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، نشر نو، کالبدشكافى چهار انقلاب . کرين برينتون،3

 

 

 

 30درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 
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گيرى الگوهاى شكلفصل دوم: وضعيت اروپا و ايران در اواخر قرن نوزدهم و 

 گرا و تعالى اسلامىترقى غربشبه

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 . وضعيت اروپا در قرن نوزدهم ميلادى را توضيح دهند.1

 . وضعيت ايران در قرن نوزدهم را از نظر اقتصادى و سياسى تبيين کنند.2

 بيان دارند.هاى مطرح شدن آن را . منظور از الگوى تعالى و زمينه3

 دهند.هاى مطرح شدن آن را توضيحگرا و زمينهترقى غرب. منظور از الگوى شبه4

 مقدمه

گيرى انقلاب اسلامى نيازمند آن است که دو محيط نظام هاى شكلشك بررسى چگونگى زمينهبى

تاريخ معاصر بايد مسائل الملل و محيط داخل مورد واکاوى تاريخى قرار گيرد. به همين منظور مىبين

گيرى انقلاب اسلامى بررسى نمود تا بتوان عوامل مؤثر بر رويداد انقلاب ايران و جهان را تا شكل

ها و بسترهاى تاريخى انقلاب را اسلامى و مسائل مرتبط با آن را تحليل کرد و هرچه بيشتر زمينه

پا در قرن نوزدهم را از نظر اختصار وضعيت ايران و اروکوشيم تا بهبازشناسى نمود. در اين فصل مى

 هاى فكرى و فرهنگى بكاويم.ساخت قدرت سياسى، وضعيت اقتصادى و جريان

پرسش از »توان به ماهيت روست که مىاهميت بررسى تطبيقى ايران قرن نوزدهم و بيستم ازاين

 برد. در اين ميان، برخى روشنفكران در برابر اين پرسش،پى« ماندگى ايرانعقب

 31تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى 

ها و چگونگى پاسخ به ترديد قضاوتاند. بىدست دادهرفت از وضعيت موجود بههايى براى برونپاسخ

گيرى انقلاب اسلامى را فراهم نمود. هاى شكلها، تحولات تاريخى ايران را رقم زد و زمينهاين پرسش

رسيم و سپس به وضعيت ايران در اروپا را در قرن نوزدهم برمى اجمال وضعيتبه همين منظور، ابتدا به

 پردازيم.اين قرن مى

 الف( نگاهى به وضعيت اروپا در قرن نوزدهم



هاى نخستين نكته درخور بررسى در قرن نوزدهم، وضعيت ناشى از انقلاب صنعتى و پيشرفت

ادامه  منطقه نفوذ در کشورهاى ديگر واى شد براى ايجاد ها زمينهتكنولوژى در اروپاست. اين پيشرفت

 هاى استعمارى.سياست

 يك. پيشرفت فناورى و نياز اروپا به منطقه نفوذ و ادامه سياست استعمارى

مينه زهاى فراوانى در تأثير شرايط انقلاب صنعتى قرار داشت، به پيشرفتاروپاى قرن نوزدهم که تحت

ونقل بود هايى بزرگ در صنعت، کشاورزى، توليد و حملفناورى رسيده بود. انقلاب صنعتى، دگرگونى

گونه دنبال داشت؛ آنياسى بهس -که در نيمه قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد و پيامدهايى اجتماعى

 تدريج چهره شهرهاى اروپايى و آمريكا را دگرگون کرد.که طى يك قرن و نيم، به

اين  هاى صنعتى ايجاد و برشمار آنها افزوده شد.نهويژه در انگلستان کارخادر نيمه قرن هجدهم به

چنين ها که بيشتر متكى به نيروى ماشين بود، براى فروش توليدات خود نيازمند بازار و همکارخانه

شد. مى خصوص خاورميانه تأمينبايست از ديگر کشورها و بهبراى توليد، نيازمند مواد خامى بود که مى

 دنبال منطقه نفوذى براى خود بود.هم بهبنابراين اروپاى قرن نوزد

ا به رهاى استعمارى نظير انگلستان و سپس آمريكا و آلمان منابع نفتى خاورميانه ابتدا توجه قدرت

يى هاى انگليسى و آمريكاکه در اوايل قرن بيستم، نفت اين منطقه بين شرکتخود جلب کرد؛ تاجايى

هاى بزرگ اى بود که به جولانگاه قدرتگونهايران نيز به تقسيم شد. در اين ميان موقعيت جغرافيايى

 بدل گرديد.

 32درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى نوزدهم و بيستم زير سلطه استعمارگران اروپايى قرار ساير کشورهاى خاورميانه در طى قرن

انه را زير سلطه کامل خود کوشيدند اقتصاد و سياست کشورهاى خاورميگرفتند. استعمارگران مى

هاى اين کشورها را براساس منافع خود تنظيم کنند. درآورند و از سويى جغرافياى سياسى و مرزبندى

هاى قومى، مذهبى و سياسى را نيز اى صورت گرفت که انواع درگيرىگونهها نيز بهتقسيم اين سرزمين

طورکلى دو هدف سياسى و اقتصادى رميانه بهانگلستان براى حضور مستمر در منطقه خاو 20درپى آورد.

هاى استعمارى انگليس، ترديد قرن نوزدهم ميلادى دوران اوج اقتدار امپراتورىکرد. بىرا دنبال مى

قاره هند شامل بنگلادش، هند و پاکستان امروزى را که انگلستان شبهبيانفرانسه و روسيه بود؛ بدين

از مصر تا  -کرد. فرانسه نيز به شمال آفريقااندازى مىن نيز دستدر اشغال خود داشت و به افغانستا

ها نيز سو، روسچشم طمع دوخته و کشورى چون الجزاير را اشغال کرده بود و از اين -مراکش و الجزاير
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هاى کوشيدند از طريق ايران و افغانستان به هند و آبايران و آسياى مرکزى را نشانه رفته بودند و مى

رو فارس دست يابند. البته اين استعمارگران بديهى است که با مقاومت مردمى نيز روبهيجگرم خل

 شدند.

توان به تلاش براى هاى مختلفى بهره بردند که از آن جمله مىاين کشورها در استعمار خود از روش

ازى از ديگر سسلطه اشاره نمود. فرقهها و اعتقادات مردم در کشورهاى تحتتغيير در فرهنگ، ارزش

ترتيب، جهان در قرن نوزدهم شاهد سلطه اروپا بر کشورهاى جهان و اقدامات در اين زمينه است. بدين

هايى که سلطه بود؛ جريانهاى داخلى درکشورهاى تحتگيرى برخى جريانازسويى ناظر بر شكل

 کردند.پيروى از غرب را براى رسيدن به سعادت توصيه مى

 ضعف کشورهاى اسلامى در برابر غرب دو. تحولات سياسى و

هاى عميقى در نظام جهان در قرن نوزدهم با تحولات سياسى در داخل کشورها و همچنين با دگرگونى

 هاىتأثير انقلاب فرانسه به جنبشرو بود. برخى کشورها تحتالملل روبهبين

 33درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

خواهى هاى مشروطهدادند. در آن زمان ظهور جنبشرات سياسى ادامه مىخود در راستاى تغيي

شمار ترين مسائل سياسى در جهان بهعنوان نماد تغيير در ساختار سياسى کشورهاى جهان، مهمبه

رفت. از سوى ديگر، براثر عوامل داخلى و خارجى در اواخر قرن نوزدهم، امپراتورى عثمانى تضعيف مى

ر جنگ جهانى اول به زوال رفت؛ امرى که بر تحولات سياسى در جهان اسلام تأثيرى شد و سرانجام د

 غايت داشت.به

ترين و پهناورترين دولت اسلامى پس از فروپاشى خلافت عباسى است. اين دولت دولت عثمانى بزرگ

رشى هاى سيزدهم و چهاردهم ميلادى در سرزمين آناتولى ظهور کرد و در قاره اروپا گستدر سده

چشمگير يافت. اين دولت در اوايل نيمه دوم سده پانزدهم با فتح قسطنطنيه، تنها وارث امپراتورى روم 

 شرقى )بيزانس( شد و در پايان سده پانزدهم به اوج اقتدار و شكوه خود رسيد.

هاى بيرونى اين امپراتورى براثر عوامل مختلف داخلى و خارجى به ضعف گراييد و سرانجام در جنگ

ترتيب با فروپاشى امپراتور عثمانى، جهان اسلام بيش از پيش در برابر غرب و تجزيه شد. بدين

 اروپاييان تضعيف گرديد.

 

 



 ب( وضعيت ايران در قرن نوزدهم

قدرت پس از آشنايى مختصر با وضعيت جهان در قرن نوزدهم، بجاست اوضاع ايران از نظر ساخت

 اختصار بررسى شود.اقتصادى آن در قرن نوزدهم، بهسياسى و اجتماعى و نيز وضعيت 

 يك. ساختار اجتماعى و قدرت سياسى در ايران

و  بار هويت ايرانى در قالب مذهب تشيع احيا گرديداز نظر تاريخى در دوران صفويه براى نخستين

ها حكومت اى ازسان دولتى مستقل و شيعى بر ايران حاکم شد. با فروپاشى نظام صفوى، سلسلهبدين

هاى الساى بودند، مدتى کوتاه در ايران حكومت کردند، تا اينكه در که حاصل رقابت و منازعات قبيله

اجار را پايانى سده هجدهم، ايل قاجار توانست با سرکوب نسبى ديگر ايلات و قبايل، حاکميت خاندان ق

 مستقر سازد.

 34درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

بيان که شاه بدين 21هاى قاجاريه عبارت بود از سلطنت مطلقه و فردمحورى؛رين ويژگى دولتتمهم

که قدرت نمود. بنابراين هيچ نوع قانونىالله در همه امور مردم دخالت و اعمال قدرت مىعنوان ظلبه

تغيير يابد. شاه را محدود کند، وجود نداشت، بلكه قانون همان رأى شاه بود که هر لحظه امكان داشت 

 بود.« سلطنت مطلقه»بنابراين ساختار سياسى قاجاريه مبتنى بر 

گرديد. مراتبى بود که به شخص شاه منتهى مىسالارى در اين نظام براساس سلسلهالگوى ديوان

. شدند: اشراف يا شاهزادگان و عمال دولت يا مستوفياننخبگان حاکم از دو گروه اصلى تشكيل مى

ريق طبردارى از زمين و ديگرى از رسيدند: يكى از راه خريد يا بهرهيق به قدرت مىاشراف به دو طر

 ترتيب، اغلب حكام ايالات و ولايات از اين افراد انتخابخريدن حكومت شهرها و ولايات. بدين

يافت در« پيشكش»عنوان شدند. شاهان قاجار در ازاى واگذار نمودن حكومت هر ايالت، مبلغى را بهمى

 رفت.شمار مىبهاى آن منطقه بهنمودند که درحقيقت سرقفلى و اجارهمى

شد شخص تفكيك قوا و جمع شدن آنها در وجود پادشاه و نبود  امنيت اجتماعى همگى سبب مىعدم

هاى ساختارى و تاريخى و رسميت نيافتن گيرى کند. ريشهترين مسائل، تصميمشاه حتى درباره جزئى

ترين عوامل شكل نگرفتن تشكيلات قوى و بانفوذ قضايى در ايران قرن شهروندى از مهمحقوق فردى و 

الطوايفى )متمايل به خلاصه آنكه نظام از حيث ساختار قدرت، نوعى حكومت ملوك 22نوزدهم است.

آمد. همچنين هاى اعمال قدرت نيز حكومت استبدادى به حساب مىتمرکز( بود و از لحاظ شيوه

                                                             
2  .61و  60(. آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص 1)  1
2  .100و  99(. مستوفى، شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى قاجاريه، ص 2)  2



هاى ديگر نيز وضعيت مطلوبى نداشت. براى عى ايران در سده نوزدهم براساس شاخصوضعيت اجتما

توان به شمار اندك باسوادان در جامعه اشاره کرد. در زمينه امنيت اجتماعى نيز همه مردم نمونه مى

 23ايران مقابل قدرت عريان برابر بودند و زندگى و دارايى آنها تابع اراده شاه بود.

 35بر انقلاب اسلامى ايران، ص:  درآمدى تحليلى

اى نداشتند. براى مثال، حاج محمدعلى سياح بيشتر مسئولان ادارى کشور از سواد و دانش بهره

د هنگام ورود به اصفهان با مشاهده رئيس گمرك آن شهر که به سوامحلاتى معروف به حاج سياح به

 گويد:ىشود و مکند، آه از نهادش بلند مىنداشتن خود اعتراف مى

 24گويد من سواد ندارم!خانه شهرى مثل اصفهان مىبينيم! رئيس گمركاى خدا! عجب چيزهاست كه مى

 دو. وضعيت اقتصادى ايران

دارى و نهادهاى اقتصادى و مالى ايران در قرن نوزدهم نيز همانند ديگر نهادهاى اجتماعى، سياسى، ا

شاخص ميزان درآمد ووضع معيشت، بيشتر مردم آموزشى، وضعيت درخورى نداشتند. با توجه به دو 

 داشتند.ايران فقير بودند و براى گذران زندگى خود مشكلات بسيارى

دستى مردم در برد. فقر و تنگسر مىاز نظر اقتصادى، جامعه ايران در دوره قاجار در وضعيت بدى به

هايى که به کميابى نان بود؛ شورششد که ناشى از هايى مىاين دوره به حدى بود که گاه موجب شورش

طورکلى کرد و گاه نيز براثر احتكار ساختگى غله. بهصورت ادوارى گاه براثر خشكسالى بروز مى

رويكرد و گرايش کلى اقتصاد ايران در قرن نوزدهم درجهت گسترش تجارت، تورم، کاهش ارزش 

  25اروپايى بوده است. و ارتباط فزاينده با کشورهاى« واحد پول ملى»داخلى و خارجى 

ط و هاى اقتصادى حكومت برپايه تسليم در برابر تحميلات خارجى، روحيه سوءاستفاده از شرايسياست

وب گمان آثار نامطلهايى که بىامكانات و همچنين بر مبناى سودجويى آنى سران حكومت بود؛ سياست

هاى وزدهم با توجه به شاخصهنمود. خلاصه اينكه اقتصاد ايران در قرن نسياسى را تشديد مى

 کشاورزى و صنعتى، اقتصادى معيشتى بود.

 36درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

                                                             
2  .58(. همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوى، ص 3)  3
2  .175(. سياح، خاطرات حاج سياح، ص 1)  4
2  .90(. همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوى، ص 2)  5



 ايران 26ماندگىج( گسترش روابط ايران و غرب و بررسى علل عقب

 بيان که قاجارها مجبور بودنداز نظر سياست خارجى، دولت قاجار در وضعيت اسفناکى بود؛ بدين

دهى همواره به ديگر کشورهاى قدرتمند آن زمان نظير روسيه و انگلستان امتياز دهند. اين امتياز

 افتاد.نمود و در حفظ و استقرار نظام مؤثر مىشك از سقوط قاجاريه جلوگيرى مىبى

درپى ايران از روسيه و انگلستان دولت قاجار را هاى نظامى پىبه سخن ديگر، در قرن نوزدهم شكست

منظور حفظ ثبات خود امتيازهاى اقتصادى و تجارى زيادى را به اين کشورها اعطا کند و اداشت تا بهو

از سوى ديگر، در اين دوران ارتباط ايران با  27بدل سازد.« استعمارىنيمه»وضعيت کشور را به شكلى 

ن، دانشجويان، ها، سياحاکه صدها تن از بازرگانان، ديپلماتگونهديگر کشورها گسترش يافت؛ آن

بار به اروپا سفر کردند و از نزديك با فرهنگ و تمدن نوين اروپا آشنا اشراف و درباريان براى نخستين

شدند. افزون بر آنان، هزاران ايرانى از مناطق مختلف کشور ازجمله آذربايجان، گيلان، فارس و بوشهر 

هندوستان و امپراتورى عثمانى  کار به مناطق و کشورهايى همچون روسيه، قفقاز،براى يافتن

 کردند.مهاجرت

ها و سو نيز با گسترش روابط سياسى و اقتصادى ايران با جهان  خارج، بازرگانان، ديپلماتاز اين

ها برقرار شد. ترتيب ارتباط نزديكى بين ايرانيان و خارجىسياحان اروپايى وارد ايران شدند و بدين

 ترقى، قانون، احزاب و مطبوعات در ذهن روشنفكران راه يافت.اى چون گونه، مفاهيم تازهبدين

برد،  موضوع مهمى که در اين دوران تأثيرات فكرى بسيارى بر ايرانيان نهاد و آنان را به فكر فرو

 هاى ايران و روس و شكست ايران از روسيه بود؛ امرى که موجب شد پرسشىجنگ

 37 درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص:

سان، از اين دوران ايم و غرب ترقى کرد؟ بدينعميق در ذهن ايرانيان شكل گيرد که چرا ما عقب مانده

يرون بهاى مختلفى براى پاسخ به اين سؤال مطرح گرديد تا شايد ايران از اين وضعيت به بعد ديدگاه

 آيد.

هاى موجود را آمدن از وضعيت موجود، فرهنگ و سنتمنظور بيرونبرخى در پاسخ به اين سؤال به

خواهى براى رسيدن به پيشرفت، تأکيد ترين عامل دانستند و بر حذف آن و اخذ فرهنگ ترقىمهم

                                                             
2 داشته شدن متأثر از عوامل بيرونى. در  قب نگاهعتأثير عوامل داخلى است و ماندگى بيشتر تحتهايى دارند. عقبداشته شدن از نظر معنا شباهتماندگى و عقب نگاه(. دو عبارت عقب1)  6

 ماندگى كدام معناست.ر از عقبتواند تشخيص دهد كه در هر بحث منظو رو خواننده با قراين موجود مىكار رفته، ازاينماندگى بهرو براى هر دو مفهوم لفظ عقبكتاب پيش
2  .15 -25زاده، روس و انگليس در ايران، ص (. بنگريد به: كاظم2)  7



اى ديگر انگاشتند و پارهماندگى مىکردند. در اين ميان برخى ديگر، حاکمان مسبتد را عامل اين عقب

 هاى دينى را.نيز فاصله گرفتن از آموزه

شده به اين پرسش، از اين دوران به بعد دو جريان فكرى درايران معاصر هاى دادهبا توجه به پاسخ

ديد و ديگرى با توجه به مىهاى دينى را براى پيشرفت مناسبشكل گرفت که يكى تمسك به آموزه

شناسى و گيرى از مبانى معرفتوبهرههاى خودىگراى خود، فراموش کردن سنتنگرش غرب

 دانست.شناسى غربى را براى رسيدن به ترقى مؤثرمىانسان

درحقيقت گروه اخير که به دنبال ترقى )رسيدن به وضعيت غرب( بود، در دو دوره قاجاريه و پهلوى 

ترقى توأم با هکه در دوره قاجاريه، اين انديشه به نگرشى شبراهى متفاوت را طى نمود؛ چنان

 -زدگى منجر گرديد. اولين نوع انحراف در فرايند توسعه در ايران که استقلال و هويت ايرانىغرب

ترقى دار نمود، در اين نگرش شكل گرفت. در دوره پهلوى نيز همين نگرش شبهاسلامى را خدشه

دچار شد. و اين در حالى  گرايى بروز کرد که به همان سرنوشت دوره قاجاريهزده با شعار باستانغرب

شناسى شناسى غربى و نيز مبانى معرفتشناسى و انساناست که در ايران معاصر، همواره مبانى معرفت

توان اذعان رو مىاند. ازاينشناسى اسلامى، دو مسير اصلى رسيدن به پيشرفت معرفى شدهو انسان

فكر و انديشه غربى ريشه داشت و داشت که نگرش کلان به موضوع پيشرفت در ايران، يكى در ت

توان در قالب دو سان که اين دو جريان فكرى را مىديگرى در ماهيت و سرشت کاملاً دينى و الهى؛ آن

خواهى اسلامى رسيدن به پيشرفت خواهى اسلامى ارزيابى کرد. تعالىگرا و تعالىترقى غربالگوى شبه

 دانست.ايرانى مى -لامىهاى اعتقادى و فرهنگ اسرا متناسب با ديدگاه

 38درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

را با چالش « هويت»و « استقلال»دو الگوى فكرى و اعتقادى يادشده در عرصه تحولات ايران، دو مؤلفه 

کوشيم تا تحولات ايران معاصر، فرايند رو در اين بخش مىرو ساختند. از اينو حتى با بحران روبه

هاى تاريخى آن و مسائل پس از آن را در قالب منازعه دو رى انقلاب اسلامى، ماهيت و ريشهگيشكل

پردازيم و سپس الگوى ترقى و تعالى مورد واکاوى قرار دهيم. حال در آغاز به توضيح اين دو الگو مى

 رسيم.هاى هريك را برمىشاخصه

 گراترقى غربيك. الگوى شبه

گرا ماندگى ايران و تلاش براى پيشرفت آن، برخى روشنفكران غربقببا مطرح شدن پرسش از علل ع

دست دادند با مشاهده پيشرفت اروپاييان در حيرت و سرگشتگى فرو رفتند و درپى آن نظرياتى را به

ترتيب، اينان ترقى غربى را براى ايرانيان ضرورى سوى زندگى غربى بود. بدينکه نتيجه آن، حرکت به



عنوان نسخه ويژه در بُعد سياسى و فرهنگى بهبهگونه بود که در ايران گفتمان مدرنيتهدانستند و اين

گرا حاضر ترقى غرباى از روشنفكران در جهت الگوى شبهبخش مطرح شد؛ تا بدانجاکه پارهدرمان

 شدند حتى مقدسات خود راناديده انگارند.

گفتند که که معتقدان به آن نيز مىدانست؛ چناناين نگره، راه علاج را تنها مراجعه به علم غربى مى

خصوص دين، در تعارض با مدرنيته و به 28بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگى شد. در اين ديدگاه، سنتّ

قرار داشت، يا به بيانى در خدمت آن بود. اين تعارض در افكار روشنفكران دوران مشروطه به شكل 

پذير است. افرادى نظير آخوندزاده، ميرزا آقاخان کرمانى، هدهگريزى و دفاع از مدرنيته مشاسنت

 اند.اوف از اين دستهزاده و طالبخان، تقىملكم

 39درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

قى برپايه ناگفته نماند نفى دين از سوى اينان صرفاً از روى تقليد است و اساساً چون در غرب نسخه تر

پردازند؛ گرا نيز بر آن بنياد به نفى دين اسلام مىمسيحيت( است، روشنفكران غربنفى دين )دين 

احمد اى است بس ناصواب. جلال آلشده، مقايسهکه مقايسه دين اسلام و مسيحيت  تحريفدرحالى

 نويسد:باره مىدراين

هاى فكُلى و ى ناميدن چنين آدمباشد ... زمانى كه مردم برااى از منورالفكرى دوره مشروطه مىروشنفكر، ترجمه

خاطر اين بود كه دنياى تاريك ( را قرن روشنايى ناميد، به18بردند. اگر غرب دوره خود )قرن كار مىمست فرنگ به

قرون وسطاى اروپا، زير سلطه تحجر مسيحيان قرار داشت و آنها اين دوره را گذرانده بودند. از نظر غرب، از خواص 

  29يشى و آزادفكرى است كه در مقابل سلطه مسيحيت كاتوليك توجيه شده بود.روشنفكرى، آزاداند

گرا روى روشنفكران غرباى پيش  هاى تازهدر هر حال آشنايى با علم و معرفت جديد سبب شد افق

هاى فكرى و اجتماعى گذشته زير سؤال رود. گشوده شود و بسيارى از باورها، سنت و قالب

 طلبى را با هدفهاى پيدايش اصلاحوپا زمينهترتيب، تحولات اربدين

 40درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

                                                             
2 شده شود كه بر مبناى تفكر حاكمها و باورهايى اطلاق مىاى از گزارهر فضاى پس از قرون وسطا مطرح گرديد. مدرنيته و مدرن به مجموعه(. دو مفهوم سنت و مدرنيته مفاهيمى است كه د1)  8

يى اشاره نمود. بر اين اساس، هر آنچه با مفاهيم گراگرايى) علم تجربى(، عقلانيت خودبنياد و فايدهتوان به دنياگرايى، علمهاى اصلى مدرنيته مىدر غربِ بعد از رنسانس پديد آمد. از شاخصه
فى شود. بنابراين در بحث از سنت و مدرنيته، منظور از سنت مفهوم خاصى بود كه مدرنيته از آن ارائه نموده بود. درواقع سنت بار معنايى منمدرنيته سازگارى نداشته باشد، سنت خوانده مى

 مقابل نو نيز مطرح شده كه مفهومى متفاوت است. ندارد. گفتنى است در برخى عبارات، سنت در
2  .23زدگى، ص احمد، غرب(. آل1)  9



 ايران فراهم آورد. اساس اين جنبش، هماهنگ ساختن جامعه سنتى ايران با پيشرفت« تجددگرايى»

 دانش، علوم و تكنيك جديد بشرى بود؛ جنبشى که مبناى آن، تغيير در مبادى فلسفى و معرفتى و

 مطابقت آن با مبانى فلسفى مدرنيته بود.

جويانه بايد پيشرفت را در سير تاريخى غرب و حرکت ترقىدرحقيقت برخى بر اين باور شدند که مى

خواهى در ترتيب در اين دوران الگويى با عنوان ترقى و ترقىآن طى نمود تا بدان دست يافت. بدين

ات اجتماعى گرديد. براساس اين ديدگاه، چون ترقى ايران شكل گرفت که مبناى بسيارى از تغيير

که  -شناسى غرب رابايد مبانى معرفتاى است که در غرب روى داده، براى رسيدن به آن مىمقوله

 پذيرفت و به نفى -است 30اساس آن سكولاريسم

 41درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

معناى زدگى بهشد، غير از غربرايش به غرب آغاز مىهاى دينى پرداخت. اما ترقى که با گسنت

رج شدن شدن بود. در اين بينش، استفاده از الگوهاى غربى، براى متحول نمودن جامعه ايران و خاغربى

ر دگرا مطرح شد که ماندگى نبود. الگوى ترقى در اواخر عصر قاجاريه در قالب مشروطه غرباز عقب

 گرفت. اين گفتمان پس از حاکميت در عصر مشروطه و در نهايت با چالش با مشروطه مشروعه قرار

ترتيب در کار آمدن رضاخان را فراهم نمود. بدينسوى مشروطه غربى، زمينه روىانحراف مشروطه به

گرايى، در قالب غربى شدن ايران در سايه نگرش عصر رضاخان مفهوم نوسازى اجتماعى و باستان

گرا، در عصر پهلوى دوم نيز با توجه به حاکم شدن گفتمان توسعه غربترقى غربى دنبال شد. شبه

به  اقداماتى در اين راستا صورت گرفت که براى جامعه ايران پيامدهايى نيز داشت که در فصل بعد

شدت تضعيف شد، گرا با وقوع انقلاب اسلامى بهترقى غربپردازيم. جريان فكرى شبهبررسى آن مى

لى انقلاب هاى خاصى به چالش با الگوى پيشرفت و تعادوران بعد از انقلاب، با قرائتاما در مقاطعى از 

 هاى بعد بيشتر سخن خواهيم گفت.اسلامى پرداخت. در اين زمينه در فصل

خواهى غربى به بيرون، نوعى از وابستگى در درون ناگفته نماند که با توجه به نگاه ويژه گفتمان ترقى

رود. بنابراين در نوع نگاه شمار مىاست که تهديدى براى هويت و استقلال به اين گفتمان نيز مطرح

رو، شايد بتوان گفت آيد. ازاينهاى وابستگى به غرب فراهم مىروشنفكران به اين گفتمان، زمينه

نمود. بنابراين تلاش دولتمردان انگلستان براى خواهى در اساس خود وابستگى را نيز دنبال مىترقى

توان در قالب وابستگى ايران هاى موردنظر آنان را مىها در ايران و اجراى برنامهکار آوردن پهلوىروى

                                                             
3 توان دريافت كه سكولاريسم به معناى نفى امر قدسى از زندگى بشر است. اين مقوله كه حاصل رنسانس (. درباره مفهوم سكولاريسم توضيحات مختلفى داده شده كه از مجموع آنها مى1)  0

شناسى شناسى، انسانشناسى، جامعههاى مختلف معرفتكند. سكولاريسم در ساحتداند و امر مقدس را كه از جانب خداوند آمده باشد، نفى مىجهانى مىانسان را موجودى اين در اروپا بود،
هاى دينى در داوند( و در ساحت سياسى نيز به نفى حضور آموزهشناسى به اومانيسم) محوريت انسان و نفى محوريت خكه در ساحت انسانو حتى در ساحت سياسى مطرح گرديد؛ چنان

 سياست و حكومت قائل بود.



اى اين دوره را هاى توسعهبه غرب و تأمين منافع آنها در اين قالب تفسير نمود. بر اين بنياد، سياست

 زدگى دانست.ترقى معطوف به غربتوان شبهمى
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توان به استفاده هاى مختلف ترسيم کنيم، مىهاى الگوى ترقى غربى را در دورهطورکلى اگر شاخصهبه

شناختى هاى فكرى غربى در عرصه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و يا فكرى و معرفتاز الگوها و قالب

غرب وجود دارد که براساس آن  اشاره نمود. به بيانى ديگر، در اين الگو نوعى وابستگى فكرى به

 شناختى همانند غرب نمود تا راه ترقى را بپيماييم.بايد خود را از نظر مبانى فكرى و معرفتمى

 دو. الگوى تعالى اسلامى

گرا، ديدگاه ديگرى شكل گرفت که پيشرفت و بيرون آمدن از ترقى غربدرمقابل الگوى شبه

شناسى غربى گيرى از مبانى معرفتدانست. اين ديدگاه، بهرهماندگى را معلول عوامل ديگرى مىعقب

هاى اسلامى ميسر ديد، بلكه پيشرفت را در سايه آموزهرا براى رسيدن به پيشرفت مناسب نمى

گرايى و هاى فناورى و رفاهى، قانونشمرد. شايان ذکر است که الگوى تعالى اسلامى، پيشرفتمى

شناسانه غربى. معتقدان به الگوى خواند، اما نه برپايه نگاه معرفتمى رهايى از استبداد را امرى ضرورى

ماندگى بايد مبناى داخلى و بومى داشته باشد و رفت از وضعيت عقبتعالى برآن بودند که نسخه برون

 اسلامى تدوين گردد. -مبتنى بر هويت ايرانى

انان بود: پس از ظهور اسلام هاى اين الگو، پيشينه تاريخى مسلمزمينهدرحقيقت يكى از پيش

هاى چشمگيرى دست يافتند و تا قرن مسلمانان در سايه تعاليم اسلامى به عزت و شكوه و پيشرفت

شهرت دارد. اما اين تمدن به مرور « عصر طلايى»چهارم هجرى قمرى به تمدنى شكوفا رسيدند که به 

شك در فرهنگ بومى مسلمانان بى ماندگىرو به ضعف نهاد. برپايه اين ديدگاه، سبب ضعف و عقب

هاى آن توانست تمدنى شكوفا ايجاد کند و حتى به اعتراف نبود؛ چراکه اين فرهنگ و آموزه

هاى اسلامى و از بخش اروپاييان گرديد. نگرش تعالى، پيشرفت را در تمسك به آموزهمستشرقان، الهام

 ت.دانسماندگى را در فاصله گرفتن از اسلام مىسو عقباين

دليل به هر روى، تلاش مسلمانان در دو قرن اخير براى بيرون آمدن از ضعفى بود که بخشى از آن به

سلطه استعمار و بخشى ديگر به سبب سيطره حاکمان نالايق اسلامى ايجاد شده بود. در اين تلاش، 

 رفت از بحرانمتفكران و مصلحان دينى درپى آن بودند تا براى برون

 43بر انقلاب اسلامى ايران، ص:  درآمدى تحليلى



 هاى اسلامى بهره برند.در جوامع اسلامى و بازگشت مجدد به شكوه گذشته، از آموزه

ياد شده است. درحقيقت الگوى تعالى ناشى از « بيدارى اسلامى»در برخى مباحث از اين پديده به 

گيرى هاى شكلا طى کرد تا زمينههمين بيدارى اسلامى بود که براثر عواملى چند فرايند تكاملى خود ر

انقلاب اسلامى را ايجاد نمايد. اين حرکت در ايران از آغاز تاکنون مراحل مختلفى را پيموده است. 

هاى گوناگون و اراده ملت ايران در اين بيدارى نقش بسزايى ها، شخصيتشك حوادث، جنبشبى

مى در جهان اسلام و ديگر نقاط مختلف جهان داشته است. البته بايد در نظر داشت جريان بيدارى اسلا

 درخور توجه و بررسى است، اما موضوع بحث ما بيدارى اسلامى در ايران است.

گيرى و تكامل الگوى تعالى يكى از نقاط عطف و آغازين بيدارى اسلامى در ايران معاصر که به شكل

خانه لى با قيام تنباکو و جنبش عدالتهاى ايران و روس در دوران قاجار بود. الگوى تعاانجاميد، جنگ

که به انقلاب مشروطيت انجاميد، روند تكاملى خود را در عصر قاجاريه طى نمود. در عصر پهلوى نيز 

 40هاى هاى مختلف بروز کرد، تا اينكه در دههخواهى غربى، در قالب جنبشاين الگو در چالش با ترقى

اى گرديد که در نهايت به مى، وارد مرحله تازهشمسى با مطرح شدن موضوع حكومت اسلا 50و 

 گيرى انقلاب اسلامى انجاميد.شكل

ترقى، رسيدن به پيشرفت و تعالى تنها در سايه دلبستگى به فرهنگ در اين الگو برخلاف الگوى شبه

طلبى و دنبال استقلالشك بهخودى )اسلام( و جلوگيرى از تسلط بيگانگان ميسر است؛ الگويى که بى

خواهى شكل خواهد گرفت. ازسويى اين الگو درپى احياى تمدن اسلامى بود و جهان اسلام را نيز هويت

ترين تمدن در جهان معرفى کرد. بر اين اساس، متفكران اسلامى معاصر، عنوان پيشرفتهچندين قرن به

فتخار مجدد، عنوان راهى براى نجات مسلمانان و رسيدن به عزت و اموضوع احياى اين تمدن را به

 مطرح نمودند.

دهد، اما برخلاف مبانى هاى تكنولوژى و فناورى اهميت مىشايان ذکر است که اين الگو به پيشرفت

بايد در دنيا بيان که آدمى، هم مىداند؛ بدينمعرفتى غرب، انسان را به دو عالم دنيا و آخرت متعلق مى

هاى دنيايى را براى رسيدن وى تعالى اسلامى پيشرفتسعادتمند باشد و هم در آخرت. بر اين بنياد، الگ

 دانست.به سعادت موردنظر، مطلوب مى
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 چكيده

 هاى علمى و تكنولوژى فراوانى است.. اروپاى قرن نوزدهم متأثر از عوامل مختلف، شاهد پيشرفت1



اى براى ايجاد منطقه نفوذ در کشورهاى ديگر شد و هم زمينههاى اروپاييان در قرن نوزد. پيشرفت2

 هاى استعمارى اروپا را فراهم آورد.ادامه سياست

برد که ناشى از سر مىاجتماعى در قرن نوزدهم در وضعيت نامطلوبى به -. جامعه ايران از نظر سياسى3

 کفايتى حاکمان و وادادگى آنان در برابر تحميلات خارجى بود.بى

ارتباط ايران و غرب در اين زمان بيش از پيش گسترش يافت و در اين خصوص از سوى روشنفكران  .4

 اى نيز ميان وضعيت ايران و غرب صورت گرفت.و سياحان ايرانى، مقايسه

رو نهاد هاى ايران و روس و مقايسه وضعيت ايران و غرب، اين پرسش را پيش. شكست ايران در جنگ5

رفت ايران از کرد و ايران عقب ماند؟ در پاسخ به اين سؤال دو ديدگاه براى برون که چرا غرب پيشرفت

اين وضعيت مطرح شد: يكى پيشرفت ايران را در الگوبردارى تقليدى از غرب و نفى فرهنگ خودى 

هاى اصيل شود و ديگرى نيز فاصله گرفتن از آموزهعنوان الگوى ترقى مطرح مىدانست که بهمى

رفت از اين وضعيت را تمسك به فرهنگ خودى شمرد و راه برونماندگى ايران مىعامل عقباسلامى را 

 گردد.دانست. اين الگو در قالب الگوى تعالى مطرح مىمى

 

 پرسش

. ساختار و وضعيت سياسى ايران در قرن نوزدهم را بيان داريد و تحليل کنيد که اين امر چه تأثيرى بر 1

 ايران داشت؟ديگر مشكلات جامعه 

 اند؟داشته شدهمانده و يا عقب نگاه. چه عواملى سبب شد که ايرانيان از خود بپرسند چرا عقب2

 هايى دارد؟. منظور از الگوى ترقى غربى در ايران معاصر چيست و چه ويژگى3

 هاى الگوى پيشرفت و تعالى ايران را توضيح دهيد.. شاخصه4

 براى پژوهش

 قرن نوزدهم را از نظر اقتصادى، اجتماعى و سياسى بررسى نماييد. . وضعيت آمريكا در1
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. هواداران الگوى ترقى، افزون بر ديدگاه خاص درباره پيشرفت و وابستگى شديد به فرهنگ غرب، 2

 سى کنيد.اسلامى ديدگاه خاصى داشتند که آن را برر -درباره فرهنگ بومى ايرانى



چنين در خصوص فرهنگ غرب ديدگاه اسلامى و هم -داران الگوى تعالى درباره فرهنگ ايرانى. جانب3

 خاصى داشتند که آن را مورد بحث قرار دهيد.

 براى مطالعه بيشتر

 .1375، تهران، مدبر، ايران در دوران سلطنت قاجار اصغر شميم،. على1

، ترجمه جمشيد شيرازى، تهران، نشر و پژوهش روشنفكران ايرانى و غرب . مهرزاد بروجردى،2

 .1378روز، فرزان

 1371.31، ترجمه منوچهر اميرى، تهران، انقلاب اسلامى، روس و انگليس در ايران زاده،. فيروز کاظم3
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 را و تعالى اسلامى در عصر مشروطهگترقى غربفصل سوم: چالش الگوى شبه

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 هاى اجتماعى ايران در اواخر عصر قاجار آشنا شوند.گيرى جنبشهاى شكل. با زمينه1

 گرا و تعالى اسلامى را در عصر مشروطه توضيح دهند.ترقى غرب. چالش دو الگوى شبه2

 مشروطه را بيان دارند.هاى پيروزى و شكست . زمينه3

 دهند.کار آمدن سلسله پهلوى پس از انقلاب مشروطه را توضيحهاى روى. زمينه4

 مقدمه

تحليل انقلاب اسلامى بر مبناى چالش دو الگوى موجود، نيازمند آگاهى از تحولات تاريخى و تاريخچه 

ر شد که اين الگو در اواخر عصر گرا، آشكاترقى غربدو الگوست. در بحث از الگوى شبهچالش ميان اين
                                                             

3  .1391قم، چاپ: نوزدهم،  -جلد، دفتر نشر معارف 1عيوضى، محمد رحيم، درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران،  1



گرا در برابر قاجار و در گسترش ارتباط ايران و غرب شكل گرفت که با توجه به حيرت روشنفكران غرب

ترقى غرب، جنبه تقليدى محض داشت. اما الگوى تعالى که برگرفته از مبانى فرهنگى جامعه ماست، در 

از وضعيت موجود، فرايند تكاملى خود را طى نمود،  مقاطعى از عصر قاجاريه در تلاش براى بيرون آمدن

تا اينكه در انقلاب اسلامى ايران به نقطه عطف خود رسيد. اين فرايند با ايده مقابله با کفار و نفى 

گرايى در اواخر دولت قاجار، و در نهايت نيز به شود و به نفى استبداد و قانوناستعمار آغاز مى

 طلبىخواهى و استقلالهويت
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خر عصر گردد. در اين فصل به بررسى چالش ميان ترقى غربى و تعالى در اوادر انقلاب اسلامى منجر مى

 پردازيم.کار آمدن دولت پهلوى مىقاجار تا روى

 هاى ايران و روسيه و فتواى جهادالف( جنگ

اجتماعى ايران در قرن نوزدهم ميلادى به ميان  -يت سياسىاختصار درباره وضعدر فصل گذشته به

هاى مختلف به ايران آمد. اين وضعيت يكى از عواملى بود که سبب شد کشورهاى استعمارگر به شكل

ها هاى ايران و روسيه بود. در اين جنگترين وقايع در اين زمان، جنگاندازى کنند. يكى از مهمدست

فظ بلاد اسلامى از تسلط کفار، فتواى جهاد را صادر نمودند. اين حرکت علماى مذهبى در راستاى ح

علماى مذهبى از اولين اقداماتى است که در ايران معاصر، در راستاى نفى استعمار و بيرون آمدن از 

دهد که گرايش عالمان به احياى وضعيت موجود صورت گرفت. واکنش سريع علماى شيعه نشان مى

درحقيقت  32ى و حضور بيشتر آنها در سياست، گسترشى روزافزون داشته است.روحيه بيدارى اسلام

در رويارويى  33«نفى سبيل»کار بستن قاعده حفظ اساس اسلام و دين در تقابل با استبداد داخلى و به

گيرى نگرش پيشرفت و تعالى مؤثر هايى است که در شكلبا استعمارگران خارجى، از نخستين حرکت

هاى بزرگ و ازسويى برخى تحولات اجتماعى و فكرى شكست ايران در مواجهه با قدرت ترديدبود. بى

ترتيب بدين 34پا خيزند.موجب شد که مراجع تقليد و نيروهاى مذهبى براى مقابله با دشمن خارجى به

 کنار نهاده شد« تسليم»و « انفعال»، «کننده به آرامشدعوت»در تفكر نوين انقلابى شيعه، تفسيرهاى 

 و روحيه انقلابى و مبارزه،

 49درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

                                                             
3  .170پور، فرهنگ سياسى شيعه و انقلاب اسلامى، ص (. هنرى لطيف1)  2
3 ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنيَن سَبيلًا » اين قاعده كه براساس آيه (.2)  3  كرد.گرفت، سلطه كافران بر مسلمانان را نفى مى  ( شكل141(: 4نساء) «) وَلَنْ يْجعَلَ اللَّه
3  .110نما، ص (. كرمانشاهى، مرآت الأحوال جهان3)  4



مبناى اساسى که الگوى تعالى در ابتدا بر آن تأکيد داشت، لزوم استقلال از  35جايگزين آن گرديد.

جد نمايان شد و پس از هاى ايران و روس در قيام تنباکو بهبيگانگان و نفى استعمار بود که پس از جنگ

قيام »و « خانهجنبش عدالت»آن رنگ و بوى ضديت با استبداد به خود گرفت که ثمره آن، در 

 پديدار گرديد. «مشروطيت

هاى فرهنگ شيعه که در برخى با گذشت زمان، تلقى ايرانيان شيعى از برخى مفاهيم و آموزه

شد. اختلاف جدى روحانيت با دولت مرکزى سو شده بود، همچنان پررنگ مىهاى تاريخى کمدوران

نيست در برابر  رو حاضرنشان داد که مكتب اجتهادى در برابر دولت مرکزى کوتاه نيامده و به هيچ

سازى بود هاى جدى نهاد دينى، مقابله با فرقهسلطنت تسليم گردد. ناگفته نماند که يكى ديگر از چالش

در  36کرد.زدن و ايجاد تشتت در ميان شيعيان، به آن کمك مىهاى استعمارى براى ضربهکه سياست

راى انجام برخى اصلاحات کنار اين حرکت، برخى دولتمردان پس از آشنايى با غرب، در تلاش ب

ترتيب آيد. بدينگرايانه در ايران بودند. در اين دوران گفتمان تغيير، از درون حاکميت به وجود مىغرب

خان سپهسالار، مقام فراهانى، اميرکبير و ميرزا حسينميرزا، قائمهاى کسانى چون عباسبا تلاش

طلبانه افرادى چون سپهسالار که در قالب لاحگيرد. اما نگرش اصاصلاحاتى از درون نظام صورت مى

گرايانه وى و اعطاى نگرش ترقى غربى درخور ذکر است، نهاد دينى را تضعيف نمود. اصلاحات غرب

امتيازات به خارجيان، اعتراض و مخالفت روحانيان را برانگيخت. به نظر روحانيان، دولت با اعطاى امتياز 

کرد. در رأس مخالفان روحانى، حاج ملاعلى کنى در ايران هموارتر مى به بيگانگان، راه مداخله آنان را

ترين برخورد نهاد دينى و علماى شيعه با ارکان حكومت رفتار وى با سپهسالار، شاخص 37قرار داشت.

 38گيرى نهضت تحريم تنباکوست.شكل قاجار تا زمان

 

 50درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 کوب( نهضت تنبا

گيرى و تكامل الگوى پيشرفت و تعالى هاى مهم در روند شكلتوان يكى از گامنهضت تنباکو را مى

 1268شاه به خارج از کشور )دانست که نفى سلطه بيگانگان را درپى داشت. در سومين سفر ناصرالدين

زجمله آنها خان، برخى امتيازات به بيگانگان اعطا شد که االسطان و ملكمهاى امينش(، با تلاش
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واگذارى انحصارى خريدوفروش و تهيه توتون و تنباکو در داخل و خارج ايران به مدت پنجاه سال به 

هاى بسيارى در واکنش به اين قرارداد صورت گرفت: در تهران حاج يك شرکت انگليسى بود. مخالفت

و رهبرى مردم در ميرزاحسن آشتيانى و در عتبات مقدسه عراق نيز حاج ميرزاحسن شيرازى زعامت 

مخالفت با اين امتياز را برعهده گرفتند. سرانجام با صدور فتواى تحريم تنباکو ازسوى ميرزاى شيرازى، 

 شمسى امتياز يادشده را لغو کرد و شرکت دخانيات شاهنشاهى را برچيد. 1270حكومت در سال 

داشته و در تكامل الگوى هاى سياسى و مذهبى نقش بيدارگرانه نهضت تنباکو بيش از ديگر جريان

تعالى نقش مؤثرى ايفا نموده است. اين اهميت به دلايل گوناگونى بود؛ مانند گستره جغرافيايى، وحدت 

رسانى در در حرکت، نفوذ مرجعيت شيعه، غياب روشنفكران در جريان نهضت، گسترش شبكه اطلاع

د داخلى و استعمار خارجى. اين مذهبى بر استبدا -ميان نهاد مذهبى و نيز پيروزى جريان سياسى

طلبى آثار بسيارى برجاى واقعه ضداستبدادى و ضداستعمارى، بر روند تكاملى بيدارى اسلامى و تعالى

هاى ترديد نهضت تنباکو که نخستين رودررويى در برابر استبداد بود، زمينه را براى جنبشبى 39نهاد.

 خانه فراهم نمود.ديگر نظير نهضت عدالت

 

 خانه تا نهضت مشروطيتجنبش عدالت ج( از

 با گذشت زمان، بيدارى اسلامى ابعاد مختلفى يافت و الگوى پيشرفت و تعالى روند تكاملى

 51درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

و « حفظ اساس اسلام»هاى علماى شيعه با تكيه بر دو اصل خود را طى نمود. ازسويى تدوين نظريه

، آشتى اين نهاد دينى با حكومت فاسد و مستبد را ناممكن ساخت. علما براى اصلاح امور «نفى سبيل»

دادند که بخشى از آن درمورد کردند و حتى هشدارهايى مىو رفع فساد ادارى پيشنهادهايى مطرح مى

استيلاى اجانب بر شئون جامعه اسلامى ايران بود. آنها در آغاز از حكومت فقط دادگرى، تأسيس 

  40خواستند.خانه و اجراى قوانين اسلام را مىعدالت

شمار فهم بهخانه شكل گرفت که نهادى بومى و همهشمسى نهضتى با عنوان عدالت 1283در سال 

خانه، نهادى براى رسيدگى به شكايات مردم از دولت بود که در راستاى رفت. درحقيقت عدالتمى

رفتى دينى شكل گرفت. بنابراين در ميان علما و مردم در محدود نمودن استبداد و براساس مبانى مع

شكلى يكپارچه در مسير رو، همگان بهخانه اختلافى وجود نداشت. ازاينفهم معنا و ضرورت عدالت
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کنندگان در سفارت انگليس که به آنجا پناه برده بودند، که حتى تحصنکوشيدند؛ تاجايىتحقق آن مى

  41اين خواسته را داشتند.

تواند از همه علما و مردم خواستار تشكيل نهادى بودند که برگرفته از اسلام و منطبق بر آن باشد و ب

دنبال مهاجرت کبرا و هب -رو، هنگامى که مظفرالدين شاهها بكاهد و عدالت را بگستراند. ازاينظلم

نمود، اعتراضات  رمان اولى خود مبنى بر تشكيل مجلس شوراى ملى را صادرف -هاى برخى علماتلاش

ن آو تنظيم فصول و شرايط « مجلس»پايان نپذيرفت، تا اينكه شاه فرمان دوم خود را براى تشكيل 

شدند  صادر کرد. پس از اين فرمان، علماى قم خطاب به متحصنان سفارت، تلگرافى زدند و خواستار آن

 برآورده شده است.هاى نهضت که تحصن و اعتراض پايان يابد؛ چراکه معتقد بودند خواسته

 گرفت.هاى خودى و نفى بيگانگان شكلخانه بر مبناى دلبستگى به داشتهبنابراين نهضت عدالت

 زمان با مهاجرت کبرا، مردم براساس يك شايعه بهدر مقابل اين جريان اصيل نيز هم

 52درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

عنوان خواست عمومى مطرح شد و سان مسئله مشروطه بهسفارت انگلستان کشيده شدند و بدين

ن اى آشكار، نامه سوم مشروطه که در آآنكه فهم درستى از آن وجود نداشت. همچنين در توطئهحال

رنده جاى آن، فرمان دوم که دربردااز عنوان مجلس حذف شده بود، تأييد گرديد و به« اسلامى»واژه 

 هاجران قم فرستاده شد.دروغ براى مواژه اسلام بود، به

 زده که خواهاندرپى اين جريانات، اختلاف در صف واحد ملت و علما شكل گرفت و روشنفكران غرب

عم از ا -اتغييرات در چارچوب شرع اسلام بودند، اين مبارزه را به نفع خود پايان دادند و با حذف علم

دست گرفتند. اعدام شيخ رقى غربى بهمام امور را در مسير تحقق تز -خواهخواه و مشروعهمشروطه

 الله بهبهانى در همين راستا صورت گرفت.الله نورى و ترور آيتفضل

گونه که گفته شد، جريان روشنفكرى در ايران عمدتاً متأثر از دنياى غرب بود و عوامل متعددى همان

يزانى که به غرب روى کرده گيرى و تداوم آن تأثير داشت. روشنفكران اين عصر غالباً به منيز در شكل

خواهى، ناسيوناليسم و تأثير مشروطهگردان شدند و تحتبودند، از فرهنگ خودى و مذهب خويش روى

سكولاريسم، گذشته فرهنگى خود را نفى نمودند. اين افراد از حيث وابستگى سياسى به دو گروه 

رتبه دولتى هاى عالىرخى از مقامشدند. بديهى است که وابستگان، بوابسته و غيروابسته تقسيم مى
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بودند که از نظر خانوادگى، فرهنگى و خدمت شغلى به دربار وابسته بودند. گفتنى است عده ديگرى از 

 اى نيز در مجلس و کابينه فعاليت داشتند.اين گروه در احزاب و پاره

و مبارزه با فرهنگ و گرا در اواخر عصر قاجار بر مشروطيت تسلط يافت ترقى غربترتيب، شبهبدين

از فرق سر تا نوك پا »هويت بومى ايرانى را در راستاى ترقى مورد نظر خود در دستورکار قرار داد. شعار 

ترين نگره اين گروه بود. در هر حال چنين وضعيتى و نفى هرآنچه خود داريم، مهم« بايد فرنگى شود

ن را به شكست کشانيد. اما با اين همه، الگوى رو کرد و سرانجام آمشروطه را با مشكلات بسيارى روبه

ترقى غربى و گرايش به غرب و استفاده از مظاهر تمدن غرب در عصر پهلوى، در سطح روشنفكران و 

 دولتمردان ظهور کرد.

 53درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 گرا و بازگشت استبداد و تشديد وابستگىترقى غربد( حاکميت شبه

خانه به دلايلى که توضيح داديم، ازسوى روشنفكران به انحراف گراييد و زمينه را براى نهضت عدالت

عنوان اجراى مشروطه غربى فراهم آورد و سرانجام نيز به شكست انجاميد. نهضت مشروطيت نيز به

ترقى وى شبهيكى از رويدادهاى مهم در تاريخ معاصر ايران، نقطه عطفى تاريخى در چالش ميان دو الگ

رود. نهضت مشروطه، حرکتى بزرگ در تاريخ معاصر ايران شمار مىايرانى به -گرا و تعالى اسلامىغرب

خانه شكل گرفت، تا اينكه در مقابل بود که با رهبرى همسو و بلامنازع علما در جريان جنبش عدالت

 گرا پديد آمد.ترقى غربشبهاين نهضت و براى به انحراف کشاندن آن، نگرش ديگرى در قالب الگوى 

« مشروطه مشروعه»توان در قالب دو نگرش چالش ميان دو الگوى مذکور در عصر مشروطه را مى

نيز جستجو کرد. هرچند هر دو بر محدود شدن استبداد و « مشروطه غربى»برمبناى اسلام و 

ه مشروعه، بحث از کردند، تفاوت اساسى آنها در اين بود که در مشروطگرايى تأکيد مىقانون

آنكه مشروطه غربى اين شد؛ حالگرايى، در قالب شرع اسلام مطرح مىمحدوديت استبداد و قانون

 کرد.موضوع را در قالب قانون عرف و برمبناى نگاه اومانيستى خود و ضديت با مذهب دنبال مى

انحرافى صورت گرفت. براى  منظور مقابله با اين جريانهاى بسيارى ازسوى علما بهدر اين دوران تلاش

هاى مرحوم نائينى در الله براى تدوين متمم قانون اساسى و اقدامتوان به تلاش شيخ فضلنمونه مى

کوشيدند تا براى گرا مىخواهان غربتوضيح مشروطه براساس مبانى اسلامى اشاره نمود، اما مشروطه

دينى بپردازند. درواقع همين روشنفكران  هاىرسيدن به ترقى موردنظر در غرب، به نفى دين و سنت

کار آمدن استبداد گرايى افراطى، روىخواهى غربى و غربگرا بودند که برپايه مبانى ترقىغرب

نمودند وبا توجه به الهام گرفتن تفكر آنان از غرب، وجود يك ديكتاتور را براى رضاخان را توجيه مى

 دانستند.مىترقى کشور لازم



 رفت، سرانجام از مسير اصلىشمار مىهضت مشروطيت که حرکتى اصيل بههرروى، نبه

 54درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

توان چنين برشمرد: حذف نگرش طورکلى عمده دلايل شكست مشروطه را مىخود منحرف شد. به

که شامل مشكلات مشروطه مشروعه، اختلافات گسترده در ميان رهبران آن و نيز مشكلات داخلى 

 شد.اقتصادى، سياسى و اجتماعى مى

؛ چراکه توان به تغيير رويكرد انگلستان درباره ايران نيز اشاره کرداز ديگر دلايل شكست مشروطه مى

را  رو حمايت از مشروطهخواستند، رسيدند و به همينها به اهدافى که مىاى با روسآنان طى معاهده

ين نها در ادامه حتى نظام مشروطه را مخالف منافع خود دانستند. در اشمردند. آديگر ضرورى نمى

تان به ميلادى روسيه و خروج نيروهاى روسيه از ايران، رويكرد انگلس 1917زمان با توجه به انقلاب 

هاى مرکزى ايران نيز تغيير يافت؛ بدين بيان که تصميم گرفت در تمام کشورهاى تحت نفوذ خود، دولت

ران، کمال ا حاکم سازد تا بتواند بر اوضاع ايران چيره گردد. بر همين اساس، رضاشاه در ايو وابسته ر

درت خان در افغانستان، با طراحى انگلستان به قاللهفيصل در عراق و امانآتاتورك در ترکيه، ملك

 رسيدند.

ز برخى اند، به تأسى گرا که تمامى نگاه خود را به بيرون از مرزها دوخته بودازسويى روشنفكران غرب

منظور حل مشكلات جامعه ضرورى کار آمدن يك مستبد مدرن را بهکشورهايى چون آلمان، روى

 ترتيب، زمينه براى قدرت يافتن رضاخان پس از کودتاى وى فرآهم آمد.دانستند. بدينمى

اى انجام ها به همراه سيد ضياءالدين طباطبايى برشمسى ازسوى انگليسى 1299رضاخان در سال 

آميز، قلدرى، کودتاى نظامى انتخاب شد. علت انتخاب وى براى فرماندهى کودتا، قدرت خشونت

نظرى  سوادى او بود. اميران و افسران ارشد پس از ديدارهاى کوتاه با او، نسبت به وىانضباط و کم

همچنين  مثبت يافتند. در اين ميان، تمجيدهاى سرگرد بخش سياسى ارتش انگليس )اسمايس( و

ش( و تحميل  1299هاى ژنرال آيرون سايد )سرلشكر ارتش انگليس و عامل اجرايى کودتاى فعاليت

ادارى و  تمايل انگليس در اين ابراز نظرها تأثير زيادى داشت. اما ازآنجاکه رضاخان اطلاعات سياسى،

سيد ضياءالدين  ها براى انجام دادن وظايف سياسى و اجتماعى کودتا،اجتماعى نداشت، انگليسى

 طباطبايى مدير روزنامه رعد و

 55درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 



فرسايى يكى از ايرانيان مورد اعتماد خود را نامزد کرد؛ همو که در راه حفظ و اشاعه منافع آنها قلم

  42کرد و تا حدى نيز در اجتماع نفوذ داشت.مى

کودتا  دانست تااز طريقها مىرا شايسته فرماندهى نظامى بر قزاقژنرال آيرون سايد انگليسى رضاخان 

 نويسد:مىهايش در مورد رضاخاناختيارات مملكتى را در دست گيرد. وى در يادداشت

يك ديكتاتور نظامى كليه مشكلات ما را در ايران حل خواهد كرد. به عقيده شخصى من، با تقويت رضاخان و 

  43توانند بدون دردسر ايران را ترك كنند.نيروهاى انگليسى مىاستقرار ديكتاتور نظامى، 

وزيرى رسيد. رضاخان سرانجام رضاخان با همكارى سيد ضياءالدين طباطبايى براى مدتى به نخست

و سپس  تدريج مراحل رسيدن به قدرت را طى کرد. او ابتدا به فرماندهى نيروهاى قزاقپس از کودتا به

 1304وزيرى نايل گرديد. سرانجام نيز وى در سال س از چندى به مقام نخستبه مقام وزارت جنگ و پ

هاى مذهبى همچون مدرس، احمدشاه را از سلطنت برکنار کرد و هاى شخصيتشمسى با وجود مخالفت

گرا بودند، با خود به پادشاهى رسيد. در اين زمينه فراکسيون تجدد که متشكل از روشنفكران غرب

 جاى آن برگزيدند.پايان سلطنت قاجاريه را اعلام داشته، سلطنت پهلوى را بهاى، تصويب ماده

 چكيده

ر هاى نخستين دهاى ايران و روس، از حرکتمنظور مقابله با دشمن در جنگ. صدور فتواى جهاد به1

 آيد.شمار مىراستاى تغيير به

ير قائل مشيرالدوله، به گفتمان تغيميرزا، اميرکبير و . از درون بدنه حاکميت، افرادى همچون عباس2

 بودند.

 56درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ذهبى، بر مگرايانه غربى، در چالش با نگاه عامه و علماى . افرادى نظير مشيرالدوله با ديدگاه اصلاح3

 هاى اصلاح از درون نظام تأکيد دارند.ديدگاه

ها را برپايه مبانى درونى و فرهنگ بومى، زمينه ديگر جنبش عنوان اولين حرکت. نهضت تنباکو به4

 فراهم نمود.

                                                             
4  .207(. پسيان و معتضد، از سوادكوه تا ژوهانسبورگ) رضاخان(، ص 1)  2
4  .228(. همان، ص 2)  3



گرايى و نفى خانه که با تجربه نهضت تنباکو شكل گرفت، حرکتى در راستاى قانون. جنبش عدالت5

 استبداد بود که به نهضت مشروطيت انجاميد.

 به حاشيه راند.گرا، مشروطه را دربرگرفت و آن را . سرانجام جريان انحرافى غرب6

ا رکار آمدن استبداد رضاخان گرا با توجه به نگرش وابسته خود، زمينه روى. جريان مشروطه غرب7

 ترين دستاورد مشروطه، پايمال نمود.عنوان مهمگرايى را بهسان قانونفراهم کرد و بدين

 پرسش

 مشروطه تبيين نماييد.. چالش ميان دو الگوى شبه ترقى غربى و پيشرفت را پيش از نهضت 1

 . تقابل بين دو الگوى ترقى و تعالى را در نهضت مشروطه توضيح دهيد.2

 . چالش ميان دو الگوى ترقى و تعالى در نهضت مشروطه چه نتايجى درپى داشت؟3

 هيد.توضيح د« مشروطه غربى»کار آمدن دولت پهلوى را با توجه به حاکميت گفتمان هاى روى. زمينه4

 هشبراى پژو

 هاى اميرکبير و سپهسالار را در بحث اصلاحات با يكديگر مقايسه کنيد.. ديدگاه1

 الله و مرحوم نائينى را درباره مشروطه تحليل نماييد.هاى شيخ فضل. تفاوت ديدگاه2

 براى مطالعه بيشتر

 .1375، تهران، مدبر، ايران در دوران سلطنت قاجار اصغر شميم،. على1

 .1378 ، ترجمه جمشيد شيرازى، تهران، فرزان،روشنفكران ايرانى و غرب بروجردى،. مهرزاد 2

 

 57درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 1371.44، ترجمه منوچهر اميرى، تهران، انقلاب اسلامى، روس و انگليس در ايران زاده،. فيروز کاظم3

 

                                                             
4  .1391م، چاپ: نوزدهم، ق -جلد، دفتر نشر معارف 1عيوضى، محمد رحيم، درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران،  4



 59درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 گرايىگرا و باستانترقى غربفصل چهارم: عصر پهلوى، شبه

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 گرا را تبيين کنند.ترقى غرب. اقدامات پهلوى اول در راستاى شبه1

 گرا را بيان دارند.ترقى غرب. اقدامات پهلوى دوم درجهت شبه2

 را تحليل نمايند.گيرى استبداد و وابستگى در عصر پهلوى . شكل3

 هاى ايران معاصر توضيح دهند.گرايى را در هر يك از دوره. پيامدهاى غرب4

 گرايى در عصر پهلوى اولگرا و الگوى باستانترقى غربالف( شبه

کار آمد و شمسى و با راهنمايى و کمك انگلستان، در مقام وزير جنگ روى 1299رضاشاه با کودتاى 

آنها توانست قاجاريه را براندازد و سلسله پهلوى را بنيان نهد. وى فردى نظامى پس از چندى به يارى 

گرديد. هاى روشنفكران اعمال مىرو اقدامات او برپايه ديدگاهبود که سواد چندانى نداشت و به همين

 رضاخان در راستاى تمايلات انگلستان به اقداماتى در عرصه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى دست يازيد

 و در عرصه سياسى نيز حكومت استبدادى را تجربه نمود.

 يك. ساختار سياسى )استبداد(

هاى قاجار، تفاوت چندانى ندارد. رضاشاه در طول زمامدارى، ساختار سياسى دولت پهلوى اول با دولت

 قدرت سياسى را در خود متمرکز کرد و به ثروت اقتصادى بزرگى دست يافت که

 60نقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر ا

هاى سياسى و ناشى از چپاول بود. ازسويى استبداد نظامى رضاشاهى نيز راه را بر هرگونه آزادى

مشارکت مردمى مسدود ساخت. حيات سياسى مردم در زمان او به سبب کنترل ديكتاتور مآبانه همه 

دليل هاى قاجار، بهسبت به دولترمق بود. دولت رضاخان نامور کشور و سرکوب مخالفان، بسيار بى

مبتنى بودن بر سه اصل ارتش، بروکراسى مدرن و پشتيبانى گسترده دربار، از ثبات سياسى برخوردار 

بود، اما با توجه به ساختار حكومت ديكتاتورى وى، جامعه ايران از نظر سياسى دچار انسداد گرديد. 



هاى ه پس از فروپاشى آن، نيروها و گروهاين وضعيت در ساختار سياسى پهلوى اول موجب شد ک

شمسى  1320سان ايران در دهه ها در چنبره استبداد بودند، آزاد شوند و بدينسياسى که سال

  45جولانگاه آنها گردد.

ند، کار آورده بودمنظور استفاده از منافع ايران وى را روىجداى از حاميان خارجى رضاخان که به

ه به زاده بودند کگرايى نظير تقىکرد، روشنفكران غربين استبداد حمايت مىترين گروهى که از امهم

ود را اعتقاد داشتند. اينان معتقد بودند که چون ايرانيان صلاح خ« استبداد منور»مفهومى به نام 

نگاه  ترتيب ازبايد با استفاده از استبداد منور، تجدد را بر جامعه ايران تحميل نمود. بديندانند، مىنمى

امرى  ها در ايران،منظور اجراى برخى برنامهاين افراد، بسته شدن فضاى سياسى و ايجاد استبداد به

 ضرورى بود که بعدها براساس آن، برخى اقدامات اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نيز صورت گرفت.

 قتصادى متنافر با بافت اجتماعى ايرانا -دو. تحميل تغييرات اجتماعى

هنگام هاى غربى در اين زمينه است. بهو رواج نظريه 46اول در ايران مقارن با عصر نوسازى عصر پهلوى

اجتماعى -نوسازى اقتصادىود که کشورها بهاى بگونهکار آمدن رضاخان، فضاى موجود در جهان بهروى

 شدند تا از اين حيث متناسب با فضاى عصر جديدگردند.ترغيب مى

 61انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر 

شى از هاى اجتماعى و اقتصادى نارفت از بحراناز سوى ديگر، نيازهاى درونى جامعه ايران براى برون

کرد تا با استفاده از الگويى خاص به مدرنيزاسيون در ايران مداران را تشويق مىجنگ، سياست

بيعى بود که طغ نوسازى به شيوه غربى پرداختند و بپردازند. بر اين بنياد، روشنفكران ايران نيز به تبلي

سان، از اين دوران به گرايانه مبادرت ورزد. بدينرضاشاه نيز از اين امر تأثير پذيرد و به اقداماتى غرب

 بعد مدرنيزاسيون ايران به شيوه غربى آغاز شد.

در کنار طبقه  کردگان غربدرحقيقت تأثيرات فكرى نهضت مشروطيت و حضور طبقه جديد تحصيل

ن سازى کشور به شيوه غربى شد. ايحاکم، بيش از هر عامل ديگرى سبب رويكرد پهلوى اول به مدرن

نى هاى روشنفكراها و آرمانگرى رضاشاه، بلكه تبلور خواستيافته از روحيه نظامىها نه نشئتتلاش

دانستند. بر جامعه ايرانى مىهاى دينى حاکم بود که تنها راه رسيدن به تمدن غرب را دورى از سنت

ميان او راه انداخت، توجه شاه و حااين مسئله در کنار تحولاتى که مصطفى کمال آتاتورك در ترکيه به

 خود جلب کرد و آنان را به اقتباس از اقدامات ضدمذهبى آتاتورك فراخواند.را به

                                                             
4  .67هايى در تبيين انقلاب اسلامى ايران، ص (. هراتى، رهيافت1)  5
4  گردد.اى مدرن غربى اطلاق مى(. نوسازى مفهومى است كه در ادبيات علوم اجتماعى به فرايند تغييرات اجتماعى برمبناى مدرنيته و براى رسيدن به جامعه2)  6



هاى مختلف گرا( در عرصهربترقى غنوسازى رضاشاه با تأکيد بر عنصر تقليدگرايى از غرب )شبه

ويژه فرهنگى آغاز شد که برگرفته از مبانى مدرنيته بود. رضاشاه در فضاى اقتصادى و اجتماعى و به

دنبال تبديل ساختارهاى اقتصادى ايران به ساختارهايى شبيه به غرب المللى آن روز بهسياسى و بين

گذارى با هدف درازمدت مود. ايجاد بانك سرمايهنهاى وابستگى را فراهم مىبود که اين موضوع زمينه

هم با غيردينى کردن جامعه، ترويج غربى، ازجمله اقدامات رضاخان بود؛ آناى شبهايجاد جامعه

  47دارى دولتى.گرايى افراطى و نيز توسعه سرمايهملى

هاى جديد، آهن، ايجاد مدرسه و دانشگاه به سبك اروپايى و احداث کارخانهتأسيس بانك و راه

اى مدرن، آن را به هر قيمتى )حتى پذيرش استبداد رضاشاه( براقداماتى بود که ناسيوناليسم شبه

 دانست.رسيدن به کاروان ترقى ضرورى مى

 62درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اما از نگاه بانك ملى يكى از نخستين اقدامات رضاخان بود که به کمك کارشناسى آلمانى محقق شد، 

هاى مكملى که گسترش کارشناسان اقتصادى، اقدامى ناسنجيده و بيهوده بود؛ چراکه اولاً سياست

هاى آن را تأمين کند، مورد توجه قرار نگرفت و ازسويى بانك ملى فقط نهادى موازى براى فعاليت

واقع صرافى در ميان به دادند.صرافان سنتى بود و بلكه آن صرافان، اين کارکردها را بهتر انجام مى

بازاريان ايران، نهادى جاافتاده بود که نحوه کار آن براى همه آشنا بود و اعتمادى متقابل در آن وجود 

تجربه بود و در اداره امور خود نيز چندان تخصص داشت. در مقايسه با اين نهاد، بانك دولتى جديد بى

خان برپايه اهداف خاصى بنا شده بود. جان فوران درخصوص ايجاد راه آهن نيز اقدامات رضا 48نداشت.

 کند:گونه تحليل مىگران غربى مسائل ايران اينيكى از تحليل

شرقى درياى خزر به بندر آهن از بندرشاه در جنوببود، احداث راه« آميزفاجعه»پروژه ديگرى كه از نظر اقتصادى 

رفت، مصدق با آن مخالفت كرد كه اولًا چرا شمال  آهن به مجلسخرمشهر بود. هنگامى كه لايحه ساختن راه

آهن و نه يك دانست. ازسويى چرا راهتر مىغربى؟ مصدق مسير تبريز، تهران، مشهد را مناسبمركزى به جنوب

هاى آن از محل آهن بود و هزينهونيم درصد هزينه راهويژه اگر بدانيم كه هزينه احداث جاده يك تا يكجاده؟ به

شد كه هم موجب تورم و هم موجب د و چاى و انحصارات مختلف دولتى بر تجارت خارجى تأمين مىعوارض قن

هاى ميليون دلار، برابر با تمام سرمايه گذارى 260پايين آمدن سطح رفاه عمومى گرديد. هزينه كل اين پروژه 

بردارى از بود، ظرفيت بهرهاى كه اگرچه يك اقدام زيرساختى است؛ پروژه صنعتى در طول سلطنت رضاشاه بوده

  49.ها بسيار اندك بود و هيچ توجيه اقتصادى را دربرنداشتآن تا سال
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کنند. براى مدرنيسم ياد مىطورکلى برخى نويسندگان از آنچه در عصر پهلوى اتفاق افتاد، به شبهبه

 دو ويژگى بيان شده است:« مدرنيسمشبه»

 63ص:  درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران،

 است؛هايى اجتماعى را در خود دارد، با فرهنگ و تاريخ جامعه بيگانه. با اينكه انديشه و آرمان1

هاى اروپايى، شناختى واقعى ها و روشها، ارزشندرت از انديشههاى اروپايى به. برخلاف مدرنيست2

درمانى قطعى  -انگارندمى که آن را اغلب با علوم جديد يكى -روست که تكنولوژى جديددارد. از اين

اقتصادى را يكسره  -تواند همه مشكلات اجتماعىشود که به مجرد خريدارى و نصب مىدانسته مى

مدرن از ديگر اقدامات مخربّ پهلوى اول، در حوزه فرهنگ بود. رضاخان در راستاى شبه 50حل کند.

توان به کشف حجاب و ين خصوص مىاجبار پوشش را تغيير دهد که در انمودن ايران تلاش نمود تا به

لحاظ ظاهرى با غرب همسان کردن لباس مردان اشاره نمود. وى برآن بود تا با اين کار، ايران را به

فرض اساسى اين الگو که به تجدد آمرانه نيز معروف است، اين بود که يكسان کند. درحقيقت پيش

رو دانند، ازاينهاى رسيدن به آن را نمىشيوهدهند و توده مردم، مصالح و منافع خود را تشخيص نمى

خواه، آنان را در مسير تجدد و پيشرفت قرار دهند. بديهى است که در ضرورى است که نخبگان ترقى

خواهانه دولت و نخبگان سياسى با خواست و اراده مردم هاى ترقىاين فرايند هرجا که اهداف و برنامه

 51يابد.ها مشروعيت مىراى پيشبرد اين اهداف و برنامهمغايرت داشته باشد، کاربرد زور ب

 گرايىسازى و باستانسه. هويت

ين حيث گرايى استمرار يافت. از اگرا در دوره پهلوى با تأکيد بر الگوى باستانترقى غربفرايند شبه

محور اى از سه خواهى اين دوره با دوره قاجاريه و روند وابستگى به غرب، آميزهفرايند هويت

طورکلى اقدامات فرهنگى رضاشاه بر سه محور زدايى بود. بهگرايى، تجددگرايى و مذهبباستان

 زدايى قرار داشت.گرايى، تجددگرايى و مذهبناسيوناليسم باستان

 گرايى افراطى با تأکيد برتوان بدين اقدامات اشاره کرد: ترويج باستاندر محور نخست مى

 64اسلامى ايران، ص:  درآمدى تحليلى بر انقلاب

زى آثار يكتايى نژاد آريايى، پرداختن به تاريخ شاهان قديم و نشان دادن عظمت آنان و همچنين بازسا

 زعم شاه، سيماى درخشان تمدن پرشكوه ايران کهن بود.باستانى که به
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شمار هاى نوسازى فرهنگى دولت رضاشاه بههاى دينى، بخشى از برنامهتجددگرايى و تضعيف ارزش

انعى جدى دار بودن تفكر دينى و مبانى ارزشى حاکم بر جامعه ايرانى، مآمد؛ چراکه از نظر او، ريشهمى

قيدى و تحقير نهادهاى رو، دولتمردان رژيم سلطنتى با رواج بىسازى ايران بود. ازاينبراى فرايند غربى

هاى مذهبى، تأسيس ور ميسيونهاى ملى، مبارزه خود را عليه مذهب آغاز کردند. حضدينى و سنت

حيايى در ميان هاى روشنفكرى، ترويج بىها و انجمنمدارس جديد به سبك اروپايى، تأسيس کانون

ا اهتمام بهايى بود که در اين دوره زنان، کشف حجاب بانوان و نيز تغيير نظام آموزشى، ازجمله فعاليت

 جدى انجام شد.

گرفت که جوهره اصلى ى براى ايجاد هويت جديد صورت مىجملگى اين اقدامات و اصلاحات فرهنگ

لوك و رفتار گرايى( بود. در واقع درك دولت نوگرا از تمدن جديد، سآنها نيز تأکيد بر ناسيوناليسم )ملى

ه کشك در همين راستا بود تجددمآبانه و تغيير، در ظواهر بود، نه شكوفايى انديشه و فرهنگ. بى

به  زده ايرانى را برآن داشت تاؤياى رسيدن به تمدن اروپايى، نخبگان غربسازى فرهنگى و رهمسان

 تغيير در پوشاك و کشف حجاب زنان روى آورند.

هاى اجتماعى، تحول در نظام آموزشى کشور بود. بندىگام بعدى در راستاى ايجاد دگرگونى در صورت

ان الگوى مدارس ايرانى پذيرفته شد عنونظام آموزشى مدارس فرانسه به 52ازسوى شوراى عالى معارف،

سراهاى مقدماتى و عالى، به همراه هاى صنعتى و دانشهاى جديد، هنرستانترتيب آموزشگاهو بدين

ريزى هاى مذکور به سه منظور پىطورکلى سازمانشكلى مختلط تأسيس گرديد. بهمعلمان اروپايى به

يرات سياسى و اجتماعى و همسو شدن با آن و سازى اذهان عمومى براى پذيرش تغيشد: يكى آماده

هايى براى توجيه دوستى؛ دوم ارائه تحليلپرستى و ميهنسعى در القاى برخى مفاهيم مانند شاه

 عملكرد نهادهاى حكومتى و سوم نيز ايجاد يكپارچگى فكرى در ميان مردم و نفى فرهنگ بومى.

 65درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 هاى مختلف )ازجمله فرهنگى( در اين دوران به پيشهاى نوسازى را در حوزهچند رضاخان سياستهر

ر که خود را د -هاى فرهنگى رضاشاهاقبال عمومى و حتى ستيز با بخش اعظم سياستبرد، عدم

نبودن وى در اين سياست  بيانگر موفق -هاى مختلف فرهنگى و سياسى و حتى نظامى نشان دادقيام

 ساز بوده است.تهوي

مخالفت روحانيان و بسيارى از طبقات جامعه با قانون اتحاد لباس، مقابله با سياست کشف حجاب که 

نمونه بارز آن، قيام مسجد گوهرشاد است و نيز ستيز با ايدئولوژى فرهنگى و سياسى رضاشاه که در 

پذيرش فرهنگى است دار عدمقالب نثر يا شعر ازسوى بسيارى از روشنفكران تجلى يافت، جملگى نمو
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اعتنايى نسبى به شمسى بى 1332تا  1320شك پس از شهريور که رضاشاه بر ايرانيان تحميل نمود. بى

 دهنده نارضايتى از رضاخان است.پهلوى دوم و توجه به مجلس، نشان

 خلاصه آنكه در اين دوران، حكومت با استفاده از قدرت عريان خود کوشيد تا عنصر ايرانى

ا نيز رسو عنصر اسلامى غربى را تقويت کند و آن را در جامعه بگسترد و از اينگرايانه و شبهباستان

ويت گاه حاضر نشد ههرچه بيشتر بزدايد. اين در حالى بود که جامعه ايران برخلاف اين جريان هيچ

دت ى دوم نيز با شجاى اسلام شيعى بپذيرد. اين تعارض در عصر پهلوگرايانه را بهايرانى باستان

ته المللى با گذشکار آمد، از نظر بينبيشترى ادامه يافت. اما شرايطى که پهلوى دوم در آن روى

ر دگرا با رويكرد جديد ترقى غربگونه که با توجه به وابستگى فكرى آن، شبههايى داشت؛ آنتفاوت

 رب را فراهم نمود.هاى وابستگى هرچه بيشتر به غايران دنبال شد که اين خود زمينه

 گرايى در عصر پهلوى دومگرا و الگوى باستانترقى غربب( شبه

دنبال شد؛ شكل ديگرىدنبال شبيه شدن ايران به غرب، بهالگوى ترقى غربى در عصر پهلوى دوم به

بيان که با توجه به مقتضيات و شرايط ايران پس از جنگ جهانى دوم و مطرح شدن موضوع بدين

ام سو به دليل وابستگى فكرى و عملى و از سوى ديگر باتوجه به فشار غرب براى انجاز يكتوسعه، 

 دراين کشور هستيم. هاى توسعهها در ايران، شاهد اجراى برنامهبرخى برنامه

 66درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اى ز همين منظر تحليل گردد. برهاى شبه ترقى خواهانه که در اين دوران شكل گرفت، بايد اسياست

اختصار با بايد بهبررسى چارچوب الگوى ترقى در عصر پهلوى دوم که در قالب توسعه مطرح شد، مى

 وضعيت ايران در آن دوران و عوامل مؤثر بر مسائل آن آشنا گرديم.

 يك. اقدامات پهلوى دوم و تحميل تغييرات اجتماعى

هاى وى، ايران ن، فروپاشى دولت رضاخان و همچنين آثار سياستجنگ جهانى دوم، اشغال نظامى ايرا

رو نمود. بررسى وضعيت را در آغاز از نظر اقتصادى، سياسى و اجتماعى با مشكلات بسيارى روبه

دهد که اين کشور در وضعيت نامطلوبى قرار داشته و اقتصادى ايران بعد از جنگ جهانى دوم نشان مى

اين وضعيت، بر جمعيت کشور  53هاى جدى بوده است.ظامى دچار آسيبدليل اشغال ناز سويى به

ترين آن، تورم بيش از حدى بود که در ويژه شهرهاى بزرگ تأثيرات مخربى برجاى نهاد که مهمبه

 وجود آمد.هاى نخستين جنگ بهسال
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گيرى كلشمسى در ايران و وجود مشكلات اقتصادى، مقارن با پايان جنگ جهانى دوم و ش 1320دهه 

نظام دوقطبى در جهان است که در آن بلوك شرق و غرب افزون بر واقع شدن در جنگ سرد، با 

بت سوم و قرار دادن آنها در زمره کشورهاى حامى خود در رقايكديگر براى جذب کشورهاى مهم جهان

ود در سته به خهاى وابسو پيروان ايدئولوژى کمونيستى با استفاده از گروهبودند. بدين بيان، از يك

اى سوم، درپى ايجاد انقلاب کمونيستى در اين کشورها بودند و از سويى ديگر کشورهکشورهاى جهان

 سوم را به خود جذب کنند تا باکوشيدند کشورهاى جهانبلوك غرب و در رأس آنها آمريكا نيز مى

 ند.يافتن متحدانى در مناطق مختلف جهان، منافع خود را در اين مناطق حفظ کن

رت جهان کشور ايران در اين دوران از نظر استراتژيك و داشتن ذخاير طبيعى، مورد توجه هر دو ابر قد

رب و بود. در اين ميان، غرب و در رأس آن آمريكا تلاش کرد تا بتواند ايران را به کشورى حامى غ

 گران و دولتمردان غربى،دشمن کمونيسم بدل کند. از ديدگاه تحليل

 67تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى 

هاى اقتصادى موجود در ايران ممكن بود زمينه را براى نفوذ کمونيسم در اين کشور فراهم نارضايتى

سوم پردازان غربى بر اين باور بودند که براى پيشگيرى از چنين رويدادى، کشورهاى جهاننمايد. نظريه

ترتيب با مدرنيزاسيون ايران به کمك الگوهاى يمايند. بدينويژه ايران بايد روند توسعه را بپبه

هاى موجود در جامعه نيز کاهش پيشنهادى، افزون بر وابسته شدن اين کشور به غرب، نارضايتى

شد. در همين راستا نيز همانند دو سان از نفوذ کمونيسم در اين کشور نيز ممانعت مىيافت و بدينمى

رفت از مشكلات ان که بر دولت اثرگذار بودند، در راستاى ترقى و بروندوره پيشين، برخى روشنفكر

ويژه با توجه به اهميت ايران براى غرب و به 54اجتماعى، استفاده از الگوهاى غربى را پيشنهاد نمودند.

ه روييم کآمريكا، از اين دوران به بعد، با حضور آمريكا و نفوذ اين کشور بر اقتصاد و سياست ايران روبه

مرداد به  28تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى ادامه دارد، هرچند نفوذ گسترده و جدى آمريكا از کودتاى 

 نويسد:بعد آغاز شد. جان فوران درباره نفوذ آمريكا در ايران مى

ونقل مهمات و هزار سرباز آمريكايى در ايران بود تا بر جريان حملشمسى شاهد حضور سى 1321ايران در سال 

تر آن كشورها هماهنگى ذوقه به شوروى نظارت كنند. اين ازدياد نقش آمريكا در امور ايران با هدف گستردهآ

المللى جديدى بنا نهد تا از انزواى قبلى بيرون آيد و از خواست نظم اقتصادى بينداشت؛ زيرا ايالات متحده مى

 -اعم از مواد خام يا كالا -ود تا حركت آزاد سرمايههاى اقتصادى شديد جلوگيرى كند. ازسويى آمريكا برآن ببحران

هاى تجارى انحصارى در بندىدر سطح جهانى را تأمين و آن را تضمين نمايد و مانع از آن شود كه دنيا به بلوك

 شوروى آخرين مراحل جنگ سبب تيرگى ميان سه قدرت بريتانيا، قبل از جنگ جهانى دوم بازگردد؛ امرى كه در
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تدريج اين ترتيب ميان اين سه، رقابتى بر سر تفوق بر ايران پس از جنگ آغاز شد و بهر ايران شد و بدينو آمريكا د

ترى به خود گرفت. سرانجام موضوع نفت ايران و امتيازات نفتى ميان اين سه قدرت، رقابت حالت خصمانه

 كشمكش آنها را علنى ساخت و

 68 درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص:

هيئتى اقتصادى به رياست آرتور ميلسپو را به ايران اعزام  1321موجب جنگ سرد شد. با اين همه، آمريكا در سال 

  55.كرد

 اى شفابخش براى اقتصاد ودنبال نسخهريزان کشور را برآن داشت تا بهوضعيت آن دوران، برنامه

گيرى غرب، از تسلط کمونيسم بر کشور جلوساختار اجتماعى ايران باشند تا با توجه به وابستگى به 

استفاده  کند. البته فشارهاى بلوك غرب بر ايران براى انجام برخى اصلاحات به همين منظور و در قالب

 شده از سوى غرب ادامه يافت.از الگوى ارائه

ر اين در کنار نيازهاى درونى ايران براى رفتن به سوى الگوهاى توسعه غربى، مقتضيات خارجى نيز د

نيافته را در جهت اثرگذار بود. بعد از جنگ جهانى دوم رقابت بين دو ابرقدرت، کشورهاى توسعه

ها يكايىکردند. فشار آمربايست براى بهبود اوضاع خود از يك الگو استفاده مىوضعيتى قرار داد که مى

 براى توسعه در ايران نيز در همين راستا بود.

خواهى و با الگوى غربى صورت گرفت، فرهنگ خاصى را تبليغ ترقىهاى توسعه که درجهت سياست

م بود نمود که متعلق به ساختار اجتماعى و فرهنگى غرب بود. درحقيقت براى رسيدن به توسعه، لازمى

سعه به تحولات فرهنگى و ارزشى در جامعه ايران اتفاق افتد تا فرهنگ موجود را متناسب با فرهنگ تو

ود. ن منظور، ايجاد تحولات فرهنگى ازسوى مجريان برنامه توسعه، امرى ضرورى بپيش برد. براى اي

لش سازى جديد و به چابنابراين پهلوى دوم در راستاى پيشبرد اهداف توسعه تلاش کرد تا با هويت

گره، نکشيدن هويت فرهنگى پيشين، زمينه را براى چنين تغييرى در فرهنگ ايجاد نمايد. برپايه اين 

ديد، از شد و با استفاده از هويتى جست آنچه با الگوى غربى توسعه همسان نبود، کنار نهاده مىبايمى

بخشى به خود، و ازسويى ديگر، زمينه اجراى الگوهاى تحميلى توسعه در سو مقدمات مشروعيتيك

 گشت تا ايران، همسو با منافع غرب پيش رود.ايران فراهم مى

لگوهاى توسعه که يكى از ا -پردازان مكتب مدرنيزاسيون، نظريهدر بحث از مكاتب مختلف توسعه

 سوم )يا به تعبير آنها جوامع سنتى(انمعتقد بودند جوامع جه -رودشمار مىبه
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 69درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ادعا با ناچارند حرکت به سمت مدرن شدن را در مسيرى که غرب پيموده است، آغاز کنند. البته اين 

شناسان توسعه، هاى اخير مردود است. از نگاه انديشمندان و جامعههاى توسعه دههتوجه به تجربه

آيد که در نتيجه آن، اقتصاد معيشتى )مبتنى بر جامعه مدرن با زوال جامعه سنتى به وجود مى

جاى آن، نظام رود و بهگرا و نظام سياسى )برمبناى اليگارشى( از بين مىکشاورزى(، فرهنگ سنت

براى رسيدن به اين هدف، برنامه  56نشيند.دارى فرهنگ مدرن مىاقتصاد صنعتى و سرمايه

 1356تا  1320اجتماعى از اواسط دهه  -مدرنيزاسيون غربى در ايران با پنج برنامه توسعه اقتصادى

 رود.شمار مىهترين اقدام اقتصادى پهلوى دوم بشمسى در ايران اجرا شد. بررسى اين برنامه مهم

رهنگى ها که با الگوهاى پيشنهادى غرب براى تغيير در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فاين برنامه

د گرفت؛ بدين بيان که در حوزه اقتصاصورت گرفت، با هدف وابستگى ايران به دنياى غرب صورت مى

منظور ايجاد هب -متوسط جديد سازى وابسته ايران، در حوزه اجتماعى خواهان ايجاد طبقهدرپى صنعتى

دنبال در حوزه فرهنگى نيز به و -گيرى حاميانى براى آنپايگاه اجتماعى براى دولت پهلوى و شكل

تى تضعيف و تخريب فرهنگ دينى و حاکم کردن فرهنگ غربى در ايران بود، اما در اين راستا موفقي

 مواردى از اين دست اشاره نمود:توان به ها مىحاصل نشد. در بحث از علل ناکامى برنامه

 . مذهبى بودن بسيارى از اعضاى طبقه متوسط جديد که شكاف عميق بين آنها و حكومت را تشديد1

گرايى با شكست کرد و سبب شد که هدف رژيم براى استفاده از فرهنگ شاهنشاهى و ترويج باستان

 رو گردد.روبه

گوهاى نوين حكومتى در جهان نيز همسو نبود و . ايدئولوژى شاهنشاهى در دنياى مدرن، با ال2

 کرده را به خود جلب کند.مثابه يك ايدئولوژى توانمند و پويا، قشرهاى تحصيلتوانست بهنمى

د. ش، مانع رشد نهادهاى مشارکتى در ايران 1342. توجه نداشتن به فضاى باز سياسى بعد از سال 3

 ان و اعضاى طبقه متوسط جديد دراعتنايى به نيازهاى مردم و نخبگازسويى بى

 70درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 رو گردد.هاى شاه با شكست روبههاى فرهنگى و برنامهگيرى نيز سبب شد که سياستفرايند تصميم
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مرداد و اينكه  28خصوص پس از کودتاى مشروعيت سياسى شاه به لحاظ تاريخى به. عدم4

 بست کشاند.هاى رژيم را به بنا بر سر قدرت آورده بودند، برنامهها وى رآمريكايى

گ هاى قومى و مذهبى و اثرپذيرى فرهنگى مردم و طبقات مختلف از روحانيت و شعاير فرهن. ريشه5

 دارى بيابد.توانست در بين آنان طرفاى بود که ايدئولوژى شاهنشاهى سكولار نمىگونهدينى، به

 دو. ساختار سياسى

ه بتجربه بود و زمانى که محمدرضا پهلوى به عرصه سياسى ايران پا نهاد، جوانى کم 1320در سال 

اما با  سرعت ديكتاتورى پدرش را احيا کند،روى نتوانست در برابر نيروهاى اجتماعى آزادشده، بههمين

ر ز فردمحورى دگران، آغامرداد روند فردمحورى در حكومت وى آغاز گرديد. برخى تحليل 28کودتاى 

دان دانند. البته پيداست اقدام دولتمرها از وى مرتبط مىرژيم پهلوى دوم را به حمايت آمريكايى

ريكا سوم بود تا منافع آمهاى ديكتاتورى جهانآمريكايى در راستاى سياست آنها در حمايت از حكومت

 حفظ گردد.

يكا، وتخت با حمايت آمرو بازگشت به تاج مرداد 28از سوى ديگر، محمدرضا پهلوى در جريان کودتاى 

فت، ندانست. بنابراين وى توانست به مدد آمريكا و با درآمد حاصل از قدرت خود را مرهون آنها مى

رتر در بعنوان قدرت  سان، آمريكا نيز از اين پس بهروند فردمحورى را در حكومت خود آغاز کند. بدين

 سياست خارجى ايران مطرح گرديد.

تدريج گرا( دولت بهو با سرکوبى نيروهاى سياسى )ملى، مذهبى و چپ 1332مرداد  28از کودتاى پس 

 -هاى قدرت خودترين پايگاهعنوان مهمبه -هاى امنيتى راهاى مالى آمريكا، ارتش و سازمانبا حمايت

تر کرد و هاى اجتماعى را بيشگسترش داد و با افزايش درآمد نفت، استقلال عملى خود از گروه

هاى گونه، شاه را قادر ساخت که کنترل خود را بر حكومت تحكيم بخشد. نهادها و رويهبدين

 چونهم -دموکراتيك در ظاهر و به صورت قانونى

 71درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

که شاه بتواند هنوز پابرجا بود، ولى نبود  يك جبهه مخالف سبب شد  -انتخابات، مجلس و قوه قضائيه

توانست حكومت اين نهادها و اشكال قانونى را براندازد؛ نهادها و اشكالى که جامعه به کمك آنها مى

شدن پيش رفت سوى شخصىاى روزافزون بهگونهگذارى حكومت بهسياست 57سلطنت را محدود سازد.

دريج از بين رفت. شاه در اين تهاى اجتماعى نيز که بر حكومت تأثير داشت، بههاى قانونى گروهو راه

جاى نوسازى نظام سياسى، عمدتاً قدرتش را بر سه پايه نيروهاى مسلح و امنيتى، شبكه ها بهسال
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هاى سان فاصله و استقلال خود را از گروهسالارى گسترده دولتى قرار داد و بدينحمايتى دربار و ديوان

نيروهاى مسلح و نيروهاى امنيتى همچون ساواك و  در اين زمينه افزايش شمار 58اجتماعى بيشتر کرد.

ترين پشتوانه حفظ نظام سياسى، در اولويت قرار عنوان مهمبازرسى شاهنشاهى و رکن دوى ارتش به

شدت برخوردار بود، با قدرت نيروهاى امنيتى خود هاى آمريكا نيز بهگرفت. شاه که در اين راه از کمك

که فعاليت احزاب سياسى بعد از هاى سياسى پرداخت؛ تاجايىا گروهبه محدود کردن و برخورد شديد ب

 ممنوع شد. 1332مرداد سال  28کودتاى 

مرداد، از اين پس  28با توجه به وابستگى خارجى ايجادشده در حكومت پهلوى دوم پس از کودتاى 

در دستگاه  سان که هرگونه تغييرسرنوشت داخلى ايران با تحولات داخلى آمريكا گره خورد؛ آن

ترين اين تحولات در ابتداى دهه نهاد. مهمسياست خارجى آمريكا مستقيماً بر جامعه ايران تأثير مى

جمهورى اين کشور است. وى در انتخابات رياست -کانديداى دموکرات آمريكا -، پيروزى کندى1340

ديكتاتورى در هاى شعار جديدى مبنى بر اصلاح ساختار سياسى، اجتماعى و اقتصادى حكومت

کار آمدن کندى روى 59سوم سر داد؛ شعارى که در نظام سياسى ايران نيز سايه افكند.کشورهاى جهان

 هاى اصلاحى وى، فشارهاىشمسى و برنامه 1339در سال 

 72درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

وجب در ايران وارد آورد که م بيشترى بر رژيم شاه براى ايجاد فضاى باز سياسى و انجام اصلاحات

هاى سياسى نسبى، با سرکوب ذهبى و حزب توده گرديد، اما اين آزادىم -تحرك نيروهاى مخالف ملى

 که از آن به -ديگربار محدود شد و دوره جديدى از تمرکز و استبداد 1342خرداد  15قيام مردم در 

 آغاز گرديد. -شوداستبداد نفتى تعبير مى

نهادهاى  ازجمله فشار -به بعد، شاه تا حد امكان در مقابل فشارهاى داخلى يا خارجىاز اين دوران 

کرد. همچنين نهادهايى مانند بازرسى شاهنشاهى، هش استبداد ايستادگى مىبراى کا -المللىبين

سى هاى نظامى، افراد بانفوذ و نيز قدرت اقتصادى و سياساواك، نيروهاى مسلح شاهنشاهى، دادگاه

کردند. کابينه نيز هيچ تصميم مهمى ده سلطنتى، درجهت منافع و خواسته شاه عمل مىخانوا

 کردند.شاه مشورت مىگرفت و حداکثر اينكه وزرا براى اجراى تصميماتنمى

دار بود، اين سمت را عهده 1356تا  1343خواست و هويدا که از سال وزيرى تشريفاتى مىشاه نخست

خوبى اين نقش را ايفا نمود. در اين دوران تصميمات را عموماً شخص شاه و با مشورت گروه محدودى به

هاى ماينده منافع گروهتوان آنها را نگمان نمىکرد؛ مشاورانى که بىاعتماد اتخاذ مىاز مشاوران قابل

                                                             
5  .326(. گازيوروسكى، سياست خارجى آمريكا و شاه، ص 2)  8
5  .72وزيرى على امينى، ص (. بنگريد به: هراتى، روابط ايران و آمريكا در دوران نخست3)  9



امامى، هويدا، آموزگار، فردوست، نصيرى، اويسى و اجتماعى معينى دانست. عَلمَ، اقبال، شريف

 طوفانيان، ازجمله مشاوران بودند.

ز نداشته، يا اهاى حكومتى اختيارات مستقلىگيرى، سازمانوچراى شاه در تصميمچوندليل نقش بىبه

د؛ هاى حكومتى ازسوى شاه شدند. اين اقدامات سبب کنترل گسترده مقاماندك اختيارى برخوردار بو

 الشعاع قرار داد.امرى که بيش از پيش استقلال فردى آنان را تحت

ها نيز کاهش يافت و تمرکزگرايى بيشتر شد. از آنجاکه نيمى از از ديگر سو، اختيارات استان

گاه رو هيچرفت و به همينر دست شاه به شمار مىسناتورهاى سنا انتصابى بودند، اين مجلس ابزارى د

مقبوليتى نيافت. مجلس شورا نيز که قبل از کودتا اهميتى خاص داشت، پس از کودتا زير سلطه 

تند. در سان تنها شمارى اندك از نامزدهاى محبوب به مجلس راه يافنيروهاى امنيتى قرار گرفت و بدين

 ز با فشار شديد حكومتهاى بعد حتى اين تعداد اندك نيسال

 73درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ويكم( ويژه پس از مجلس بيستترتيب، مجلس )بهرو شده، از راهيابى به مجلس بازماندند. بدينروبه

  60هاى شاه بود.تنها تأييدکننده تصميم

ان مشروطه سلطنتى بود. براساس قانون اساسى که در جريان نهضت مشروطيت تدوين شد، رژيم اير

ها و توانست با تشكيل احزاب و انجمن و همچنين به کمك مطبوعات، خواستهرو، ملت مىازاين

م شاه عنوان نهادى که از استبداد و ظلآرزوهاى خود را اعلام و اعمال نمايد. اصل مشروطيت نيز به

نام شيخ محمدحسين نائينى، مقامى بههاى مختلف ازسوى روحانى عالىکرد، به شكلجلوگيرى مى

فر نتبيين و مؤيدات شرعى آن بيان شد. ازسويى در قانون اساسى نيز چنين آمده بود که بايد پنج 

کردند؛ مجتهد طراز اول دينى براى حفظ اسلاميت و مشروعيت نظام، بر مصوبات مجلس نظارت مى

 الله نورى در اين قانون گنجانده شد.اصلى که به کوشش شيخ فضل

کارى پهلوى دوم در سير تكاملى کسب و بسط قدرت خويش در آغاز چندبار قانون اساسى را دست

منظور تقويت سلطنت و استقرار شمسى به 1328نمود و قوانين آن را زير پا گذارد. براى نمونه، در سال 

فت قانون اساسى تغيير يا 48حاکميت شاه و تضعيف حقوق ملت، مجلس مؤسسان تشكيل شد و اصل 

صورت جداگانه يا هر دو مجلس در آن  واحد( و حتى اختيار انحلال مجلس شوراى ملى و مجلس سنا )به

قانون اساسى قبل از تغيير، به انفصال مجلس شوراى ملى  48به شاه سپرده شد. گفتنى است اصل 

هم آنتوسط شاه )پس از تأييد اکثريت دو سوم مجلس سنا و تصويب هيئت وزيران( اشاره داشت؛ 
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پس از آن، وى اصل نظارت  61شد.زمانى که بين مجلسين درخصوص مطالب وزرا، اتفاق آرا حاصل نمى

گونه که مجتهدان بر مصوبات مجلس شورا را تعطيل نمود و سپس در انتخابات مجلس مداخله کرد؛ آن

و بر کرسى نمايندگى  آمدندها بيرون مىاسامى نمايندگان قوه مقننه فقط با اشاره و اجازه او از صندوق

وزير، مستقيماً اقدام و حكم انتصابش را صادر زدند. شاه همچنين در تعيين نخستمردم تكيه مى

 کرد. درواقع رئيسمى

 74درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 وزيران فقط مجرى اوامر شاهانه بود. احزاب سياسى نيز يكى پس از ديگرى سرکوب و تعطيلهيئت

درمجموع، سطح  62شد.گرديد و اجازه فعاليت رسمى و علنى به هيچ فرد و دسته مخالفى داده نمىمى

پايين نهادمندى سياسى و ماهيت شخصى قدرت و انحصار آن و همچنين گسترش فساد، ازجمله 

 63هاى اصلى حوزه سياست در اين دوره بود.ويژگى

 گرايىسازى، الگوى باستانسه. هويت

سوم بدون توجه به شرايط فرهنگى و دهد روند نوسازى و توسعه در جوامع جهانن مىتجربه نشا

که گيرد؛ چنانهاى تحميلى و تقليدى صورت مىها و برنامهمقتضيات اجتماعى و عمدتاً با تكيه بر روش

ى در دهه اخير نيز نوسازى در اين جوامع با سكولاريسم همراه، و با تشديد وابستگى و بروز ناکام

هاى سياسى در بستر نوسازى و يا در فرايند توسعه، به رو، غالب رژيمرو بوده است. ازاينروبه

آورد که به جامعه تسرى ها پديد مىسكولاريسم روى آوردند. اين موضوع، پارادوکسى را در حكومت

ى، گردد. در چنين اوضاعيابد و به ظهور بحران هويت در سطوح مختلف اجتماعى منجر مىمى

ها و هويت سان هنجارها، ارزشتازند و بدينگذاران و متوليان قدرت، سخت به حوزه دين مىسياست

  64روند.نشانه مى -اندکه از دينْ ملهم -جمعى را

تلاش  هاى مربوط به توسعهمنظور نهادينه کردن هنجارها و ارزشدولت پهلوى نيز در همين راستا و به

پيش  از دين را به چالش کشاند و به جاى آن فرهنگ غرب را رواج دهد. کرد تا فرهنگ بومى برگرفته

براى  اى را عليه دين آغاز نمود و پهلوى دوم نيزاز اين رضاشاه در فرايند نوسازى، تهاجم گسترده

 پيشبرد فرايند توسعه، اين حرکت را ادامه داد.
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ها و اقدامات دى خود را بر سياستدر اين خصوص محمدرضا پهلوى از همان آغاز آشكارا الگوى راهبر

 هاى وىپدرش استوار کرد؛ موضوعى که در بسيارى از سخنرانى

 75درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى نوگرايانه، هويت ملى ايرانيان با تكيه بر صراحت آمده است. تا پيش از ورود مفاهيم و پديدهبه

که از ارکان استوار هويت ايرانى به شمار  -تان و مذهب شيعهعناصر ملى بازمانده از ايران باس

 از انسجام و ثبات بيشترى برخوردار بود. -آمدندمى

هاى سنتى پيشين به چالش کشيده شد و از اين با آغاز فرايند نوسازى از زمان رضاشاه در ايران، ارزش

کاملاً استقرار نيافت. اين وضعيت، دليل بافت فرهنگى عميق جامعه ايران هاى جديد نيز بهسو ارزش

 گونه بود که بحران هويت زاده شد.نوعى دوگانگى فرهنگى و ارزشى را در ايرانيان پديد آورد و اين

ايرانى آغاز گردد؛ تعريفى که گرايى و هويت شبهگرايى موجب شد تعريفى خاص از ايرانىترويج باستان

هاى باستانى از ارکان اساسى آن شد. جاى آن، سنتعمد عنصر مذهب در آن مغفول ماند و بهبه

هاى شاهنشاهى و تغيير تقويم هجرى به شاهنشاهى، ازجمله اصلاحاتى بود که رژيم برگزارى جشن

گذارى شاهنشاهى ايران گرايى به راه انداخت. مبدأ تقويم شاهنشاهى، بنيانبراى ترويج شبه ايران

شاهنشاهى برد.  2535به سال  1355ان را ناگهان از سال دست کوروش بود. اين تغيير، ايرانيبه

کرد اللهى بودن تخت و تاج پادشاهى، سعى مىمحمدرضاشاه براى بقا و دوام سلطنت خود، با ادعاى ظل

مردم را به اطاعت از خود وادار و از طغيان مردم جلوگيرى کند. بدين دليل، ايدئولوژى شاهنشاهى 

عنوان نماد حاکميت بلامنازع معرفى کرد را به« شاه شاهان»نظام سلطنتى،  مثابه يكى از اجزاى مهمبه

 و او را سايه خدا شمرد.

 هاى هويت در عصر پهلوىچهار. پارادوکس

هاى دينى رويارويى سو با فرهنگ ايرانى متعارض بود و از سوى ديگر با آموزهسازى پهلوى از يكهويت

ى متعددى در خود داشت که موجب تشديد بحران هويت نظام هاجدى داشت. اين رويكرد، پارادوکس

ترديد انقلاب سفيد شاه و رفراندم شاه و ملت، براى نفى مظاهر مذهبى بود. گرديد. بىحاکم مى

اقدامات ديگرى چون ايجاد سپاه دين و تأسيس دانشكده الهيات در دانشگاه تهران، حذف سوگند به 

ويژه امام خمينى، در همين راستا ارزيابى هبران مذهبى شيعه بهمجيد در مجلس و نيز تبعيد رقرآن

 شود.مى
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ود. بسازى پهلوى، بازگشت به ايران باستان با احياى مظاهر فرهنگ غربى هاى هويتيكى از پارادوکس

کرد، براى عنوان آرمان مطلوب دفاع مىهاگر رژيم پهلوى مدافع هويت پيشين ايرانيان بود و از آن ب

هنگام آشكار نمود. چنين نقضى آنبايست فرهنگ متناسب با آن را تقويت مىتحقق چنين باورى مى

که هر دو  -شود که بدين پرسش پاسخ دهيم: آيا اجبار به پوشش خاص مردان و يا کشف حجابمى

 ؟حياى فرهنگ و هويت ايرانى بودا -مبناى غربى داشتند

هاى اگر ادعاى رژيم بازگشت به هويت سابق بود، بايد در توليد و بازتوليد مظاهر فرهنگى، به پوشش

قدرى گشتند، نه اينكه به نفى آن بپردازند. پهلوى دوم در احياى فرهنگ غرب گاه بهسنتى بازمى

شيراز در حضور که در مراسم جشن هنر افكند؛ چنانها را نيز به حيرت مىافراط کرد که خود غربى

بهانه جشن و سرور، عمل منافى عفتى انجام شد که وقاحت آن به حدى بود که سفراى بيگانه به

شد، پارسونز )سفير انگليس( به شاه گفته بود اگر چنين نمايشى در شهر منچستر انگليس برگزار مى

آميز دولت پهلوى، تناقضيكى ديگر از رفتارهاى  65شدند.رو مىاجراکنندگان با مشكلات فراوانى روبه

کرد با شعار عزتمندى در کنار وابستگى به آمريكا بود. رژيم پهلوى خصوصاً محمدرضاشاه تلاش مى

رو، وى ساله، شاهنشاهى ايران را ديرپا و درخور توجه معرفى کند. ازاين 2500اتكا به سابقه تمدن 

ساله  2500هاى ترين آن، جشنه مهمنمود کهاى مختلف برگزار مىهاى بسيارى را به مناسبتجشن

به حدى  -تبع افزايش قيمت نفتبه -هاى اواخر حكومتشبود. ژست شاهنشاهى محمدرضا در سال

برنامگى، در اندك مدتى دچار دليل بىداد که البته بهرسيده بود که حتى به کشورهاى غربى وام مى

 لام افتخار و عزت براى رژيم پهلوى بود.شد. اين کارها، مجارى هويت ايرانى و اعکسر بودجه مى

شد که شاه در مقابل اما پارادوکس عملكرد رژيم پهلوى در بحث از عزتمندى در آنجا ظاهر مى

 ترين اقدامى که براى رژيم شاه هزينهکرد. شفافهاى آمريكا تمكين مىخواهىباج
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و تصويب آن در مجلس شوراى ملى بود که مصونيت قضايى « لايحه کاپيتولاسيون»سنگينى داشت، 

دگى کرد؛ امرى که حكايتگر وابستگى و سرسپرمستشاران و مأموران آمريكايى را در ايران تضمين مى

 رژيم پهلوى بود.

شمار ى بهدفاع از هويت ايرانى و تقابل با فرهنگ اسلامى نيز از ديگر رفتارهاى متناقض دولت پهلو

ويژه شيعى به حدى در ايران در طول اعصار ريشه دوانده و که فرهنگ اسلامى و بهرود؛ درحالىمى
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 -جزئى از هويت اين مرز و بوم شده است که حتى غيرمسلمانان ايرانى در ايام محرم و عاشورا

 پردازند.به مراسم عزادارى مى -هماهنگ با ساير ايرانيان

بهانه دفاع از هويت ايرانى، در ع رژيم پهلوى در معارضه با فرهنگ اسلامى بهدر چنين فضايى، مواض

بايد به آنچه ايرانيان خود دچار تناقض بود؛ زيرا اگر قصد رژيم واقعاً دفاع از هويت ايرانى بود، مى

و هويت  بهانه دفاع از فرهنگاند، ارج نهد و از آن صيانت کند، نه اينكه بهعنوان هويت خود پذيرفتهبه

 ملى، ايرانى بودن را تنها به ايران باستان محدود کند و با ايرانى مسلمان و مظاهر دينى او بستيزد.

 چكيده

ترقى غربى به نفى اسلام پرداخت و تلاش نمود تا . رضاخان با اثرپذيرى از روشنفكران در راستاى شبه1

 را نهد.بر اين مبنا، نوسازى اجتماعى و سياسى را در ايران به اج

ترقى غربى، درخور سازى جديد در قالب شبهگرايى پهلوى نيز با هدف هويت. در اين راستا، باستان2

 ارزيابى است.

ترقى غربى را ادامه داد. در اين دوران با توجه به تسلط . پهلوى دوم نيز مانند پدر، الگوى شبه3

هاى توسعه در قالب درونى، برنامه هاى توسعه در جهان و ازسويى برپايه برخى مقتضياتگفتمان

 گرايى غربى آغاز شد.توسعه

سازى جديدى دست يازيد که متناسب با هويت ترقى، به هويت. پهلوى دوم براى تداوم الگوى شبه4

 القاشده گفتمان توسعه بود.

سازى توان در راستاى نفى اسلام و هويتستيزى را نيز مىساله و اسلام 2500هاى . برگزارى جشن5

 جديد ارزيابى نمود.
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سان دنبال داشت و بدينسازى جديد و تجددگرايى، واکنشى اساسى در جامعه ايران به. اين هويت6

 بسترى مناسب براى رويداد انقلاب اسلامى ايران فراهم آورد.

 پرسش

 را در عصر رضاخان توضيح دهيد. گرايىاجتماعى غرب -. پيامدهاى فرهنگى1

 ترقى غربى در عصر پهلوى دوم چه پيامدهايى داشت؟. پيگيرى الگوى شبه2



 سازى در عصر پهلوى اول و دوم را تحليل نماييد.. هويت3

 براى پژوهش

نها را آتأثير برخى روشنفكران در عرصه نوسازى جامعه بود، بسيارى از . رضاخان افزون بر آنكه تحت1

 ز از بين برد. نوع رفتار رضاخان در قبال روشنفكران را بررسى نماييد.ني

 هاى مختلف دست زد. اين. پهلوى دوم بر مبناى الگوى ترقى، به اقدامات و اصلاحاتى در عرصه2

 اقدامات را در عرصه ساختار سياسى مورد واکاوى قرار دهيد.

 براى مطالعه بيشتر

، 1381، ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامىلرزان تا سقوط شتاباناز توسعه  . حميدرضا ملك محمدى،1

 چ اول.

چى و حسن ، ترجمه کاظم فيروزمند، محسن مديرشانهايران بين دو انقلاب . يرواند آبراهاميان،2

 .1377آورى، تهران، نشر نى، شمس

 1381.66معاصر ايران، ، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ تاريخ تحولات سياسى ايران . موسى نجفى،3
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 گيرى انقلابو شكل« پيشرفت و تعالى»فصل پنجم: روند تكاملى الگوى 

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 . با فرايند تكاملى الگوى پيشرفت و تعالى آشنا شوند.1
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 پهلوى را تحليل نمايند.. چالش دو الگوى ترقى و تعالى در عصر 2

 . با فرايند پيروزى انقلاب اسلامى آشنا گردند.3

 مقدمه

در تلاش براى تغيير  -شدکه ازسوى حاکميت ارائه مى -گرايانههرچند در عصر پهلوى نگرش غرب

ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى ايران و حذف مبانى اعتقادى بود، الگوى پيشرفت و تعالى نيز روند 

گرايى، به حفظ که در برخى موارد در واکنش به غربگونهخود را در اين مدت طى نمود؛ آنتكاملى 

هويت و نفى تسلط بيگانگان بر کشور پرداخت و براى پيشرفت، راهكارهايى را نيز براساس مبانى 

 شناسى اسلامى عرضه داشت.شناسى و انسانمعرفت

الگوى تعالى در عصر پهلوى و درچالش با کوشيم تا با بررسى روند تكاملى در اين فصل مى

 اسلامى بپردازيم.گيرى انقلابگراى وابسته، به تحليل چگونگى شكلخواهى غربترقىشبه

گردد. اين فرايند فرايند تكاملى الگوى پيشرفت و تعالى براساس مبانى دينى، با نفى استعمار آغاز مى

گرايى پهلوى اول ادامه يافت و مردمى و در نقد غرب هاىدر عصر پهلوى اول در قالب اعتراضات و قيام

 شدن صنعتطلبانه نظير ملىهاى استقلالسپس در قالب جنبش
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منظور طلبى )بهخواهى و استقلالنفت تجلى نمود و در آخر نيز با طرح نظريه حكومت اسلامى و هويت

 گيرى انقلاب اسلامى را فراهم آورد.اساسى شكل هاىپيشرفت( زمينه

گفتند تر گفته شد که در بحث از چيستى الگوى پيشرفت و تعالى اسلامى، معتقدان  به آن مىپيش

شناسى اسلامى شناسى و انسانبايد بر مبناى مبانى معرفتماندگى مىرفت از وضعيت عقبنسخه برون

ماندگى ايران درپى نخواهد داشت. اين الگو تلاش عقب گرايى چيزى جز وابستگى وباشد و غرب

کند تا راه پيشرفت ايران را برمبناى مقتضيات و فرهنگ داخلى تعريف نمايد و آن را مبتنى بر مى

اسلامى تدوين کند. در اين الگو برخلاف الگوى ترقى غربى، رسيدن به  -مختصات هويت ايرانى

فرهنگ خودى )اسلام( و جلوگيرى از تسلط بيگانگان ميسر پيشرفت و تعالى در سايه دلبستگى به 

 خواهى شكل گرفت.طلبى و هويتدنبال استقلالاست؛ نگرشى که درحقيقت به

 

 



 الف( فرايند تكامل الگوى پيشرفت و تعالى در عصر پهلوى

همواره جتماعى معاصر ا -خواهى مردم ايران در تحولات سياسىابتدا بايد تأکيد داشت الگوى تعالى

ايج حاصل فعال و گسترده بوده است. مرورى بر تحولات ايران معاصر و تأثير علما و رهبران دينى بر نت

زاع خواهانه اسلامى در جامعه ايران است. در واقع نهاى تعالىاز اين تحولات، گوياى حضور گرايش

است:  انه، بين سه الگو بودهخواهويژه با هدف توسعه و با رويكردى هويتقدرتى ايران معاصر بهدرون

خواهى اسلامى. گرايى و تعالىخواهى از جنس باستانترقىگرايى، شبهخواهى از جنس غربترقىشبه

اميد. خواهانه اسلامى انجتعارض بين اين رويكردها، به پيروزى انقلاب اسلامى با غلبه نگرش تعالى

هاى سياسى ايران معاصر از وج جرياندليل خرهايى چون مشروطيت بهمتأسفانه سرنوشت نهضت

رفت، رقم نخورد. براى مثال، گونه که انتظار مىيرانى، آنا -مسير اصيل فرهنگى و تمدنى اسلامى

دليل حاکم گرايى و نفى استبداد شكل گرفت، اين حرکت بههرچند که نهضت مشروطيت براى قانون

خانى شد و از آن ساز استبداد رضازمينه -نده خواستار ترقى به شيوه غربى بودک -گرايانشدن غرب

 هاى وابستگى هرچه بيشتر ايران به غرب را فراهم نمود.پس نيز اقداماتى صورت گرفت که زمينه
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 يك. الگوى پيشرفت و تعالى در دوره پهلوى اول

دوره خصومت شديد عليه فرهنگ اسلامى و نهادهاى دينى توان ( را مى1304 -1320دوره پهلوى اول )

لگوى دنبال داشت و پس از آن در روند تكاملى ادانست که اين امر نيز واکنش اساسى متدينان را به

ماى تعالى تأثير نهاد. هرچند استبداد رضاخان راه را بر هرگونه جنبش و اعتراضى مسدود کرد، عل

ب ترتيب، فعاليت در اين دوران در قالن راه پيموده شود. بديندينى تلاش کردند به هر طريق اي

 تحرکات فرهنگى و ايجاد بستر براى رشد فرهنگى جامعه نمود يابد.

توان در اين راستا تلقى الله شيخ عبدالكريم حائرى يزدى را مىتأسيس حوزه علميه قم به کوشش آيت

شيعه از حوزه علميه نجف به اين حوزه بود که  ترين نتيجه آن، انتقال مرکزيت مرجعيتکرد که عمده

ديرى نپاييد که اين حوزه در مبارزه با افكار  67تأثيرات بسيارى بر جامعه و مردم ايران برجاى نهاد.

ها و نيازهاى کمونيستى و اقدامات ضددينى رضاشاه معروف شد و خلأ موجود در پاسخگويى به پرسش

 جامعه در امور دينى را پر کرد.

ريزى حرکت فرهنگى حوزوى و الله حائرى شكل ديگرى از مبارزه نهاد دينى را پديد آورد که پىآيت

گرايى بود. اگر علماى پيش از وى در بُعد سياسى و اصيل شيعى در برابر امواج فزاينده و مخرب غرب

در حال پيشروى انقلابى با دو ضلع استعمار و استبداد درگير بودند، او به ضلع سوم، يعنى لائيتيسم  
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گمان تقويت فرهنگ دينى عنوان جبهه اصلى در برابر دين، به مقابله با آن پرداخت. بىتوجه کرد و به

  68الله حائرى بعدها سبب تفوق انديشه دينى بر سكولاريسم شد.ازسوى آيت

ين ز ااست. ماجرا ا 1314از رويدادهاى مهم ديگر عصر حكومت رضاشاه، قيام مسجد گوهرشاد در تير 

هاى اروپايى به الله حسين قمى در اعتراض به ترويج کلاهقرار بود که يكى از علماى مشهد به نام آيت

ستگيرى تهران آمد تا شكايتش را به رضاشاه تسليم کند، اما او دستگير و زندانى شد. در واکنش به د

 آميزى در مسجد گوهرشاد مشهدوى، تجمعات اعتراض

 83لاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انق

دست نظاميان سرکوب شد. درمجموع، رويكرد غيردينى حكومت اتفاق افتاد که با کشتار مردم به

رضاشاه در اداره جامعه ايران سبب ايجاد شكاف بين حكومت و مردم و بروز برخوردهاى خشن و يا 

 69موجب فعاليت پنهانى نيروهاى مذهبى شد.

 در دوره پهلوى دوم دو. الگوى پيشرفت و تعالى

اليت دوره شانزده ساله حكومت رضاخان به پايان رسيد و پس از آن فضاى بازى در دهه بيست براى فع

بى و هاى مختلف در ايران پديد آمد. از اين دوران به بعد، با چالش اساسى دو الگوى ترقى غرگروه

ظر و تسلط خود و اجراى الگوهاى موردنخواهى پس از بيان که ترقىروييم؛ بدينپيشرفت و تعالى روبه

وانى خود را در حل مشكلات جامعه اثبات نمود و ازسويى براى ايرانى، نات -هاى اسلامىانحراف از سنت

، روند هايى را نيز فراهم آورد، اما پيشرفت و تعالى پس از فراز و فرود بسيارجامعه ايران دشوارى

 ر تاريخ خود رسيد که همان انقلاب اسلامى است.تكاملى خود را پيمود و به نقطه عطفى د

م يكباره زنجيرهاى استبداد از هبه 1320شهريور  25با شكست ديكتاتورى رضاشاه و تبعيد وى در 

 گسست و نيروهاى مذهبى و احياگران تفكر دينى همچون ديگر نيروها از بند حكومت رضاشاه آزاد

راى روهاى مذهبى روحانى و غيرروحانى کوشش خود را بشدند. در اين فضاى نسبتاً آماده سياسى، ني

ردند. کشده بر جامعه و احياى انديشه دينى و بيدارى اسلامى آغاز از ميان بردن فضاى ضددينى تحميل

ينى آموختگان نوانديش خود، حيات نودر اين ميان، حوزه علميه قم با وارد کردن نخستين نسل دانش

 ه ارمغان آورد.را براى هدايت مذهبى جامعه ب

هاى احمد کسروى، مبانى کمونيسم و باورهاى بهائيت ، با انديشه1320نيروهاى مذهبى در اوايل دهه 

توان ناديده انگاشت. کردند که البته در اين ميان تلاش براى گسترش حجاب زنان را نيز نمىمبارزه مى
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يارى نوشته و منتشر شد که هاى بسدرمورد هريك از موارد ذکرشده، تبليغات فراوان و کتاب

 امام خمينى )قدس سره( است. کشف اسرار ترين آنها کتابمشخص

 84درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

، ظهور امام خمينى )قدس سره( در 1320هاى جريان احياى تفكر دينى در دهه ترديد از پديدهبى

 مذهبى ايران است. -صحنه سياسى

با ورود  1323بروجردى به عرصه مرجعيت نيز رخداد ديگر اين دهه بود. ايشان در سال الله ورود آيت

به حوزه علميه قم سرآغاز تحولى عظيم در مرجعيت شيعه شد. پيش از اين، وى در حوزه علميه نجف 

هاى در دهه 70آمد، ولى او اين پيشوايى را به حوزه علميه قم منتقل کرد.شمار مىاز مراجع شيعه به

دو رکن ديگر نيز به ارکان فعاليت جنبش بيدارگرى اسلامى افزوده شد: يكى مطبوعات  1330و  1320

هاى گذشته باور جنبش دانشجويى. البته مطبوعات دينى در دههدينى و ديگرى شاخه يا گرايش دين

جديد نيز سابقه فعاليت داشت، ولى در اين دو دهه از حيث چندوچون گسترش بسيارى يافت. ويژگى 

هاى داخل و خارج نيز آموختگان دانشگاهفعالان مذهبى مطبوعات اين بود که افزون بر روحانيان، دانش

نكته درخور توجه  71به نويسندگى مذهبى روى آوردند و در شناساندن اسلام به نسل جوان کوشيدند.

و براى شناسايى اين رها و جريانات سياسى متنوع و هدفمند است. ازايندر دوره پهلوى، وجود جنبش

 نمايد.جريانات و عملكرد آنها، مرورى بر برخى از تحولات عمده اين دوره ضرورى مى

 . جنبش ملى شدن صنعت نفت1

خواهى، در هاى پيروزى جنبش بيدارى اسلامى و حرکت در راستاى تعالىيكى از بارزترين صحنه

به شمار  1320حرکت ضداستعمارى دهه  تريننهضت ملى شدن صنعت نفت نمودار شد. اين نهضت مهم

 هم رسيدند و با اقداماترود. در جريان ملى شدن صنعت نفت، دو گرايش فكرى ملى و مذهبى بهمى

ر ايران ، به نفى سلطه انگليس ب«نفى سبيل»متحدانه خود در دفاع از حقوق مردم و با تكيه بر قاعده 

وى  الله کاشانى و مذهبى بودن جامعه ايران،ى آيتترتيب با توجه به پايگاه مردمپرداختند. بدين

 هاى جبهه ملى پيوند دهد.توانست همچون پلى ارتباطى، مردم مذهبى را به انديشه

 85درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 ها و فتاواى خود، به مبارزه مردم مشروعيت دينى بخشيد وها، سخنرانىالله کاشانى با اعلاميهآيت

هاى عقلى و شرعى خود لزوم ملى شدن نفت را نيز تبيين کرد. او در اين زمينه با ازسويى با برهان
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ها ارتباط يافت و آنها را به حضور در صحنه روحانيان و ديگر نيروهاى مذهبى در تهران و شهرستان

ى خود و مردم را به هاها و ديدگاههاى متعدد خارجى نيز استدلالمبارزه فراخواند. ايشان با مصاحبه

الله کاشانى صورت گرفت، يكى ديگر از که با فتواى آيت 1331تير  30قيام  72گوش جهانيان رسانيد.

نمودهاى بيدارى اسلامى در ايران بود که درواقع اوج قدرت و نيرومندى مرجعيت شيعه و نهاد دينى را 

 نماياند.در مسائل سياسى مى

 (1330ى پهلوى دوم )دهه . رويارويى با انديشه شبه ترق2

توان گام الله بروجردى براى خروج روحانيت شيعه از انزواى مذهبى در جهان اسلام را مىتلاش آيت

هايى از مبلغّان جوان و انديشمندان مذهبى حوزه علميه ديگرى در اين خصوص دانست. او ابتدا هيئت

ى گوناگون روانه کرد و در اروپا، آمريكا، قم را براى رسيدگى به امور شيعيان و مسلمانان به کشورها

ها نيز که کانون برخورد افكار در دانشگاه 73آفريقا و آسيا نيز مراکز اسلامى ويژه شيعيان تأسيس کرد.

اى براى رسيدن به پيشرفت بر مختلف بود، تفكر دفاع از اسلام و هويت دينى و فراهم نمودن زمينه

ج رشد کرد. هدف اين حرکت، پيراستن اسلام از باورهاى نادرست و تدريهاى اسلامى، بهمبناى ديدگاه

عنوان دينى سازگار با علم، عدالت اجتماعى، برابرى و آزادى بود که درضمن با جهل، معرفى اسلام به

گيرى اين جنبش، اى از شكلظلم و نابرابرى و استبداد و استعمار نيز در تعارض است. بخش عمده

خواهى ترقى 74باور بود.گرا و دينمتفكران روحانى و استادان و معلمان اسلام هاىدرنتيجه فعاليت

 گرا و تأکيد پهلوى اول بر حرکت در اين راستا و همچنينروشنفكران غرب

 86درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

لى الگوى بر روند تكام گرايى با استفاده از الگوهاى بيرونى و مبتنى بر وابستگى به بيگانگان،توسعه

سوى تعالى در اين دوران تأثير شايانى داشت. درحقيقت فرايندى که در عصر پهلوى دوم با سرعت به

هاى مختلف ازجمله بحران هويت درايران گرديد. از سوى خواهى در جريان بود، موجد چالشترقى

ى گفتمان غالب، ظهور آشكاروانعنخواهى که از زمان مشروطيت به بعد در ايران بهديگر نيز ترقى

ى الگوى ترتيب، زمينه براى تكامل مبانداشت، ناکارآمدى خود را در عرصه عمل به اثبات رسانيد. بدين

 گيرى انقلاب اسلامى فراهم گرديد.تعالى و شكل

ران و طلبى، در تاريخ معاصر ايبا توجه به احياى تفكر دينى و روند تكاملى تعالى 1350و  1340هاى دهه

اى دارد. در اين دو دهه، جريانى اصيل در هاى پيروزى انقلاب اسلامى جايگاه ويژهگيرى زمينهشكل

                                                             
7  .35 -220اللَّ كاشانى و نفت، ص بيدى، آيت. گل(1)  2
7  .244، ص 4(. ولايتى، پويايى فرهنگ و تمدن اسلامى، ج 2)  3
7  .115 -120(. كريميان، جنبش دانشجويى در ايران، ص 3)  4



منازع آن امام شكل و محتواى حقيقى آن در عرصه تفكر نوين دينى پديد آمد که رهبر واقعى و بى

 خمينى )قدس سره( بود.

ايشان جريانى پديد آمد که گردانندگان  درگذشت، پس از رحلت 1340الله بروجردى در فروردين آيت

هاى خود درباره مسئله مرجعيت و گونه، به طرح ديدگاههاى هفتگى همايشآن با تشكيل نشست

هاى وحدت يا کثرت آن پرداختند. در واقع اغلب آنان دريافتند که تنها راه نجات اسلام از تسلط مكتب

سياسى است.  -سى و روى آوردن به مرجعيت دينىسيا -اى عقيدتىفكرى رقيب، پرداختن به مبارزه

رو و روشنفكر جامعه نيز سازگارى گيرى فكرى قشرهاى متوسط، ميانهترديد اين رويكرد با جهتبى

در موج جديد احياى تفكر دينى، برخى روحانيان و در رأس آنها امام خمينى )قدس  75بيشترى داشت.

بازگردانند. اسلام سياسى احياشده به کمك آراى امام  کوشيدند سياست را به محور مرجعيتسره( مى

تدريج اساس انتشار يافت، به کشف اسرار خمينى )قدس سره( که به طور مشخص با انتشار کتاب

به صورت ايدئولوژى برتر درآمد  1357تا  1350و  1340هاى فعاليت و رقابت سياسى شد و در طول دهه

 در ديدگاه« فقيهولايت»همچنين الگوى ها را بسيج نمايد. و توانست توده

 

 87درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

نى اين آنكه اصول و مباخمينى )قدس سره( فرايند تكامل الگوى تعالى را رونق بسيارى بخشيد؛ چهامام

 ود.)براى رسيدن به تعالى( ب« ضرورت تشكيل حكومت اسلامى»تفكر، حاکى از نفى صريح سلطنت و 

مام افصل ديگرى را در اين زمينه گشود.  1341مهر  16هاى ايالتى و ولايتى در تصويب لايحه انجمن

، ايشان خمينى )قدس سره( در واکنش صريح به اين مصوبه خواستار لغو آن گرديد و از اين زمان به بعد

 آغاز کرد. هاى خود را با فراخوانى و تشكيل جلسات مشورتى ميان علماى قمرسماً فعاليت

هاى آشكار امام خمينى )قدس سره( رويكرد به مرجعيت سياسى نيز فزونى يافت. گيرىبا موضع

شاگردان ايشان بيش از پيش دريافتند که مبارزه سياسى درصورتى مورد اقبال عمومى قرار خواهد 

يش مقلدان امام هاى شريعت بهره جويد. بنابراين افزاگرفت که در بستر دينى قرار گيرد و از آموزه

خمينى )قدس سره( مانند عضويت در حزبى سياسى دانسته شد که رنگ و جلاى مذهبى داشت. در 

جز احراز ديگر شرايط تقليد بهداران نوانديش، در انتخاب مرجعچنين اوضاعى براى بسيارى از دين

  76رفت.شمار مىمرجعيت، توجه به مواضع سياسى ايشان نيز عامل مهمى به
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هاى ايالتى وولايتى در آذر نشينى رژيم پهلوى و لغو لايحه انجمنمرحله اول نهضت اسلامى با عقب

خرداد آماده نمود؛ قيامى تحولات بعدى زمينه را براى قيام پانزدهم 77با موفقيت به پايان رسيد. 1341

 آيد.شمار مىگمان نقطه عطفى در تاريخ تكامل الگوى تعالى بهکه بى

 پانزدهم خرداد. قيام 3

اظ و (، ايشان و بسيارى از علما، وع1342خرداد  13دنبال سخنرانى امام خمينى در روز عاشورا )به

 مبارزان در قم، تهران و ديگر شهرها دستگير شدند. اخبار مربوط به دستگيرى امام با

 88درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ه در سراسر کشور پخش شد و موجى از اعتراض و انزجار عليه وجود سانسور شديد، در مدتى کوتا

ترديد حكومت پهلوى و شاه را برانگيخت و حتى در بسيارى از شهرها بازارها را به تعطيلى کشاند. بى

  78قيام سراسرى پانزده خرداد و سرکوبى خونين آن در شهرهاى گوناگون نقطه اوج اين بحران بود.

هاى سياسى بود. بازاريان نيز با تر روحانيان به فعاليتع نمودار گرايش جدىقيام پانزده خرداد درواق

رهبرى به -سوى ايدئولوژى اسلام سياسىهاى پيش بهگرايانه دههچرخشى معنادار، از ايدئولوژى ملى

هاى بيدارى ترتيب، رويكرد نوين بازاريان نيز از ويژگىروى آوردند. بدين -مراجع تقليد و روحانيان

رسانى اين قيام و شرکت طبقات است. نكته درخور تأمل ديگر، سرعت بالاى پيام 1340اسلامى دهه 

خواهى به جريان قدرتمندى بدل سان، با قيام پانزدهم خرداد، تعالىبدين 79گوناگون مردم در آن بود.

 گرديد.

اى جدى هلوى مبارزهامام خمينى )قدس سره( با حكومت پ 1343آبان  13تا  1342خرداد  15در فاصله 

و آشكار داشت که سرانجام نيز در اعتراض به تصويب لايحه اعطاى مصونيت قضائى به اتباع آمريكايى 

دستگير و به ترکيه و سپس عراق تبعيد شد. در اين مدت امام  1343آبان  13)کاپيتولاسيون( در 

نت پيامبر )ص( و ائمه )عليهم اى را بنياد نهاد که قواعد آن از سخمينى )قدس سره( اصول مبارزه

گونه شباهتى نداشت. مداران حزبى هيچهاى سياسترو به حرکتالسلام( برگرفته شده بود و به همين

اما در کنار مبارزه روحانيت و در رأس آن امام خمينى )قدس سره(، گروه مذهبى جنبش دانشجويى نيز 

هاى ه است. دانشجويان مذهبى با شخصيتها نقش بسزايى داشتدر بيدارگرى اسلامى در اين سال

علامه  1340هاى نخستين دهه فعال و مبارز روحانى ارتباط داشتند که نامدارترين آنان در سال
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الله طالقانى بودند. اين افراد در نخستين کنگره اين جنبش نيز که در الله مطهرى و آيتطباطبايى، آيت

 تشكيل شد، شرکت جستند. 1341سال 

ها بر محور دفاع از دين در برابر افكار مارکسيستى و هاى انجمن اسلامى در اين سالفعاليت

 کرد. با آغازهاى غربى بود که بر همبستگى ملل مسلمان نيز تأکيد مىانديشه

 89درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

الله حضور علمى آيت 80يافتند.نهضت امام خمينى )قدس سره(، اين دانشجويان با ايشان ارتباط 

 -هاى اصيل و ناب اسلامى با رويكردى حوزوىمطهرى در اين دوره سرآغاز ترويج و تبليغ انديشه

 دانشگاهى گرديد.

نى از لحاظ سياسى سرآغازى ديگر براى استبداد سلطنتى بود. تبعيد امام خمي 1343نيمه دوم سال 

وميت رهبران نهضت آزادى ايران و شمارى از ها، محاکمه و محك)قدس سره(، سرکوبى جنبش

ين اهاى سياسى، گواهى بر اين مدعاست. از روحانيان و نيز ايجاد فضاى وحشت و پنهان شدن فعاليت

ه دچار رکود مقطعى گرديد، تا اينك 1346دوره به بعد براثر سرکوب گسترده رژيم، نهضت تا سال 

ت ها و احزاب سياسى مجال بيشترى براى فعاليگروه تدريج اندکى از اختناق سياسى کاسته شد وبه

 يافتند.

هاى افرادى چون جلال ، انديشه1340در اين دوران در کنار احياگران و مصلحان روحانى در دهه 

احمد که با کنار نهادن خواهى بود. آلخواهى و نفى ترقىاحمد و على شريعتى نيز در خدمت تعالىآل

در خدمت و  و زدگىغرب هاىر به اسلام پناه آورده بود، با نگارش کتابانديشه مارکسيسم بار ديگ

زدگى و روشنفكرى پرداخت. او اسلام شيعى را عنصرى ، به تبيين ابعاد غربخيانت روشنفكران

ترين قشر اجتماعى که در عنوان مهمبه -ناپذير از هويت ايرانى معرفى کرد و براى روحانيانتفكيك

احمد از اينكه روشنفكران به ابعاد و علل جايگاهى شايسته قائل شد. آل -شونديم نمىبرابر غرب تسل

چندان توجهى نكردند، بر آنها خرده گرفت. او معتقد بود همراهى و اتحاد  1342قيام پانزده خرداد 

ژى احمد، مذهب شيعه ايدئولوسوى تكامل و دگرگونى است. در نظر آلروحانيان و روشنفكران گامى به

مناسبى براى بسيج سياسى است. وى با تبيين اين موضوع درصدد برآمد که روحانيان و روشنفكران و 

هاى فكرى دکتر فعاليت 81ديگر قشرهاى متدين جامعه را عليه استبداد حكومت پهلوى بسيج کند.

 سبب ايجاد تحرك اسلامى در قشر دانشگاهى وشريعتى نيز به
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 90مى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلا

بازگشت »گرايانه و مارکسيستى، اهميت شايانى دارد. او با طرح گفتمان دور کردن آنها از تفكرات غرب

 82گرفت.احمد را پىآل« زدگىغرب»، گفتمان «به خويشتن

 فقيه. تبيين نظريه حكومت اسلامى و ولايت4

ام طرح نظريه حكومت اسلامى ازسوى ام با 1348طلبى از سال بيدارى اسلامى و روند تكاملى تعالى

« فقيهولايت»اى گرديد. ايشان نظريه حكومت اسلامى را با عنوان خمينى )قدس سره( وارد مرحله تازه

ند کدر مسجد شيخ انصارى نجف آغاز کرد. امام )قدس سره( در طول جلسات گوناگون کوشيد تا اثبات 

اتر از دين از سياست جدا نيست؛ ايدئولوژى اسلامى فر فقها و علماى مسلمان، حكومت و ولايت دارند؛

 جتماعى است.ا -عبادات است و اسلام واقعى، دينى سياسى

گرفت و آنها را ها عليه رژيم ايران و کشورهاى اسلامى نيز موضع مىامام )قدس سره( در اين بحث

ر کشورهاى اسلامى و کرد. ايشان همچنين خطر صهيونيسم دماندگى مسلمانان معرفى مىعامل عقب

روى مسلمانان و اجتماعى روحانيان در برخورد با مشكلات پيش   -هاى سياسىسو مسئوليتاز اين

  83جهان اسلام را مطرح نمود و انديشمندان را به تأمل درباره حكومت اسلامى فراخواند.

ين اآمد. يكى از  به دلايل مختلف، فضاى مساعدى براى جنبش بيدارى اسلامى به وجود 1356در سال 

ها، ها در آمريكا بود. با مطرح شدن شعار حقوق بشر ازسوى دموکراتکار آمدن دموکراتعوامل، روى

 زمينه فشار بر شاه براى ايجاد فضاى باز سياسى فراهم گرديد، هرچند بعدها آنان از اقدامات

لله سيدمصطفى خمينى، اگرانه شاه نيز حمايت کردند. ازسويى ديگر، درگذشت مشكوك آيتسرکوب

امه آميز در روزنتر از همه درج مقاله توهينو مهم 56فرزند ارشد امام خمينى )قدس سره( در سال 

اطلاعات نسبت به امام )قدس سره(، بستر مناسبى براى حرکت عليه دولت پهلوى و تحقق انقلاب 

 اسلامى فراهم نمود.

 91درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

شناسى و دنبال رسيدن به پيشرفت برپايه مبانى معرفتالگوى پيشرفت و تعالى درحقيقت به

گرا که راه رسيدن به پيشرفت را صرفاً از طريق شناسى اسلامى بود. اين الگو برخلاف ترقى غربانسان

شرفت دانست، استقلال از بيگانگان را از لوازم رسيدن به پيتقليدگرايى و وابستگى به غرب مى

بايد در اين راستا از تجربه ديگران استفاده دانست. بدين دليل، الگوى تعالى برآن بود که هرچند مىمى
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شناسى غربى موجب وابستگى هرچه بيشتر به غرب و شك برگرفتن مبانى معرفتى و انساننمود، بى

ه الگويى بود که جامعه دنبال ارائپيشرفت واقعى خواهد داشت. بر اين بنياد، انقلاب اسلامى بهعدم

 دور از وابستگى به غرب، به پيشرفت رساند.ايران را به

 57و  56هاى ب( فرايند بسيج سياسى و وقوع انقلاب اسلامى در سال

آميز ، يعنى زمان چاپ مقاله توهين1356ماه دى 17اگر نقطه آغاز وضعيت انقلابى در ايران را 

 دى، نخستين روز 19)در روزنامه اطلاعات( بدانيم، روز  مطلق به امام خمينى )قدس سره(رشيدى

شده ادامه يافت و از آن روز بر جمعيت اى گسترده و سازماندهىگونهحرکت جمعى است که به

 شده عليه رژيم نيز افزوده گرديد.بسيج

يان سال پافعاليت مسلحانه داشتند، تا  1350و نيمه اول دهه  1340ها و احزابى که در اواخر دهه گروه

يا  هيچ حزب 57و  56هاى کاملاً به دست رژيم سرکوب شدند. بنابراين در وضعيت انقلابى سال 1355

که  العاده رهبر کبير انقلاب بودگروه انقلابى مدعى قدرت وجود نداشت. تنها با سازماندهى خارق

تنها بر وضعيت دات مختلف نهکه رژيم باوجود تمهيگونهاکثريت مردم در زمره مخالفان قرار گرفتند؛ آن

 تر شد.روز ضعيفانقلابى فائق نيامد، بلكه روزبه

 هرگز به حزب، منطقه، سازمان يا صنف خاصى محدود نبود، بلكه 57و  56هاى بسيج مردمى در سال

آورد. انگيخت، جنبشى اجتماعى را پديد مىدر وراى آنها قرار داشت و چون بخشى از جمعيت را برمى

گر، در کاربسيج سخت مؤثر است. هرچه يافتگى بين جمعيت يا گروه بسيج، ميزان سازمانازسويى

 تر باشد، احتمال پيروزى آن بيشترگر، گستردهروابط درونى و فرهنگ مشترك در داخل گروه بسيج

 است؛ چراکه اين دو مؤلفه موجب داشتن

 92درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

  84شود.ن نسبت به امور مىيكسانگاهى

بخشى به مردم شروع شد. مسلط کردن هاى عمومى و آگاهىفرايند بسيج سياسى در ايران با نارضايتى

ها بيشتر دار شدن احساسات مذهبى مردم در ميان اين نارضايتىها بر جامعه و جريحهضدارزش

که  آيد. درپى وخيم شدن اوضاع، کادر برجسته انقلابى، مردم را از وضعيت نابسامانىچشم مىبه

هايشان درجهت تغيير اوضاع داشتند، آگاه کرد و همچنين آنها را براى استفاده از امكانات و توانايى
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البته در اين مقطع، نقش امام خمينى )قدس سره( در دوران تبعيد و ارتباط ايشان با  85هوشيار نمود.

 نيروهاى داخلى نيز بسيار مهم است.

ند، را مردم به صورت گسترده به جبهه مخالفان رژيم پيوستاينكه چ علل پيوستن مردم به مخالفين:

 دلايلى چند دارد:

هاى مخالف اجازه فعاليت نداد و براى نيروهاى جديد اجتماعى نيز فضاى باز . شاه هرگز به گروه1

وجود نياورد. او بين رژيم و طبقات اجتماعى ارتباطى برقرار نكرد و پايگاه سلطنت استبدادى سياسى به

تر ساخت. شاه از اين سو، پايگاه سياسى زنده مانده بود، وسيع 1332مرداد  28کمك کودتاى که بهرا 

هايى را که در گذشته، سلطنت مطلقه را با طبقات متوسط سنتى رژيم را محدودتر کرد و حتى رشته

 86داد، از هم گسلاند.پيوند مى

انى که عمدتاً حاصل ديدگاه احياگرانه اسلامى . توانايى روحانيان در بسيج مردم بسيار زياد بود؛ تو2

هاى فرهنگ و تمدن سازى جامعه از نشانهرفت. اين ديدگاه که پرورش انسان نوين و پاكشمار مىبه

هاى اين ترتيب پشتيبانى، مبارزه و حتى فداکارىغربى را وعده داد، مردم را به صحنه آورد و بدين

 87خت.را ممكن سا« هميشه در صحنه»مردم  

 گرديد. وجود يك رهبر که فرمانش براى مردم در حكم واجب شرعى بود، سبب مى3

 93درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 88شد.نمىسان که در راه تحقق آنها از هيچ تلاشى دريغهايش قدسى و الهى دانسته شود؛ آنپيامکه

در نظر گيريم، روند تحولات تا پيروزى  1356ماه دى  19طورکلى اگر نقطه شروع حرکت انقلاب را به

 کنيم.پذير است که بدانها روى مىانقلاب اسلامى به چهار دوره تقسيم

 (57تا تير  56يك. مرحله تظاهرات در سطح محلى )از دى ماه 

 17آميز رشيدى مطلق نسبت به امام خمينى )قدس سره( در روزنامه اطلاعات )درپى درج مقاله توهين

ها عليه رژيم شروع شد. در آغاز، خشم مردم قم به چنان تظاهراتى بدل گرديد ( واکنش1356ماه دى

اقدام،  که رژيم مجبور شد در شدت عملى وحشيانه، جمعى از مردم را به خاك و خون کشد. با اين

موجى از خشم و نفرت سراسر ايران را فراگرفت و در شهرهاى مختلف نيز مراسم بزرگداشت آنها 
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که موجب گسترش دامنه  89برگزار گرديد. امام )قدس سره( نيز خطاب به ملت ايران پيامى فرستاد

 مبارزه عليه رژيم شد.

ر اين ها برگزار شد که در شهرستانمراسم چهلم شهداى قم همراه با تظاهرات در تهران، تبريز و ديگ

يد بين تظاهرات تبريز به خشونت گراييد و جمعى از مردم نيز کشته شدند. با وقوع اين حوادث، ع

ه نوروز به عزاى عمومى بدل گرديد. پس از آن، برگزارى مراسم چهلم شهداى تبريز در يزد نيز ب

 1357هاى مختلف تا مرداد ردمى به مناسبتهاى مترتيب اعتراضاى انجاميد. بدينتظاهرات گسترده

 توان نتيجه گرفت:ادامه يافت. از مجموع اين حوادث مى

شده نقشى در تحولات ها و احزاب سياسى شناخته(، گروه56ماه . از شروع حرکت انقلابى )دى1

 نداشتند.

 د.رو جنبه مذهبى آن مشهود بوشد و به همين. بيشتر تظاهرات از مساجد شروع مى2

خمينى )قدس ويژه ازجانب امام. دعوت به راهپيمايى و تظاهرات عمدتاً ازسوى رهبران انقلاب و به3

 سره( بود.

 94درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 (57دو. مرحله گسترش تظاهرات مردمى در سطح کشور )مرداد تا مهر 

هاى علميه بنا به سنت ديرين شد. در اين ماه حوزهاين مرحله، با آغاز ماه رمضان در سراسر کشور آغاز 

خود تعطيل شد و روحانيون مدارس دينى براى تبليغ، راهى مناطق مختلف شدند. اغلب اين روحانيان 

خصوص طلاب جوان، حاملان پيام انقلاب بودند. رژيم شاه نيز با آنكه از اقدامات احتمالى طلاب و به

وبيش آگاهى داشت، با توجه به شمار فراوان و اندهى مردم کمنقش آنان در بسيج سياسى و سازم

  90پراکندگى جغرافيايى آنها، قادر به واکنش لازم نبود.

نظامى  دور جديد تظاهرات از اصفهان شروع شد، اما با حمله نيروهاى امنيتى به مردم، در شهرحْكومت

 فرمود:به مردم اصفهاناعلام گشت. درپى اين اقدام، امام خمينى )قدس سره( در پيامى 

نمايم. اين فاجعه به دنبال فجايع بسيار ديگر، فاجعه اخير اصفهان را به عموم اهالى محترم تسليت عرض مى

اى است از رفتارهاى حكومت ستمگر شاه كه وحشيانه به ملت مسلمان ايران هجوم آورده و آنان را به خاك و نمونه
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دنبال پيشه برقرار است، فاجعه، بهنيست و تا حكومت اين دودمانِ ستم خون كشيده است. اين فاجعه آخرينِ آن

  91.دنبال حوادث عظيم ادامه خواهد داشتفجايع، مصيبت پشت مصائب و حادثه به

ديك به چهارصد نفر در آتش که در آن نز -مرداد 28درپى حادثه دلخراش سينما رکس آبادان در 

هاى مخالف نشان دهد، ات وسيع، آن را اقدامى ازجانب گروهى کرد با تبليغرژيم ابتدا سع -سوختند

وجب بردند که خود رژيم در اين فاجعه دست داشته است. اين امر خود مولى پس از چند روز مردم پى

 هاى سراسرى شد.تشديد راهپيمايى

ات ترين تظاهرسابقهه بىک -1357در راهپيمايى عظيم و سراسرى بعد از نماز عيد فطر در سال 

 17رت مردم به نمايش گذارده شد. رژيم نيز براى فائق آمدن بر مردم، در بار ديگر قد -خيابانى بود

 راه انداخت؛ کشتارى کهشهريور، کشتار فجيع جمعه سياه را در ميدان ژاله به

 95درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

و آمريكا، دنيا را در بهت و اعجابى تأثرانگيز فروبرد.  اى آن در سينماهاى اروپانمايش فيلم پنجاه دقيقه

دنبال ترى را بهترين وقايع دوران انقلاب بود که موج اعتصابات و تظاهرات وسيعاين فاجعه يكى از مهم

بار شدت تضعيف کرد. پس از اين اقدام  خشونتداشت و بازتاب آن در سطح جهانى، جايگاه رژيم را به

 92تر شد و سرعت جريان انقلاب شتاب بيشترى گرفت.دم برافروختهرژيم، آتش خشم مر

 (57سه. مرحله اعتصابات و تظاهرات گسترده )مهر تا آذر 

شهريور، رژيم درصدد برآمد تا با انجام برخى اصلاحات و اقدامات، خشم مردم  17درپى فاجعه خونين 

نصيرى، رئيس ساواك را زندانى کرد و تقويم رو اميرعباس هويدا، وزير دربار و را فرونشاند، ازاين

شده و برخى زندانيان سياسى نيز از زندان آزاد سو، روحانيان شناختهشاهنشاهى را نيز لغو نمود. از اين

نشينى دولت در شدند و تعدادى از مراکز فساد و قمار نيز تعطيل گرديد. اما اين اقدامات جز به عقب

  93نشد.هاى مردم تعبير مقابل خواست

ها، زنگ خطر براى رژيم زده شد؛ چراکه آنها مبارزه ها و حوزهبا بازگشايى مدارس، دانشگاه

زمان با اين اقدامات، موج اعتصابات نيز شروع شد. در نوزدهم ترى را عليه رژيم آغاز کردند. هممنسجم

سلب آزادى مطبوعات  مهرماه، مطبوعات اعتصابات سه روزه خود را در اعتراض به سانسور، اختناق و
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شهريور شاهد اعتصاب سراسرى  17مناسبت چهلم کشتار مهرماه نيز کشور به 24آغاز نمودند. در 

  94بود.

ترى به روند تحولات، چهره روشن 57با هجرت امام خمينى )قدس سره( از نجف به پاريس در مهرماه 

 وام )قدس سره( به فرانسه، نام پنداشت با مسافرت امخود گرفت؛ زيرا برخلاف تصور رژيم که مى

افكارش در کشورى اروپايى محو خواهد شد، ايشان در مرکز توجه مطبوعات و محافل سياسى جهان 

 کرد.هاى دنيا مصاحبه مىقرار گرفت و حتى هر روز با راديو و تلويزيون

 96درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

مرد روحانى که در زير درختى در حومه پاريس نشسته بود و با چهره استثنايى اين »ترتيب، بدين

کرد، توجه همه تر انقلابى را رهبرى مىطرفسخنان دلنشين خود بر ضدشاه، از هزاران کيلومتر آن

در واقع او توانست صداى انقلاب را از قلب اروپا به گوش جهانيان  95«جهانيان را به خود جلب کرده بود.

ساز قرار گرفت و موج بود که نهضت در آستانه يك سلسله تحولات جديد و سرنوشت گونهبرساند. اين

هاى سياسى ها نيز خواستهدر همين اوضاع، دانشجويان برخى دانشگاه 96اعتصابات نيز شدت يافت.

خود را اعلام کردند و درپى آن، استادان نيز به پشتيبانى آنها و در اعتراض به بازداشت دانشجويان، 

ها، گام حرکت در آموزش عالى شدند. پس از آن، موج اعتراض و اعتصاب به بيمارستانپيش

آهن کشيده شد و آنها نيز جسارت ها، گمرك و راههاى مختلف و مؤسسات دولتى مانند بانكوزارتخانه

 يافته، وارد معرکه شدند.

حاکم است، ولى آنچه  البته اعتصاب و اعتراض در مؤسسات آموزشى، اعلام خطرى بزرگ براى نظام

رساند، اعتصاب کارمندان است که خوشبختانه اين مهم در جريان نهضت بست مىدولت را به بن

مهرماه  22انقلابى ايران اتفاق افتاد. اعتصاب کارگران و کارکنان صنعت نفت و تعطيلى صدور نفت در 

هاى تشويق و تهديد تفاده از شيوهرژيم نيز با اس 97، به منزله قطع رگ حياتى اقتصاد ايران بود.1357

ناکام ماند. امام خمينى )قدس سره( نيز در پيامى اين تلاش کرد کارگران را به سر کار بازگرداند، ولى

هاى برق و پس از آن کارکنان مخابرات، سازمان آب، نيروگاه 98کار انقلابى کارکنان صنعت نفت را ستود.

 دند.هاى دولتى نيز اعتصاب کرديگر سازمان
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 وآموزان و دانشجويان در دانشگاه تهران به خاك و خون کشيده شد همبستگى دانش 57آبان  13در 

 ها و مدارس تعطيل گرديد. قضاتآبان تمامى دانشگاه 15رو در به همين

 97درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

روزه  61کثيرالأنتشار نيز دست به اعتصاب دادگسترى نيز به اعتصاب عمومى پيوستند و مطبوعات 

  99زدند که تا پايان حكومت ازهارى ادامه يافت.

آبان، همراه با تعطيلى بازار و فريادهاى  22اعتصابات سراسرى بنا به درخواست جامعه روحانيت در 

گى عمده اين فراگير شد. ويژ -که تاکتيك جديد مبارزه عليه رژيم بود -هااکبر بر فراز بامشبانه الله

هايى که ظهور اندازى اعتصابات بود؛ اعتصابمرحله، استفاده از روش مقاومت بدون خشونت و راه

ها در تدريج اعتصابداد. بهديگرى از ميل به وحدت عليه استبداد شاه و حرکت رو به مرکز را نشان مى

 100ه( نيز آن را تقويت کرد.مدتى کوتاه در سراسر کشور گسترش يافت و قاطعيت پيگير امام )قدس سر

 (57هاى جمعى )آذر تا بهمن ساز و کنشچهار. مرحله سرنوشت

فرارسيدن ماه محرم، فرصت خوبى براى گسترش موج حرکات انقلابى و تعيين تكليف نهايى رژيم بود. 

محرم ، حلول ماه 1357روى، امام خمينى )قدس سره( در آستانه اين ماه در پيام تاريخى اول آذر ازاين

را سرآغاز پيروزى بر جنود ابليس و محو کلمه باطل شمرد و عموم ملت را براى ادامه و گسترش 

صراحت اعلام مخالفت با شاه و به زير کشيدن او، به قيامى يكپارچه دعوت نمود. ايشان در پيام خود به

سلسله ستمگر صدا و پشت هم به سوى هدف مقدس اسلام، يعنى برچيده شدن داشت: همه و همه، هم

به پيش  -مبتنى بر احكام مترقى اسلام -پهلوى و انهدام نظام شاهنشاهى و برقرارى جمهورى اسلامى

در شب اول ماه محرم، مردم سراسر کشور تظاهرات  101پاخاسته است.رويم که پيروزى از آن  ملت بهمى

ه حاکميت را به وحشت دستگا -که موجب کشتار مردمى شد -نظيرىکردند. در تهران راهپيمايى کم

درنگ در همان روز اول محرم پيامى صادر افكند. امام خمينى )قدس سره( در واکنش به اين حادثه، بى

 کرد و اين جنايت را به

 98درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

  102ناميد.وطن شاه نسبت داد و عاملان آن را سفاکان خونخوار، دزدان غارتگر و چپاولگران بى
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ساز تاسوعا و عاشورا هاى سرنوشتاوج نمايش حرکت مردمى در سطح بسيار گسترده، در راهپيمايى

نمايان شد که کالبد رژيم را از حاکميت ظاهرى تهى و ارتش را نيز از اختيار آن خارج نمود. اهميت اين 

مرگ بر »ميليونى همواره شعار کننده بود؛ زيرا جمعيت چند ها در سقوط شاه، بسيار تعيينراهپيمايى

  103دادند که در قطعنامه پايانى آن نيز اين موضوع تأکيد گرديد.سر مى« شاه

ساز، پيامى خطاب به ملت ايران فرستاد امام خمينى )قدس سره( پس از اين حرکت تاريخى و سرنوشت

ه رفراندومى مجدد شمرد که منزلهاى بزرگ را بهو از اين اقدام آنان تجليل کرد. ايشان اين راهپيمايى

ويژگى عمده اين مرحله، کنش يا عمل سياسى مردم بود که در  104کس ابهامى باقى نگذاشت.براى هيچ

ها را خارج ها را تصرف و سلاحشدند، يا حتى پادگانمواقعى مستقيماً با سربازان دولتى درگير مى

 تصرف مردم درآمد. کردند. اين در حالى بود که حتى برخى شهرها کاملاً بهمى

خارج  از کشور 1357ماه دى 26در چنين اوضاعى که رژيم در آستانه فروپاشى بود، شاه و خاندانش در 

که تمامى شد. با پخش اين خبر، ناگهان موج تظاهرات و جشن شادى سراسر ايران را فراگرفت؛ تا جايى

ت از آنها نصب گرديد. با فرار شاه صحب جاىاکبر بههاى اللههاى شاه پايين کشيده شد و پرچممجسمه

رود وآمدن امام خمينى )قدس سره( شد، ولى دولت شاپور بختيار مخالفت کرد؛ زيرا روشن بود که با 

 حضرت امام آخرين بازماندگان رژيم نيز سقوط خواهند کرد.

از  يت زيادىبا فرارسيدن اربعين و انتظار مردم براى ورود امام خمينى )قدس سره( به ايران، جمع

ها به خروش آمدند و سراسر کشور وارد تهران شدند. اين جمعيت انبوه در تهران و شهرستان

 ترين راهپيمايى تاريخى را برگزار نمودند. در قطعنامه پايانى، راهپيمايان برقرارىعظيم

 99درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

حفظ ماهيت اسلامى انقلاب، ادامه تظاهرات تا پيروزى کامل  جمهورى اسلامى، تشكيل شوراى انقلاب،

  105گيرى اعضاى شوراى سلطنت را خواستار شدند.و کناره

زودى به امام خمينى )قدس سره( در پيامى به مناسبت اربعين، خطاب به ملت ايران وعده داد که به

گيرند و با ملت شورا کناره ملت خواهد پيوست. ايشان همچنين از اعضاى شوراى سلطنت خواست تا از

  106مخالفت نكنند. وى به نيروهاى مسلح نيز توصيه نمود که در حفظ نظم بكوشند.
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اشغال نظامى فرودگاه مهرآباد ازسوى دولت بختيار براى ممانعت از ورود هواپيماى حامل امام خمينى 

، جمعى از روحانيان در هارو شد. با بسته شدن فرودگاه)قدس سره(، با اعتراض سراسرى ملت روبه

 روز بر تعداد متحصنان نيز افزوده شد.مسجد دانشگاه تهران دست به تحصن زدند و روزبه

در روز هفتم بهمن، در سراسر ايران راهپيمايى عظيمى به راه افتاد و راهپيمايان خواستار بازگشت امام 

هاى ختلف از همه امكانات و شيوهخمينى )قدس سره( به وطن شدند. آنها هشدار دادند که در مراحل م

 مناسب  مقابله استفاده خواهند نمود.

الله اى بدل شد. در اين روز آيتدر نهم بهمن، تظاهرات مردم تهران به جنگ خونين شش ساعته

طالقانى به جمع متحصنان در مسجد دانشگاه تهران پيوست و استادان و طلاب حوزه علميه قم نيز در 

 صن شدند.مسجد اعظم قم متح

با  1357بهمن  12نظير مردمى، امام خمينى )قدس سره( در روز ترتيب در سايه همبستگى کمبدين

استقبال پرشور مردم، وارد ايران شد. پس از آن، ملت مبارزه با دولت غيرقانونى بختيار را ادامه دادند، 

رهبرى امام خمينى )قدس به بهمن، نظام پهلوى واژگون شد و مبارزه ملت ايران 22تا اينكه در روز 

 سره( به ثمر نشست.

 هاى فكرى در آستانه انقلاب اسلامىج( احزاب و جريان

و گسترش سريع آن در ديگر شهرها و حتى  1356دى  19رهبرى روحانيت در درپى قيام مردم به

 روستاها، فصل نوينى از مبارزات مردم مسلمان ايران آغاز شد. گستردگى و توفندگى

 100درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى مختلف، کوچك جلوه قيام و تظاهرات مردمى سبب شد فعاليت سياسى و مسلحانه احزاب و گروه

رو، آنها براى آنكه از حرکت پرشتاب انقلاب اسلامى عقب نمانند، ناگزير با آن همراه شدند، نمايد. ازاين

کرد. داشت که حرکت انقلاب تضادى با اهداف و منافعشان پيدا نمى ولى اين همراهى تا جايى ادامه

دنبال تغيير مسير انقلاب درجهت دلخواه هاى سياسى در کشاکش انقلاب اسلامى بهحتى برخى گروه

 خود بودند.

ها، موجب گرديد که بيشتر تضاد يا تغاير احزاب سياسى با انقلاب اسلامى از حيث اهداف و خواسته

مخالفت با انقلاب برخيزند و يا تا حدودى با آن همراه گردند و سپس راه خود را جدا نمايند.  احزاب به

هاى مؤتلفه اسلامى همراه با مردم و در جهت اهداف انقلاب عمل کردند. اينك در اين ميان هيئت

 .پردازيمهاى فكرى و احزاب در آستانه انقلاب اسلامى مىوار به بررسى وضعيت جريانخلاصه



 يك. حزب توده

مرداد منفعل و منزوى گرديده  28حزب توده که يكى از احزاب مارکسيستى است و پس از کودتاى 

« سلامىاستقلال، آزادى، جمهورى ا»بود، در جريان انقلاب اسلامى سعى داشت با تغيير شعار مردم از 

 پردازد. آنان همچنين، درواقع به نفى جمهورى اسلامى ب«استقلال، آزادى، عدالت اجتماعى»به 

ى نه شرقى، نه غربى، جمهور»را از شعار معروف « نه شرقى»هاى مختلف، شعار کوشيدند تا از راه

ا هاى کمونيستى خود در ميان مردم بپردارند. امحذف کنند و ازسويى به گستردن ديدگاه« اسلامى

ب ناکامى ران انقلاب اسلامى، موجپايبندى مردم به اسلام و شمار کم اعضاى حزب در مقابل انبوه هوادا

 آنها گرديد.

اى براى گرايى، حزب توده نتوانست نيروهاى عمدهاز سوى ديگر با توجه به فراگير شدن گفتمان اسلام

الب تحقق اهداف خود جذب نمايد و حتى رهبران آن در زمان انقلاب مجبور شدند با توجه به فضاى غ

را  هند. اين حزب پس از پيروزى انقلاب اسلامى سعى کرد خوداسلامى، وجهه اسلامى از خود نشان د

سلامى را مدافع انقلاب، اسلام و خط امام )قدس سره( بنماياند. آنها در اين راه حتى اصطلاحات خاص ا

 که مثلاً به جاى سوسياليسم از عبارتکار گرفتند؛ چنانبه

 101درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

  107کردند.استفاده مى« مستضعفين»و به جاى پرولتاريا نيز از واژه « وحيدىبينش ت»

ر جريان و پس از پيروزى انقلاب با مارکسيستى د -هاى فكرىترتيب، حزب توده و اغلب جريانبدين

داف و هاى بيگانه و مخالفت با اهتجانس اعتقادى، وابستگى به قدرترو نشدند. عدماقبال مردمى روبه

هاى اوليه گردانى مردم از حزب توده بود. سرانجام در سالى انقلاب اسلامى، ازجمله دلايل روىشعارها

دستگير  پس از انقلاب، سران اين حزب به همراه شمار زيادى از اعضاى نفوذى در ارتش و ساير ادارات،

 و محاکمه شدند.

 هاى فدايى خلق ايراندو. سازمان چريك

با فعاليت مسلحانه، مبارزه خود را شروع کرده بود، در اوايل  40اين گروه مارکسيستى که در اوايل دهه 

هاى فدايى خلق دستگير شدند و ها رهبران اصلى چريكدهه پنجاه تقريباً از ميان رفت. در آن سال

ز حضور نداشتند. البته ها بسته شد و به همين دليل در فضاى انقلابى نيپرونده اين گروه در همين سال
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دليل مسلمان بودن مردم، در ميان آنان پايگاهى هاى فدايى خلق نه پيش و نه پس از انقلاب بهچريك

 نيافتند.

وده، تاين سازمان در جريان پيروزى انقلاب اسلامى نقشى ايفا نكرد. سبب اين امر نيز همانند حزب 

ين وابستگى اعتقادى آنها بود و همچنايدئولوژيكى و بى ناهماهنگى اعتقادى و اخلاقى يا به بيانى، تضاد

 هاى خارجى.مستقيم يا غيرمستقيم آنان به قدرت

هاى فدايى خلق با انقلاب اسلامى، پس از پيروزى آن به اوج خود رسيد. آنها از همان ابتدا تضاد چريك

دامن زدند. آنان شورش دهى کردند و بر شورش خلق عرب در خوزستان نيز شورش در گنبد را سازمان

گرى کردند. همچنين در ها در فارس را تشويق و در بسيارى از شهرهاى شمالى کشور فتنهقشقايى

کردستان با همكارى احزاب ضدانقلاب به جنگ با حاميان و پاسداران انقلاب اسلامى برخاستند. 

ت هرگونه فعاليتى از آنها با دستگيرى بيشتر اعضاى اين سازمان، عملاً قدر 1362سرانجام در سال 

 108گرفته شد.

 102درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 سه. جبهه ملى ايران

: تر تشكيل شده بودجبهه ملى که يكى از احزاب تاريخ سياسى اخير ايران است، از چند حزب کوچك

ح اين احزاب در ترجيايرانيسم، حزب مردم ايران و نيروى سوم. وجه اشتراك حزب ايران، حزب پان

بهه جايرانى بودن بر اسلامى بودن، جدا دانستن دين از سياست و عملكرد غيرمذهبى بوده است. اين 

گرايان ايرانى در شرايط خاص سياسى دهه بيست با هدف ازسوى شمارى از ملى 1328در آبان 

 رهانيدن ايران از سيطره انگليس تأسيس شد.

فوذ نشده آنها مخالفت با انگليس در ايران مخالف بودند و هدف اعلام که با حضورگراها درحالىملى

دادند و خوش نشان مىها روىانگليس در ايران و ملى کردن صنعت نفت کشور بود، به آمريكايى

اليتى هاى نزديك به شروع انقلاب اسلامى فعخواستار گسترش رابطه با آنها بودند. جبهه ملى در سال

ط که در ارتبا -دنبال اعلام فضاى باز سياسى ازجانب حكومت شاهبه 1356ديگر در سال نداشت، اما بار 

رداخت، اما همچون گذشته رشد نكرد؛ به فعاليت پ -با سياست حقوق بشر کارتر انجام پذيرفته بود

هاى مندان به فعاليتچراکه رهبرى پرجاذبه امام خمينى )قدس سره( موجب شده بود که علاقه

 دان گرايش نيابند.سياسى، ب
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بايد  در جريان انقلاب اسلامى، جبهه ملى با تكيه بر قانون اساسى مشروطيت و تأکيد بر اينكه شاه

ها در آن هاى آن باور ندارد. آنسلطنت کند نه حكومت، نشان داد که به موفقيت انقلاب اسلامى و آرمان

د تا ويژه آمريكا را به خود جلب کننبه اى افراطى کوشيدند تا نظر قدرتمندان خارجىگونهاوضاع به

ا بمقدمات حاکميت خود را فراهم آورند. اين در حالى بود که رهبر انقلاب آشكارا ستيز خود را 

ويژه هاى خارجى بهبيگانگان اعلام داشته بود؛ چراکه مسبب بسيارى از مشكلات مردم ايران را قدرت

 دانست.آمريكا و حمايت آنها از شاه مى

رزيابى اه ملى در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى اوضاع را براى قرار گرفتن در رأس قدرت، مناسب جبه

وزير حكومت شاهنشاهى شد. رو يكى از رهبران اين جبهه، يعنى شاهپور بختيار نخستکرد، ازاين

دم پذيرفتن اين منصب در لحظات پايانى حكومت شاه، مورد مخالفت امام خمينى )قدس سره( و مر

د انقلابى ايران قرار گرفت و موجب رسوايى و افشاى اين جبهه در نزد مردم شد. با افشاى اسنا

 جاسوسى و آشكار شدن وابستگى بسيارى از رهبران جبهه ملى در

 103درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

به غرب  يارى از آنها ناگزيرکه بسجريان اشغال لانه جاسوسى آمريكا، اين رسوايى بيشتر شد؛ تا جايى

 گريختند.

کرد، پس از انقلاب در جريان تصويب لايحه قصاص در جبهه ملى که با سماجتْ اهداف خود را دنبال مى

مجلس شوراى اسلامى، عليه اين لايحه موضع گرفت و از مردم خواست تا در اعتراض به آن راهپيمايى 

رو شد و ايشان با اعلام ارتداد بانيان اين )قدس سره( روبهکنند. اين امر با مخالفت شديد امام خمينى 

 110به زندگى سياسى جبهه ملى در داخل کشور پايان داد. 109راهپيمايى،

 چهار. نهضت آزادى ايران

سال  با جدا شدن از جبهه ملى ايران اعلام موجوديت کرد، اما در يكى دو 1340نهضت آزادى در سال 

 هاى نخستين دهه چهل، ازروع مجدد فضاى اختناق شاهنشاهى در سالاول رشد چندانى نداشت. با ش

تشكيل  مذهبى باشد، -اين رشد اندك نيز کاسته شد. نهضت آزادى با اين هدف که يك گروه سياسى

بود،  شد، ولى عمدتاً به فعاليت سياسى پرداخت؛ چراکه اساساً فلسفه تأسيس آن نوعى مبارزه سياسى

يز هدف از نگذاران اين نهضت اين در حالى بود که بازرگان در مقام يكى از بنيان دينى.نه مبارزه با بى

 عنوان کرده بود.« حفظ اصالت نهضت ملى در چارچوب وحدت با جنبش نوين اسلامى»تشكيل آن را 
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نشوند.  کوشيدند تا از حدود قانون اساسى خارجرهبران نهضت آزادى با وجود انتقادهايشان از شاه، مى

يروزى پنهضت با استفاده از اين فرصت، اندکى رشد کرد و بر فعاليت خود نيز افزود. در آستانه  اين

 هاى نهضت آزادى و حتى جبهه ملى رنگ مذهبى نيز به خود گرفت.انقلاب، اطلاعيه

هاى سياسى ناگزير با امواج خروشان گيرى مبارزات مردم، نهضت آزادى همچون ديگر گروهبا اوج

ت. براى هاى آنها با ديدگاه رهبرى انقلاب و مردم، تغاير وجود داشاه شد، اما بين ديدگاهمردمى همر

 درمورد بختيار 1357اى در سوم بهمن مثال، بازرگان طى مصاحبه

 104درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

« خيص درست است.پرست، بسيار منطقى و داراى تشاو مردى وطن»وزير وقت( اظهار داشت: )نخست

خواندند. بازرگان پس از پيروزى انقلاب اسلامى اختيار مىاين در حالى بود که مردم، بختيار را نوکر بى

آنكه امام خمينى )قدس وزيرى خود، از خائن شمردن بختيار خوددارى کرد؛ حالنيز در دوران نخست

وکر و مأمور، آدمكش، به تباهى کشاننده مانده استعمار، خائن، ذخيره استعمار، نته»سره( بختيار را 

  111معرفى کرد.« مملكت و جانى

ها و انحرافاتى از خود نشان داده بود، برخى سران انقلاب نهضت آزادى تا آن زمان هرچند ضعف

اميدوار بودند که آنان هدايت و اصلاح گردند. در همين راستا، امام خمينى )قدس سره( در چهارمين 

نظر از گرايش گروهى ايشان، با پيشنهاد شوراى ران، مهندس بازرگان را صرفروز بازگشت به اي

دولت موقت انقلاب »وزيرى منصوب کرد و پس از پيروزى انقلاب نيز اين دولت با نام به نخست 112انقلاب

، اداره کشور را برعهده گرفت. اما متأسفانه دولت موقت، جايگاه عناصر جبهه ملى، «اسلامى ايران

آزادى و روشنفكرانى شد که فاقد حساسيت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نسبت به غرب بودند. نهضت 

بين ترکيب و عملكرد دولت موقت به همان اندازه که آمريكا را نسبت به حوادث آينده انقلاب خوش

دچار  -يافتندکه با رهبرى امام )قدس سره( وحدت مى -ساخت، نيروى مذهبى و مردم انقلابى رامى

  113کرد.ترديد و اضطراب مى

دنبال ملاقات مهندس نهضت آزادى پس از در دست گرفتن دولت موقت گسترش زيادى يافت، اما به

بازرگان با يكى از مقامات بلندپايه آمريكا و درپى افشاى اسناد جاسوسى، به يكباره از وجاهت نهضت 

ن استعفا نمود. آنچه موجب تغاير جايى کشيد که بازرگاآزادى تا حد زيادى کاسته شد و کار به
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ها و عملكرد نهضت آزادى با جريان انقلاب اسلامى شد، عبارت است از: اعتقاد به جدايى دين از ديدگاه

 ويژه آمريكا و نداشتن شم سياسى.هاى جهانى بهبينى به قدرتزدگى، وابستگى و خوشسياست، علم

 105درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 پنج. سازمان مجاهدين خلق

دچار تحول عميق در درون خود گرديد و بسيارى از نيروهاى آن به  54تا  52اين سازمان در سال 

رو تنها تنى چند مارکسيسم گرويدند. کسانى هم که با اين اقدام مخالفت کردند، کشته شدند و بدين

لاب اسلامى بار ديگر اين سازمان را فعال در زندان باقى ماندند که پس از آزاد شدن، در آستانه انق

کردند. اين گروه پس از چند سال کار فكرى، به اقدامات نظامى عليه شاه روى آورد که البته به سرعت 

  114نيز سرکوب شد.

که به نوشته خود سازمان، پس از آشنايى آنان با مذهب اغلب از طريق آثار مهندس بازرگان بود؛ چنان

)از آثار مهندس بازرگان( بود که  شدهراه طى هاى دينى آنها بر محور کتابالبلاغه، آموزشنهجقرآن و 

داد که سازمان به روحانيت و مرجعيت ايدئولوژى آنان نشان مى 115گرفت.مورد بحث و واکاوى قرار مى

قادى مجاهدين به اعتاعتقادى ندارد و تنها در انديشه استفاده ابزارى از آنهاست. يكى از مظاهر بى

دانستند. آنها باور به رساله عمليه بود که آن را محصول شرايط دوره فئوداليسم مىاسلام حوزوى، عدم

  116همچنين در مسائل اعتقادى برداشت ويژه خويش را داشتند.

و ايگاه هاى منافقانه، از جکردند با روشبا وجود اختلاف فكرى سازمان با روحانيت، مجاهدين تلاش مى

ت نفوذ روحانيان و حتى شخص حضرت امام )قدس سره( استفاده کنند. در اين زمينه، سازمان فعالي

ود توصيه اى را آغاز کرد تا شايد از امام )قدس سره( براى خود تأييديه بگيرد، ولى ايشان با وجويژه

ز آنها رى نمود و ابرخى روحانيون انقلابى، در اقدامى دورانديشانه از تأييد سازمان مجاهدين خوددا

 کمترين حمايتى نكرد.

ى سازمان مجاهدين در پيروزى انقلاب اسلامى نقش درخورى نداشت، اما هنگامى که پيروزى را قطع

اد و دهاى منافقانه روى آورد و خود را همراه انقلاب و حرکت مردمى نشان ديد، به ظاهرسازى و روش

 شهرت يافتند. اعضاى اينروى بود که به منافقين در واقع از همين

 106درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 
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گروه پس از انقلاب نيز براى يارگيرى، باز با همان چهره منافقانه حرکت کرد. پخش گسترده عكس امام 

  117خمينى )قدس سره( با آرم سازمان، از اولين شگردهايى بود که در اين راستا انجام شد.

که توانستند چندين هزار نفر گونهدست آوردند؛ آنهايى نيز بهبرخى جوانان موفقيت منافقين در جذب

دهى کنند. امام خمينى )قدس سره( با شناخت دقيق ماهيت آنان، چهره را درجهت اهداف خود سازمان

سرانجام نيز منافقين به ترور و جنگ مسلحانه با  118شان را براى توده مردم آشكار کرد.حقيقى

 رى اسلامى روى آوردند و بسيارى از رهبران انقلابى و مردم عادى را به شهادت رساندند.جمهو

 هاى مؤتلفه اسلامىشش. هيئت

اين جمعيت با نظر امام )قدس سره( و پس از تشكيل جلسات مخفى، ارکان خود را در دو بخش کميته 

اما بعدها شاخه نظامى نيز به تنظيم کرد،  -با عضويت جمعى از روحانيون -مرکزى و شوراى روحانى

هاى امام )قدس سره( آغاز ارکان آن افزوده شد. مؤتلفه کوشيد تا مبارزه منسجمى را براساس آرمان

خواهان تدوين مانند مجاهديناش به مرجعيت، بهدليل وابستگىکند. بديهى است اين تشكل به

  119تنها به مرجعيت نظرداشتند.شناسى، واقع آنها در امر دينايدئولوژى مستقلى نبود. به

هاى امام پيام 1356تا  1344هاى دهى کارآمدى برخوردار بود و در طول سالاين جمعيت از سازمان

هاى مؤتلفه اسلامى با کرد. هيئتسرعت در سراسر کشور توزيع مىخمينى )قدس سره( را به

و اعتصابات، در پيروزى انقلاب  هاهاى مذهبى براى شرکت در راهپيمايىدهى مردم و هيئتسازمان

نقش بسزايى داشت. پس از پيروزى انقلاب نيز اين تشكيلات اسلامى همچنان در خط امام )قدس سره( 

 120و انقلاب باقى ماند.

 107درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ى و با رهبرى هاى اسلامراساس آموزهب -موج عظيم مردمى 1356چكيده سخن اينكه، وقتى در سال 

ها و احزاب سياسى همچون قطراتى کوچك ناگزير با آن همراه هشروع به حرکت کرد، گرو -روحانيت

ت انقلاب ها همراهى را با همدلى قرين نكردند و در هرجا که توانستند، حرکشدند، اما بيشتر اين گروه

به  ها نيز براى رسيدنفرصتاسلامى و ايثارگرى مردم را به نفع خود مصادره نمودند و از کمترين 

 اهداف خود سود جستند.
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 چكيده

 . الگوى پيشرفت و تعالى اسلامى از اواخر عصر قاجاريه فرايند تكاملى خود را طى کرد.1

گيرى جنبش تنباکو است که برمبناى نفى استعمار و از . نقطه عطف تاريخى در اين زمينه، شكل2

 ت.سويى برپايه قاعده نفى سبيل بنيان گش

خانه از ديگر مراحل اين الگو بود که براساس مدل بومى، نفى استعمار را گيرى جنبش عدالت. شكل3

 کرد.طلب مى

. با وجود استبداد عصر پهلوى، الگوى پيشرفت و تعالى اسلامى مسير تكاملى خود را طى نمود و در 4

ى تحول انقلابى و اجراى الگوى با طرح نظريه حكومت اسلامى، بسترى مناسب را برا 50و  40هاى دهه

 تعالى فراهم آورد.

 آيد.شمار مى. انقلاب اسلامى نقطه عطفى در فرايند تكاملى الگوى پيشرفت و تعالى به5

هيچ حزب يا  57و  56هاى ، در فضاى انقلابى سال1355ها تا پايان . با توجه به سرکوب احزاب و گروه6

 گروه انقلابى مدعى قدرت وجود نداشت.

 دهى مؤثر رهبرى انقلاب بود که مردم در زمره مخالفان وضع موجود قرارگرفتند.. تنها با سازمان7

 بخشى به مردم آغاز شد.هاى عمومى و آگاهى. فرايند بسيج سياسى در ايران، با نارضايتى8

دمى ، اجتماع سنتى شهرنشين ايران، در بسيج هسته مرکزى مقاومت مر57و  56هاى . در طول سال9

 و تداوم آن، نقشى انكارناپذير داشت.

در نظر گيريم، روند تحولات تا پيروزى  1356ماه دى 19طورکلى اگر نقطه شروع حرکت انقلاب را . به10

(، 57تا تير  56ماه پذير است: مرحله تظاهرات در سطح محلى )دىانقلاب اسلامى به چهار دوره تقسيم

 ح کشورمرحله گسترش تظاهرات مردمى در سط

 108درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ساز و ( و مرحله سرنوشت57(، مرحله اعتصابات و تظاهرات گسترده )مهر تا آذر 57)مرداد تا مهر 

 (.57هاى جمعى )آذر تا بهمن کنش

 پرسش



 . فرايند تكاملى الگوى پيشرفت و تعالى در اواخر عصر قاجار را توضيح دهيد.1

 فرايند تكامل الگوى تعالى در عصر پهلوى دوم را شرح دهيد.. 2

 گيرى انقلاب اسلامى تبيين کنيد.. نقش احزاب را در شكل3

 . فرايند بسيج سياسى را در وقوع انقلاب اسلامى بيان داريد.4

 

 

 براى پژوهش

 شمريد.يز آن را برهاى انقلاب اسلامى را در مقايسه با الگوى ترقى بررسى کنيد و وجوه تما. ويژگى1

 . درباره نقش رهبرى انقلاب اسلامى در فرايند بسيج مردمى تحقيق کنيد.2

 ذکر کنيد که منتهى به انقلاب اسلامى شد. 57و  56هاى . حوادث مهم ديگرى را در سال3

 براى مطالعه بيشتر

خارجه، انتشارات وزارت امور، تهران، چاپ و 4، ج پويايى فرهنگ و تمدن اسلامى اکبر ولايتى،. على1

1383. 

 .1376، تهران، عروج، علما و رژيم رضاشاه منش،. حميد بصيرت2

قلاب ، تهران، مرکز اسناد انفرهنگ سياسى شيعه و انقلاب اسلامى ايران پور،. يدالله هنرى لطيف3

 .1380اسلامى، 

اسناد  تهران، مرکز ،(1320 -1340بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران ) الله حسينيان،. روح4

 .1381انقلاب اسلامى، 

 .1386، تهران، قومس، شناسى سياسى اپوزيسيون عصر پهلوىجامعه . محمدرحيم عيوضى،5

 1375.121، بهار 9، ش فصلنامه راهبرد ،«زمينه بسيج مردمى در انقلاب اسلامى»محمدى، . احمد گل6

                                                             
1 2  .1391قم، چاپ: نوزدهم،  -جلد، دفتر نشر معارف 1عيوضى، محمد رحيم، درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران،  1



 110 درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص:

 طلبىخواهى و استقلالفصل ششم: انقلاب اسلامى؛ هويت

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 طلبى را با استفاده از شعارهاى انقلابى توضيح دهند.خواهى و استقلال. هويت1

 گيرى انقلاب اسلامى برمبناى آراى امام خمينى )قدس سره( را تحليل نمايند.. دلايل شكل2

 شده درباره انقلاب اسلامى آشنا شوند و بتوانند آنها را نقد کنند.هاى مطرحبرخى از نظريه. با 3

گيرى انقلاب طلبى را در شكلخواهى و استقلالهاى انقلاب، بتوانند هويت. با استفاده از نقد نظريه4

 اسلامى تبيين نمايند.

 مقدمه

گرايى و دنبال نفى غربکه به -در انقلاب اسلامىبا توجه به فرايند تكاملى الگوى پيشرفت و تعالى 

خواهانه دانست. درحقيقت طلبانه و هويتتوان ماهيت اين انقلاب را استقلالمى -وابستگى بدان بود

توان به فرهنگى و ها مىترين اين تفاوتها تفاوتى اساسى داشت. از عمدهانقلاب اسلامى با ديگر انقلاب

 -اشاره نمود. بنابراين بجاست انقلاب اسلامى را از منظر هويت فرهنگىهويتى بودن اين انقلاب 

 بررسى نمود. -عنوان زمينه اصلى وقوع اين انقلاببه

اينكه انقلاب اسلامى، انقلابى هويتى بوده و در پاسخ به بحران هويت رخ داده، با استفاده از شواهد 

 باره است.بر انقلاب دراينهاى رهمختلف، دريافتنى است که يكى از آنها، ديدگاه

 111درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى انقلاب نقش بسزايى پرداز، در فهم علل و زمينهعنوان نظريههاى رهبر هر انقلاب بهشك ديدگاهبى

 دارد.

اعلام شده ها روش ديگر براى اين منظور، بررسى شعارهايى است که در اين دوران ازسوى مردم و گروه

شود که با بررسى محتوايى آنها ها در شعارها هويدا مىها و جنبشها در انقلاباست. اغلب خواسته

 توان فرهنگى و هويتى بودنشان را دريافت.مى



ست تا اها و دلايل انقلاب ها براى دانستن زمينههاى انقلاب اسلامى نيز از ديگر روشارزيابى نظريه

رسى سه کوشيم تا با برها متفاوت است. در اين فصل مىمى ايران با ديگر انقلابدريابيم انقلاب اسلا

 گيرى انقلاب اسلامى مورد واکاوى قرار دهيم.موضوع، اهميت هويت و فرهنگ را در شكل

 طلبى انقلاب اسلامى در آراى امام خمينى+خواهى و استقلالالف( مبانى هويت

گذار هاى رهبر و بنيانتوان در کلام و دغدغهب اسلامى را مىخواهى در انقلاماهيت فرهنگى و هويت

ر را در توان استمرار اين نوع نگاه و توجه به تحول مزبوانقلاب اسلامى جستجو کرد و ازسويى نيز مى

 هاى اجرايى و عملياتى ايشان مشاهده نمود.ها، راهبردها و روشسياست

خودى،  ها و بازيابى هويترار بر استقلال  از ديگر قدرتتأکيد بر فرهنگى بودن انقلاب اسلامى و اص

ن ازجمله مسائلى است که در آراى امام )قدس سره( درخصوص انقلاب اسلامى مطرح شده است. از اي

 هاى عصر پهلوى بوده است.گرفته براثر سياستمنظر، انقلاب اسلامى پاسخى به بحران هويت  شكل

 کند:لامى با عنوان انقلابى فرهنگى ياد مىرو، ايشان از انقلاب اسهمينبه

مان را به همه ممالك اسلامى صادر مان را، انقلاب اسلامىخواهيم كه اين انقلابمان را، انقلاب فرهنگىما مى

  122.كنيم

 نگاهى مبنايى و زيربنايى است؛ عنصر« فرهنگ»بايد دانست نگاه امام )قدس سره( به عنصر 

 112اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب 

هاى مبتنى بر بندىهاى مستمرى را براى بشرى خسته از قطبتواند موفقيتاش مىمهمى که شكوفايى

قدرى مهم است که هجوم به زر و زور به ارمغان آورد. فرهنگ در انديشه امام خمينى )قدس سره( به

يكى از موضوعاتى که امام )قدس سره( گيرد. بنابراين آن در رأس تمامى اهداف استعمارگران قرار مى

امام خمينى  123کند، استقلال فرهنگى است.عنوان دستاورد انقلاب اسلامى ياد مىباره از آن بهدرهمين

)قدس سره( در بيانات خود بر ضرورت اتكا به فرهنگ خودى و نفى غرب تأکيد دارد و اين نكته را 

راستاى نفى فرهنگ غربى بود. ايشان در اين زمينه  شود که حرکت انقلابى مردم ايران درمتذکر مى

 فرمايد:مى

نمودن كشورهاى استعمارزده الأسف تأثير بزرگى در كشورها و كشور عزيز ما گذاشت، بيگانهها كه معازجمله نقشه

تند و كه خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هيچ گرفطورىزده نمودن آنان است؛ بهزده و شرقاز خويش، و غرب

                                                             
1 2  .91، ص 13ور، ج (. موسوى خمينى، صحيفه ن1)  2
1 2  .75، ص 9(. همو، صحيفه امام، ج 1)  3



[ دو قطب قدرتمند را نژاد برتر، و فرهنگ آنان را والاتر دانستند و وابستگى به يكى از دو قطب غرب و شرق، ]اين

  124را از فرايض غيرقابل اجتناب معرفى نمودند.

سازى غرب را از دلايل به گذار جمهورى اسلامى ايران مغلوب شدن در برابر ايدئولوژى يكسانبنيان

شمارد. بنابراين ايشان انقلاب اسلامى را راهى براى رسيدن به استقلال و ن وضعيت برمىوجود آمدن اي

  125داند.بازيابى هويت خودى مى

تقادات ناشدنى استكبار نسبت به ملت ايران را واکنشى در برابر اعامام خمينى )قدس سره( کينه تمام

ز روست که ايشان ادر واقع از همين شمارد.و استقلال مردم و شعار نه شرقى و نه غربى آنان مى

 گويد:باره مىزدگى دست بشويند. وى دراينزدگى و شرقخواهد تا از غربروشنفكران مى

 اين انقلاب براى اسلام بوده است، نه براى كشور، نه براى ملت، نه براى

 113درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هاى كج ها و جنايتكارهاى خارجى و از شر سليقهينكه اسلام را از شر ابرقدرتآوردن يك حكومت؛ براى ادستبه

  126.داخلى ... نجات بدهد

حضرت امام )قدس سره( انقلاب را ناشى از تحول درونى، برگرفته از هويت خودى و پاسخى به 

 دانست:هاى هويتى مىچالش

حاصل شد ... اين انقلابِ درونى است كه پيدا شد در اين انقلابى كه در ايران واقع شد، يك انقلابى در باطن مردم 

  127.كشور و در اين مملكت، و نيست الا به عنايات خداى تبارك و تعالى

هاى تحويل ها يك انقلابپيروزى را ما بايد از انقلاب درونى مردم جستجو كنيم و تا اين معنا حاصل نشود، انقلاب

  128.باشدبراى ملت همان جور كه بوده، مىقدرت از او به قدرت ديگر است و وضع 

امام )قدس سره( همچنين دو روز پس از ورود به پاريس، در پيامش به طلاب، دانشجويان و 

 گويد:گونه بازمىهاى مقدماتى ملت را اينآموزان سراسر کشور، خواستهدانش

                                                             
1 2  .26الهى، ص  -نامه سياسى(. همو، وصيت2)  4
1 2  .12، ص 9(. همو، صحيفه نور، ج 3)  5
1 2  .203، ص 20(. همان، ج 1)  6
1 2  .478(. همان، ص 2)  7
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 129«.هاى الهىرخوردارى از نعمترسيدن به سعادت، آزادى، استقلال، حكومت عدل اسلامى، عدالت حقيقى و ب» 

توان موضوع استقلال و رسيدن به سعادت از اين طريق را مشاهده خوبى مىها نيز بهدر اين خواسته

 نمود.

 کند: گونه تأکيد مىدر پيامى ديگر، امام )قدس سره( اين

استقلال ]نيز[ از در اين نهضت مقدس، تشكيل حكومت اسلامى سرلوحه اهداف آن است و ضمانت از آزادى و »

  130«ثمرات آن.

 ترين شعارها نقش مهمى دارد.عنوان يكى از مهمبه 131در اين زمان شعار استقلال

 114درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اى مسائل تأکيد در آراى امام خمينى )قدس سره( که درباره انقلاب اسلامى مطرح گرديده، بر پاره

آن  طلبى در اهداف انقلاب اسلامى است کهخواهى و استقلالجمله، موضوع هويت بسيار شده که از آن

 سازد.ها متمايز مىرا از ديگر انقلاب

 ب( مبانى انقلاب اسلامى در شعارهاى مردم

گيرد، هاى هر انقلاب مورد استفاده قرار مىمنظور فهم عوامل و زمينههايى که بهيكى ديگر از روش

ارهايى عنوان شعارهاى انقلابى است. درحقيقت هر انقلابى داراى شعها بهردم و گروهبررسى شعارهاى م

لابيون و کننده نگرش انقاست که در ايدئولوژى انقلاب و فرهنگ آن جامعه ريشه دارد. اين شعارها بيان

روست نهاى نظام آرمانى است. ازايهاى انقلابى نسبت به وضع نابسامان موجود، اهداف و ويژگىتوده

شمار هاى آن بهها و آرمانترين منابع مطالعه ارزشکه شعارهاى انقلاب از اسناد گرانبها و يكى از مهم

 رود.مى

هاى در شعارهاى انقلابى اغلب بر موضوعاتى نظير نظام رهبرى و رهبر، راه نجات يا ايدئولوژى

توان به يى دارند که از آن جمله مىهاشود. اين شعارها ويژگىبخش و اهداف انقلابى تأکيد مىنجات

  132پذير بودن، ريشه داشتن در پيشينه تاريخى مشترك، جذابيت و سادگى اشاره نمود.فهم

شده در انقلاب اسلامى، بر ارزش انجام گرفته، در شعارهاى مطرح 83برپايه پژوهشى که در سال 

درصد( و ارزش حجاب  31ه آن )درصد(، اهميت دين اسلام و ضرورت توجه ب 41شهادت و جانبازى )

                                                             
1 2  .86و  85، ص 2(. همو، كوثر، ج 4)  9
1 3  .312، ص 4ه امام، ج (. همو، صحيف5)  0
1 3  .590 -592، ص 1(. همو، صحيفه نور، ج 6)  1
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 -درصد( تأکيد رفته است. همچنين براساس اين تحقيق، وضعيت نظام پيشين سياسى ايران 6اسلامى )

براى مردم، نظامى فاسد، تحميلى، ضدمردمى و فاقد مشروعيت سياسى بوده  -به دلايل مختلف

عه تقسيم شده که در جدول در بخشى از اين پژوهش، اهداف انقلاب اسلامى به سه زيرمجمو 133است.

 رو آمده است.پيشين

 115درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 درصد تعداد نوع اهداف و ارزش ها

 40 261 اهداف و ارزش های سياسی

 54 359 اهداف و ارزش های فرهنگی

 6 39 اهداف و ارزش های اقتصادی

 100 659 جمع

 ارزش های انقلاب اسلامی جدول شعارهای مربوط به اهداف و

 

 261هاى انقلاب اسلامى، شده درباره اهداف و ارزششعار مطرح 659دهد که از اين جدول نشان مى

( نيز درباره %54شعار )حدود  359هاى سياسى بوده و ( درباره اهداف و ارزش%40شعار )حدود 

يشتر دهنده نارضايتى بگمان نشانىهاى فرهنگى. اين حجم از شعارهاى انقلابى درباره فرهنگ، بارزش

هاى اقتصادى مردم از وضعيت فرهنگى جامعه و رژيم بوده است. اين درحالى است که اهداف و ارزش

 دهنده آن است که مسائل اقتصادى اولويت اساسى در( بوده که نشان%6شعار )حدود  39نيز شامل 

 حرکت انقلابى مردم نداشته است.

هاى انقلاب در بعُد فرهنگى بوده، شعارهاى انقلاب اسلامى مربوط به اهداف و آرماناز آنجاکه بيشترين 

اين نيز گوياى آن است که نارضايتى مردم از وضعيت فرهنگى جامعه شديدتر از ساير ابعاد بوده و شايد 

قالب ترين علت انقلاب اسلامى بوده باشد. اما اين نارضايتى به نارضايتى سياسى بدل شده و در مهم

  134شعارهاى سياسى نمود يافته است.

شك وضعيت نامطلوب فرهنگى و نيز ماهيت سياسى نامطلوب  منتج از آن، نتيجه اينكه، بى

ى را در توان انقلاب اسلامرو از اين منظر مىهمينترين ريشه وقوع انقلاب اسلامى بوده است. بهاساسى

 تحليل نمود.طلبى مردم ايران خواهى و استقلالراستاى هويت

                                                             
1 3  (. همان.2)  3
1 3  (. بنگريد به: همان.1)  4



 هاى انقلاب براساس هويت انقلاب اسلامىج( نقد و ارزيابى نظريه

 هاىهاى متعددى در جهان روى داده بود. انقلابتا زمان وقوع انقلاب اسلامى، انقلاب

 116درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

دست دادن كاپو واداشت تا با بهشناسان را به تفرانسه، روسيه و يا انقلاب دهقانى چين، جامعه

شناسان معهها بپردازند. اما با ظهور انقلاب اسلامى، جاهايى منسجم، به واکاوى علل وقوع انقلابنظريه

رو براى هاى پيشين متفاوت بود، ازاينرو شدند که اساساً با انقلاباى جديد روبهسياسى با پديده

شد. در وجه مىت -هاى ديگر مطرح شدهز آنچه در انقلابا غير -بايست به مسائل ديگرىتحليل آن مى

اى ديگر هاى پيشين خود را پذيرفتند، اما پارهشناسان، تجديدنظر در نظريهاين بين، برخى جامعه

 هاى پيشين اصرار ورزيدند.همچنان بر استفاده از نظريه

توان به ها را مىاره انقلابشده دربدست دادههاى بهبندى، نظريهطورکلى براساس يك تقسيمبه

هاى وى بندى نمود. در نظريات سطح خرُد، به فرد و برداشتهاى سطح خرُد و سطح کلان بخشنظريه

شدن او شود، توجه تواند سبب عصيان يا انقلابىاز وضعيت اجتماعى يا شخصيت خاص کسى که مى

هاى ذهنى و سياسى افراد، برداشتهاى ها و کنشها براى تبيين ديدگاهگردد. در اين نظريهمى

  135گيرد.نظر قرار مىفرايندهاى فكرى آنها و همچنين عوامل محيطى مطمح

ر توان چنين نتيجه گرفت که اين نظريات داز آنچه درباره نظريات سطح خرد انقلاب گفته شد، مى

هايى از اين دست اهشناسى افراد تأکيد بسيار دارند. از ميان ديدگتحليل چگونگى انقلاب، بر روان

، کنندها شورش مىچرا انسان اشاره نمود. وى در کتاب خود با نام« گرتد رابرت»توان به نظريه مى

شناختى اى ذهنى و روانرا مطرح نموده که براساس آن، محروميت مقوله« محروميت نسبى»نظريه 

ود خخوشبختى باشند، اما در ذهن هاى است. به سخنى ديگر، ممكن است افراد از نظر ديگران، انسان

سر برند، اما به دلايلى احساس محروميت کنند و يا ممكن است افرادى در نظر ديگران در محروميت به

اى گر، محروميت مقولهدر ذهن خود احساس محروميتى نداشته باشند. نتيجه آنكه از نگاه تد رابرت

 نسبى است که

 117ران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى اي

شناسى تأکيد آورد. از ديگر کسانى که در تحليل وقوع انقلاب بر روانزمينه ايجاد انقلاب را فراهم مى

 توان به جيمز ديويس اشاره نمود که بدان خواهيم پرداخت.دارند، مى
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ست، ابرخلاف نظريات سطح خرد انقلاب، نظريات کلان به مسائل فراگير که همان ساختارهاى اجتماعى 

اى گونهاى دارند. برپايه اين نظريات، ساختارهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه بهتوجه ويژه

ه اى از اين نظريات در وقوع انقلاب بدهد. پارهگيرد که انقلاب در چارچوب آنها روى مىشكل مى

 سى.ساختارهاى سيا اى نيز بهساختارهاى اقتصادى نظر دارد و برخى به ساختارهاى اجتماعى و دسته

بندى نمود. در توان به نظريات اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى دستهنظريات سطح کلان را مى

جويد. اين هاى اقتصادى مىترين عامل انقلاب را در مسائل و نارضايتىاين ميان نظريات اقتصادى عمده

دانست. را عامل زيربنايى هر جامعه مى هاى مارکس است که اقتصادها اغلب برگرفته از انديشهنظريه

ياز به ننگرند. از اين منظر، ساختار سياسى و ها، انقلاب را از منظر سياسى مىدسته ديگرى از نظريه

ها نيز با مشارکت سياسى و سرانجام نارضايتى سياسى عامل اصلى انقلاب است. برخى ديگر از نظريه

 دانند.بيين انقلاب مؤثر مىرهيافتى چندگانه، عوامل مختلف را در ت

نها در آهاى مطرح، ضمن اشاره به ناتوانى کوشيم تا با مطرح نمودن و نقد برخى نظريهدر اين قسمت مى

موضوعى  تبيين انقلاب اسلامى، بر اين نكته تأکيد نماييم که آنچه در اين انقلاب نقش کليدى داشته،

گنجند؛ چراکه نمى -يا سياسى است بر مبناى اقتصادى که عموماً -هارو در اين نظريهاست که به هيچ

 طلبانه داشت.خواهانه و استقلالانقلاب اسلامى مبنايى هويت

 يك. تدا اسكاچپول )نظريه دولت تحصيلدار(

پول است. ها به عوامل اقتصادى توجه داشته، تدااسكاچپردازانى که درباره علل رويداد انقلاباز نظريه

اند و در اين الملل براى توسعهدهد که تحت فشار بينلاب در جوامع کشاورزى رخ مىاو معتقد است انق

 آورد.ها بر مردم فشار مىتوسعه، دولت براى تأمين هزينه

 118درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ر گردد که در صورت ناتوانى حكومت داين فشارها در نهايت موجب نارضايتى و شورش مردم مى

اند و مسائل ها غيرارادىدهد. وى در همين زمينه برآن است که انقلابسرکوب آن، انقلاب رخ مى

  136گردد.اقتصادى خارج از اراده افراد، موجب ايجاد انقلاب مى

ها، با انقلاب اسلامى پس از انقلاب اسلامى ايران اسكاچپول نتوانست نظريه عام خود را درباره انقلاب

اش مطابقت نداشت. ايران تطبيق دهد؛ چراکه وضعيت جامعه ايران با جامعه موردنظر او در نظريه

نمود تا با استفاده از تلاش « دولت تحصيلدار و اسلام شيعى»اى با عنوان رو، وى با نوشتن مقالهازاين
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شود، رويداد هاى رانتير ميان دولت و جامعه ايجاد مىهاى رانتير و شكافى که در دولتساختار دولت

 انقلاب اسلامى را توجيه کند.

كته حائز ندارد که تنها انقلاب آگاهانه، انقلاب اسلامى ايران بود. همچنين وى در اين مقاله بيان مى

ج از ، توان ايدئولوژى اسلام شيعى در متحد کردن همه ايرانيان )حتى در خاراهميت براى اسكاچپول

ال ناپذيرش توانست يك کانگفت اسلام شيعى با رهبرى سازشمرزها( است. وى در تحليل اين توان مى

توانستند که حتى ايرانيان غيرمذهبى مىاىگونهومى براى ابراز مخالفت با شاه ايجاد نمايد؛ بهب -ملى

 حت چنين لوايى گردآيند.ت

گر نظريه کلى تغيير داد. البته اشكال دياش را درباره انقلاب اسلامى بهنتيجه آنكه، اسكاچپول نظريه

هاى بايد در دولتمعناکه براساس اين نظريه مىدولت تحصيلدار، فراگير نبودن آن است؛ بدين

 داد.، انقلاب رخ مىتحصيلدارى که شمار آنها نيز در منطقه خاورميانه کم نيست

 دو. جيمز ديويس )نظريه توقعات فزاينده(

رش افراد شناسانه دارد و برهمين بنياد نيز وى عامل انقلاب را نوع نگاى رواننظريه جيمز ديويس وجهه

مى ايران اند تا اين نظريه را با انقلاب اسلاگران تلاش نمودهکند. برخى تحليلبه عالم خارج معرفى مى

ران اختصار کارآمدى اين نظريه را در تحليل انقلاب اسلامى ايکنند. در اين بخش ابتدا بهتطبيق 

 رسيم.برمى

 ها، نقشهاى متفاوت درباره چگونگى وقوع انقلابجميز ديويس پس از بررسى ديدگاه

 119درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

گرد سريع يرد. وى احتمال وقوع انقلاب را يك دوره عقبگبهبود شرايط را در وقوع انقلاب در نظر مى

گردى که با آثار روانى خود زمينه داند؛ عقبپس از مدتى طولانى از رشد اقتصادى و اجتماعى مى

شود و رکود و کند. به ديگر بيان، رشد اقتصادى طولانى موجب افزايش انتظارات مىانقلاب را فراهم مى

گردد و اين بب ايجاد فاصله زياد بين انتظارات و واقعيات خارجى توسعه مىمدت نيز سگرد کوتاهعقب

ثباتى سياسى به وضعيت از منظر جيمز ديويس، ثبات و بى 137ناپذير بسترساز انقلاب است.فاصله تحمل

سازد، نه شرايط فكرى جامعه بستگى دارد. درحقيقت از نگاه وى، وجود نارضايتى است که انقلاب را مى

 اقتصادى. ملموس
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گران انقلاب اسلامى تلاش نموده تا اين نظريه را با علل رويداد انقلاب آبراهاميان، يكى از تحليل

جيمز ديويس بر انقلاب اسلامى ايران « نظريه توقعات فزاينده»اسلامى ايران بسنجد. وى در تطبيق 

ات مردم )ناشى از افزايش ضمن اشاره به دستاوردهاى رژيم در توسعه اقتصادى، به فزايندگى انتظار

کند. از ديدگاه او ناتوانى رژيم گويى به اين توقعات اشاره مىدرآمدهاى نفتى( و ناتوانى رژيم از پاسخ

باره معتقد است که گويى موجب قرار گرفتن ايران در لبه انقلاب گرديد. آبراهاميان درايندر اين پاسخ

فت در سه سال آخر عمر رژيم موجب بالاتر رفتن توقعات پنج برابر شدن ناگهانى درآمدهاى حاصل از ن

ها و سو و خواستهها و دستاوردهاى رژيم از يكمردم گرديد و از اين رهگذر شكاف بين وعده

شناختى اجتماعى از وى در توضيح  اين نوع تبيين  روان 138تر شد.هاى مردم از سوى ديگر عميقداشته

 افزايد:ازد و در ادامه مىپردانقلاب، به ذکر دلايل خود مى

زش صورت هاى بهداشت و آموهاى بزرگى در عرصهراست بود كه در چهارده سال پس از انقلاب سفيد ... جهش

بر كاهش يافته، برا 12گرفته بود؛ تعداد پزشكان سه برابر شده، ميزان مرگ و مير كودكان به ميزان كمتر از 

كردند ه آن اشاره مىب. اما اين نيز حقيقت داشت و معمولًا مخالفان نيز رسيده بود ... %42به  %26سوادآموزى از 

 اصطلاح انقلاب سفيد، ايران هنوزسال از به 14كه پس از 

 120درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

را در كل ها را درخصوص پزشك، بهيار و يكى از بالاترين ميزان مرگ و مير اطفال و ... يكى از بدترين نسبت

 %96خاورميانه داشت. درست بود كه انقلاب سفيد به روستائيان كمك كرد ... اما اين هم حقيقت داشت كه 

زمين ماند ... روشن بود روستائيان بدون برق ماندند و در برابر هر دو خانوار كه زمين دريافت كردند، يك خانوار بى

ها افت، اما اين هم روشن بود كه كيفيت زندگى بسيارى از خانوادهها ... بهبود يكه سطح زندگى بسيارى از خانواده

  139آبادها و ... نقصان گرفت.نشينى، حصيرآبادها، حلبىبا گسترش حاشيه

مده عروست. اشكال بايد دانست که تحليل انقلاب اسلامى براساس اين نظريه، با اشكالاتى چند روبه

پردازان معتقدند روند شبه در اين است که نظريهتطبيق اين نظريه با انقلاب اسلامى ايران 

رات بود که ها پيش از انقلاب شروع شده بود، نقطه آغاز افزايش انتظامدرنيزاسيونى که در ايران از سال

فاصله  بعدها بالارفتن بهاى نفت و برخوردارى عمومى از امكانات فراوان و سپس کاهش قيمت نفت، اين

 .ناپذير را ايجاد کردتحمل

يابيم که اين تر درمىآغاز شد. با بررسى دقيق 50روند شتابان مدرنيزاسيون در ايران از اوايل دهه 

ها عليه رژيم پهلوى دوم را قبل از مدرنيزاسيون، در نظر ها، مبارزات و نارضايتىنظريه اساساً فعاليت

ين در حالى است که برخى داند. ارو انقلاب را تنها ناشى از مدرنيزاسيون مىهميننگرفته و به
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ها پيش از آغاز روند ها عليه دولت پهلوى را به مدتها و قيامهاى نارضايتىگران، ريشهتحليل

 گردانند.مدرنيزاسيون در ايران بازمى

همچنين اين نظريه اگرچه ممكن است برخى عوامل شتابزا در وقوع انقلاب را توضيح دهد، در بيان 

آنكه عوامل مختلفى در پيدايش هر جانبه پرداخته است؛ حالى به تحليلى يكعلت وقوع انقلاب اسلام

توان مدرنيزاسيون انقلاب مؤثر است و انقلاب اسلامى ايران نيز از اين قاعده بيرون نيست. بنابراين نمى

 را عامل اصلى انقلاب ايران دانست.

 سه. ميشل فوکو )نظريه فرهنگى انقلاب(

 علوم اجتماعى فرانسه ميشل فوکوست که به انقلاب اسلامى ايرانيكى از انديشمندان 

 121درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

توجهى خاص داشته و تلاش نموده تا از منظر فرهنگى، انقلاب ايران را بكاود. البته نگاه فوکو به انقلاب 

هاى مدرنيته انقلابى برخلاف جريان جنبشهايى خاص دارد، اما چون او انقلاب ايران را اسلامى ويژگى

 حيث پرداختن به ديدگاه او سودمند خواهد بود.کند، از اينتحليل مى

هاى اقتصادى و مادى صورت تواند با انگيزهکند که اين انقلاب نمىهايش تأکيد مىفوکو در بررسى

کردند. وى گاه در آن شرکت نمىهيچها در کار بود، مرفهان و متمولان گرفته باشد؛ زيرا اگر اين انگيزه

شود. زده مىبيند، شگفتمردم ايران را مى« اراده جمعى»زمانى که وحدت کلمه مردم يا به تعبير خود 

سر داند و معتقد است که دوران نوسازى در ايران بهاو عامل اصلى اين جريان را شكست مدرنيسم مى

 آمده است.

فوکو اين است که چرا ايران پس از يك قرن تلاش براى مدرن شدن اما پرسش اساسى در برابر نظريه 

که به صورت طبيعى اين اتفاق )نهضت مشروطه و دوران پهلوى(، در مقابل مدرنيته قيام کرد، درحالى

هاى کمونيستى تر در غرب، قيامکه پيشداد؟ چنانبايست در غرب که مهد مدرنيته است، رخ مىمى

 وجود آمد.بهدر تقابل با مدرنيته 

فوکو معتقد است که سبب اين امر را بايد در مذهب تشيع کاويد. او بر اين باور است که مذهب تشيع 

هايى است که فرهنگ غرب از آن تهى است. از منظر وى، دو ويژگى اثرگذار در داراى ويژگى

 هاى مذهب تشيع وجود دارد:حرکت



تنهاتحصيل وضع دگى مردم شيعه که براساس آن مردم نهزمان )عج( و نقش او در زن. اعتقاد به امام1

ترديد در شمرند؛ امرى که بىدانند، بلكه وقوع آن را نيز حتمى و لازم مىمطلوب را ناممكن نمى

 غايت دارد.بهبرانگيختن آنها به قيام و تلاش براى بهبود اوضاع تأثيرى

قى ژه حضور مرجعيت در جايگاه رهبران حقيوي. وجود روحانيت شيعه و نقش آنها در حفظ دين و به2

 مردم.

ر عمل، گيرد و مردم نيز ددست مىها حاکميت جامعه را بهاز نگاه فوکو، مرجعيت شيعه بدون اين هزينه

شنود اى جواب مىکند، با لحن آمرانهشوند. وى وقتى با يك خلبان بوئينگ مصاحبه مىکارگزار او مى

 ها پيش تاکنون داشته،ران از قرنکه گرانبهاترين ثروتى که اي

 122درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

همچنين هنگامى که با کارگران صنعت نفت  140خوبى نگهدارى کنيد!در فرانسه نزد شماست؛ از او به

  141يابد که آنها به احدى جز امام خمينى )قدس سره( اعتماد ندارند.گويد، درمىسخن مى

هاى ديگر بفوکو انقلاب اسلامى ايران را برخلاف جريان مدرنيسم و اساساً متفاوت با انقلانتيجه آنكه، 

حليل آن داند. او اين انقلاب را برگرفته از مبانى اعتقادى شيعه دانسته، بر اين بنياد نيز به تمى

 پردازد.مى

اند انقلاب غلب اينها نتوانستههاى مطرح درباره انقلاب اسلامى بسيار است، اما ادر آخر بايد گفت نظريه

گران در بررسى انقلاب اسلامى آن را انقلابى هويتى و بر درستى واکاوى کنند. اغلب تحليلاسلامى را به

هاى مربوط به انقلاب بنابراين با بررسى و نقد نظريه 142اند.هاى فرهنگى دانستهمبناى فرهنگ و نظريه

 طلبى مردم ايران روى داد.خواهى و استقلالى هويتيابيم که انقلاب اسلامى در راستادرمى

 چكيده

ن تلقى طلبى مردم ايراخواهى و استقلالتوان انقلابى در راستاى هويت. انقلاب اسلامى ايران را مى1

اين  توان به آراى امام خمينى )قدس سره( نظرى افكند. ايشان درنمود که براى تأييد اين مدعا مى

 عنوان ماهيت انقلاب اسلامى ايران تأکيد داشت.ويت و استقلال بهزمينه همواره بر ه
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 ديدگاه حامد الگار و حميد عنايت در اين زمره قرار دارد.



توان به آن استناد نمود، شعارهاى انقلابى مردم . يكى ديگر از منابعى که درباره هويت و استقلال مى2

طلبى مردم ايران را در فرايند انقلاب اسلامى خواهى و استقلالايران است که بررسى آنها، هويت

 نماياند.مى

 123درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

هايى است که درباره انقلاب اسلامى ايران مطرح گرديده . منبع ديگر در اين زمينه، رجوع به نظريه3

پردازان خارجى در تحليل انقلاب اسلامى بر اين باورند که ماهيت اين انقلاب با است. بسيارى از نظريه

فاوت است. اينان معتقدند که عنصر فرهنگ و هويت در انقلاب اسلامى ايران هاى جهان متديگر انقلاب

 خواهى مردم ايران روى داد.طلبى و هويترو انقلاب مزبور در راستاى استقلالنقش مؤثرى دارد، ازاين

 پرسش

 هاى امام خمينى )قدس سره(خواهى در انقلاب اسلامى را برمبناى ديدگاهطلبى و هويت. استقلال1

 توضيح دهيد.

 دست داد؟اى بهگيرى انقلاب اسلامى چه نظريه. تدا اسكاچپول درباره شكل2

 . ديدگاه ميشل فوکو را درباره انقلاب اسلامى شرح دهيد.3

 طلبى مردم ايران را برپايه شعارهاى انقلابى تحليل نماييد.خواهى و استقلال. هويت4

 براى پژوهش

طلبى در انقلاب ايران، ديدگاه امام خمينى )قدس سره( و نقد تقلالخواهى و اس. براى فهم هويت1

 هاى موجود درباره انقلاب اسلامى را بررسى نماييد.نظريه

هايى که درباره انقلاب مطرح شده، نظريه توسعه نامتوازن هانتينگتون است. اين . يكى از نظريه2

 ديدگاه را درباره انقلاب اسلامى مورد بحث قرار دهيد.

بررسى « خواهىهويت»هاى جهان را از نظر موضوع . تفاوت انقلاب اسلامى ايران با ديگر انقلاب3

 نماييد.

 منابع براى مطالعه بيشتر



 ،«ها و اهداف انقلاب اسلامى ايران براساس شعارهاى انقلاببررسى زمينه». محمدحسين پناهى، 1

 .83، بهمن 23، قم، ش نشريه معارف

 .1380، تهران، قومس، سيرى در نظريات انقلاب ملكوتيان،. مصطفى 2

 1386.143، همدان، شوق دانش، هايى در تبيين انقلاب اسلامى ايرانرهيافت . محمدجواد هراتى،4

 

 

 

 

 

 125درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 فصل هفتم: تحليلى بر تحولات دوران تثبيت و تداوم انقلاب اسلامى

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 هاى درونى در دوران تثبيت انقلاب اسلامى را توضيح دهند.. چالش1

 هاى بيرونى در دوران تثبيت انقلاب اسلامى را بيان دارند.. چالش2

 ترين تحولات دوران تثبيت نظام آشنا شوند.گيرى جنگ تحميلى و مهمهاى شكل. با زمينه3

 مقدمه

هاى خود بود، اما از اسلامى ايران پس از پيروزى نيازمند حرکت در راستاى اهداف و آرمانانقلاب 

المللى فراوانى پيش رو بود ها و مسائل داخلى و بينوضعيت انقلابى تا رسيدن به نظام مطلوب، چالش

به اين مسائل و آمد. بنابراين در چند سال نخستين انقلاب بايست تا تثبيت نظام بر آنها فائق مىکه مى

مشكلات پرداخته شد، ولى در همين ميان تهاجم نظامى گسترده عراق، زمينه چالش گسترده خارجى 

ها به پويايى نظام کمك نمود و را براى جامعه پس از انقلاب فراهم نمود. البته تلاش براى حل اين چالش
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بار آورد؛ ازجمله اينكه بخشى از ران بهدر تثبيت آن نيز مؤثر افتاد، اما خساراتى را نيز براى جامعه اي

ظرفيت نيروهاى انقلابى صرف دفع تجاوز دشمن خارجى گرديد و بسيارى از بهترين نيروهاى انقلابى و 

پردازان نظام نيز در ترورهاى داخلى و تهاجم خارجى از بين رفتند که اين خود آسيبى جدى نظريه

 آمد.شمار مىبراى نظام به

 126بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى 

کوشيم تا ضمن واکاوى تحولات پس از انقلاب، به مسائل ايران در دو دوره تثبيت و در اين فصل مى

 تداوم انقلاب اسلامى بپردازيم.

 الف( دوره تثبيت نظام

درخور بررسى طورکلى دوره اول پس از انقلاب اسلامى که دوره تثبيت نظام است، در قالب دو مقوله به

( و ديگرى 1357 -1359است: يكى چالش حفظ و بقاى انقلاب و نظام جديد در برابر موانع داخلى )

 (.1359 -1367چالش حفظ و بقاى انقلاب در مقابل موانع خارجى و داخلى )

خواهى آنان ريشه داشت، با پيروزى انقلاب اسلامى، پويش بيدارى ايرانيان که در هويت و استقلال

روى خود يافت که از جنبش تنباکو در جستجوى آن بود. هويت و استقلال که تا تى تاريخى پيشفرص

آمد. شمار مىبار دستاوردى بزرگ براى انقلاب اسلامى بهشد، اينپيش از اين در بعد نفى نظام ظاهر مى

يافتن اولويت هايى ازتأکيد بر ماهيت اسلامى و ضداستعمارى انقلاب اسلامى در اين دوران، نشانه

دنبال داشت. اين نوع سوى پيشرفت را بهعناصر هويت و استقلال در مديريت کشور بود که حرکت به

الملل و هم از الملل بود و به همين دليل، هم از جانب نظام بيننگاه درحقيقت بدعتى در عرصه بين

ترتيب، انقلاب اسلامى با گرا مورد هجوم واقع شد. بدينهاى فكرى غربدرون، ازسوى برخى جريان

 رو گرديد.چالش حفظ و بقاى انقلاب روبه

 (57 -59يك. چالش حفظ و بقاى انقلاب و نظام جديد در برابر موانع داخلى )

با پيروزى انقلاب اسلامى نياز به حفظ و تداوم انقلاب در عرصه داخلى و درپى آن نياز به امنيت و 

نمود. وجودآمده بيش از هر چيز انقلاب را تهديد مىهاى بهمنىانسجام، بيشتر احساس شد؛ چراکه ناا

 هاى خيابانى بيانگر اين مدعاست.هاى اوليه انقلاب و درگيرىحوادث سال

شده براى دولت تأسيس نهادهاى انقلابى، مقابله با نيروهاى گريز از مرکز، پيگيرى وظايف مشخص

 براى نهادينه کردن حضور مردمى سازىانتقالى )با نظارت شوراى انقلاب(، زمينه

 127درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 



 است.در سياست و همچنين پرسش از نوع حكومت و قانون اساسى، در اين راستا درخور بحث

کشور،  افزون بر تأسيس نهادهاى انقلابى براى گذر از وضعيت انقلابى، با روشن شدن نوع نظام سياسى

اين  منظور تدوين قانون اساسى و پس از آن مشخص نمودن مجريان آن برگزار شد.ختلفى بهانتخابات م

 که هم« نظام -انقلاب»رو گرديد. به بيانى ديگر، پديده هايى نيز روبهها البته گاه با چالشپويش

ديريت م نمود، اجماع نظر درمقتضيات انقلاب و هم نيازهاى نظام را از ايران  پس از انقلاب طلب مى

تأسيس ساخت که تهديدى براى بقاى انقلاب و نظام تازههايى مواجه مىقدرت و سياست را با دشوارى

 آمد.شمار مىبه

هاى قدرت در دوره اوليه پس از انقلاب، يعنى دولت انتقالى )موقت( و شوراى انقلاب آنچه روابط قطب

ر پيشبرد و اصلاح امور کشور است. تأکيد دولت هاى متفاوت آنها دسازد، وجود نگرشپذير مىرا توجيه

انتقالى بر تدبيرهاى ادارى و معمول بروکراتيك در جامعه انقلابى و غفلت از ابتكارهاى انقلابى، از 

بايست زمينه انتقال قدرت را فراهم رو که دولت موقت مىگستره فعاليت اين دولت کاست. ازآن

گيرى رو سرانجام نيز از قدرت کنارهکند و به همينموضوع را دنبالآورد، نتوانست تا پايان کار، اين مى

کرد. در مقابل، شوراى انقلاب ضمن در نظر داشتن نيازهاى انقلابى، ملاحظات سازمانى و تشكيلاتى را 

براى کنترل و هدايت امور مورد توجه ويژه قرار داد. براى مثال، دولت موقت از ابتدا با نهادهاى انقلابى 

ها قرار که به گفته مهندس بازرگان، اين دولت از همان آغاز در مقابل کميتههنگى نداشت؛ تا جايىهما

جمهورى فراهم آورد، اما در اين دولت موقت وظيفه داشت زمينه تثبيت را تا انتخابات رياست 144گرفت.

ن نوع نظام پرسى تعييراه توفيقى نيافت و تنها توانست انتخابات خبرگان قانون اساسى و همه

تأکيد داشت، اما دولت « انقلاب نظام»را برگزار نمايد. شوراى انقلاب بر پديده « جمهورى اسلامى»

 ورزيد.اصرار مى« نظام»موقت بر پديده 

 128درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 گويد:بهشتى در اين زمينه مى شهيد

خارج از فرم بروكراتيك عمل كرد، اما آقاى مهندس بازرگان عجيب تكيه ما معتقد بوديم كه در داخل مملكت بايد 

داشتند روى اينكه همه كارها بايد توى كانال بروكراتيك پيش برود. به همين دليل، ما خيلى ضربه خورديم ... ما 

  145معتقديم كه اين ملت، امروز به كارهاى بنيادى و ضربتى احتياج دارد.

اسى در دوران نخستين، به سمت تمرکز بر نيروها و نهادهاى سياسى پيش بندى سينتيجه آنكه، قطب

هاى مذکور در طول دولت انتقالى، تا روز پس از تسخير سفارت هاى ناشى از تقابل نگرشرفت. چالش
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ترتيب با پايان يافتن اين مسئله و محوريت يافتن تفكر ادامه داشت. بدين 58آبان  13آمريكا در 

 گيرى نمود.ريت کشور، دولت موقت از قدرت کنارهانقلابى در مدي

ه گيرى دولت انتقالى، تسخير سفارت آمريكا بود که از آن بدرحقيقت آخرين حادثه قبل از کناره

خانه هاى رسمى خود تنها از طريق سفارتشود. آمريكا با از دست دادن پايگاهياد مى« انقلاب دوم»

يز ين سبب  تبديل شدن آنجا به مرکز جاسوسى شد. پس از آن نتوانست بر انقلاب نظارت کند و امى

 سفارت آمريكا به دست دانشجويان تسخير گرديد.

تدارك ديد، اما در عمل ناکام  1359بست عمليات طبس را در ارديبهشت آمريكا براى خروج از اين بن

که راهپيمايى ضدآمريكايى ترتيب، تهديدهاى آمريكا براى حمله به ايران آغاز شد؛ حرکتى ماند. بدين

مردم را درپى داشت. پيام امام خمينى )قدس سره( و همچنين فتواى ايشان مبنى بر ضرورت يادگيرى 

استفاده از سلاح براى افراد بيست سال به بالا و تشكيل ارتش بيست ميليونى براى آمادگى درصورت 

  146داشت.حمله آمريكا، براى مقابله با اين تهديد نيز تأثير بسزايى 

بعاد ا، قدرت نوظهور جمهورى اسلامى ايران را در «تواند بكندآمريكا هيچ غلطى نمى»ترديد شعار بى

آميز لطهسنيز به رابطه  به بعد 58جديدى نماياند. سرانجام قطع رابطه سياسى ايران و آمريكا از سال 

 آمريكا پايان داد.

 129درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 هاى فكرى، سياسى ومسئله مهم ديگر، روى آوردن ضدانقلاب به ترور شخصيت 59تا  57هاى در سال

ى انقلاب ناپذيرى بر پيكره نظام وارد آورد. مسئله ديگر برامذهبى انقلاب بود؛ امرى که صدمات جبران

دست نيروهاى به بود که پيش از اجرا 1359شد، کودتاى ناموفق نوژه در سال که از بيرون حمايت مى

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامى خنثى گرديد. با شكست اين موارد، گزينه جنگ مطرح گرديد.

المللى مطرح توضيح اينكه، وقتى انقلاب اسلامى ايران ايده جديدى را در مسائل مختلف داخلى و بين

نقلاب اها براى مهار رقدرترو، ابالملل به چالش کشيده شد. از هميننمود، ساختار حاکم بر نظام بين

و  اسلامى و جلوگيرى از گسترش آن در کشورهاى منطقه، تهاجم نظامى را در دستورکار قرار دادند

 به بعد چالش خارجى نيز به مشكلات انقلاب اسلامى افزوده شد. 59ترتيب از سال بدين

 

 

                                                             
1 4  .386، ص 15(. موسوى خمينى، صحيفه امام، ج 2)  6



 (59 -67دو. چالش حفظ و بقاى انقلاب در برابر موانع داخلى و خارجى )

نمود، دستاورد تهاجم نظامى به انقلاب نوپاى ايران ضمن آنكه امنيت و آسايش کشور را سلب مى

باره تقويت قواى داخلى بود؛ کشيد. مسئله مهم دراينپيروزى حاصل از انقلاب را نيز به چالش مى

مديريت  ازجمله -هاى مختلفچراکه جنگ تحميلى، آزمونى براى ارزيابى قدرتمندى ايران در زمينه

چيز ظاهراً پيروزى سريع، آسان و رفت. با آغاز جنگ، همهشمار مىبه -استراتژيك و انسجام ملى

بينى کرد که عراق که کسينجر چند روز پس از آغاز جنگ پيشداد؛ چنانهزينه عراق را نويد مىکم

سقوط نظام اسلامى را شود. بختيار نيز که به خارج از کشور رفته بود، طى ده روز در جنگ پيروز مى

  147دانست.محقق مى

که  در اين زمان کشور در مسئله هماهنگى مديريت، در چالشى اساسى قرار گرفت و اين در حالى بود

ن را هجوم دشمن در مرزها عملاً پنج استان کردستان، کرمانشاه، ايلام، آذربايجان غربى و خوزستا

وهاى صدر با قواى انقلابى، مانع از تحرك لازم نيربنىمستقيماً درگير جنگ کرده بود. ناهماهنگى 

 ستاد»ها گرديد. البته مردمى داوطلب براى حضور در جبهه

 130درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اى نخستين الله خامنهها با مديريت دکتر مصطفى چمران و حضرت آيتدر جبهه« هاى نامنظمجنگ

ى گذارى نمود، ولى گستردگسازمانى در برابر نيروهاى مهاجم در عراق را بنيانهاى مقاومت هسته

 طلبيد.حملات، انسجام بيشترى را مى

سير، متمرکز قوا و دفاع از حمله خارجى، موانع داخلى را براى انسجام بيشتر مرتفع نمود. در اين 

طرح  گونه که هنگامشكارتر شد؛ آنها آسان ناسازگارىمخالفان به تجميع قواى خود پرداختند و بدين

هاى مجاهدين خلق، پيكار، رنجبران و (، گروه1360صدر در مجلس )خرداد کفايتى سياسى بنىبى

نوعى هاى ديگر، حملات وسيعى براى جلوگيرى از کار مجلس تدارك ديده بودند که اين خود بهاقليت

که با فشار  -ضوع انحلال و ادغام نهادهاى انقلابىصدر، مواعلان مبارزه مسلحانه بود. با کنار رفتن بنى

يشترى يافتند، اما رنگ شد و نيروهاى دفاعى، انسجام بکم -گرفتهاى مرتبط با او انجام مىگروه

صدر صورت گرفت دار بنىمتأسفانه در واکنش به اين برکنارى، موجى از ترورها ازسوى نيروهاى طرف

 ى انقلابى به شهادت رسيدند.که در جريان آن بسيارى از نيروها

جمهور ايران انتخاب شد و عمليات گسترده عنوان سومين رئيساى بهالله خامنهپس از آن حضرت آيت

 1361المقدس براى آزادسازى خرمشهر آغاز گرديد که درنتيجه آن، خرمشهر در سوم خرداد سال بيت
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همچنين با وجود ترورهاى هدفمند و  عطفى در تاريخ جنگ پديد آمد.گونه نقطهآزاد شد و بدين

رو هرچند هاى حاصل از آن، با هدايت امام )قدس سره(، جنگ ماهيت دفاعى پيدا کرد و ازاينتلاش

ترورها صدمات سنگينى را وارد آورد، اما عملاً بر پيوستگى و انگيزه مقاومت و تقدس دفاعى افزوده 

 شد.

ز ات دفاع مقدس ازسوى حضرت امام )قدس سره(، نتايج ترتيب با تعريف جديد از قدرت و مديريبدين

ابى که آنان را به تجديدنظر درباره ارزيشده حاميان و عاملان جنگ محقق نشد؛ تا جايىپيش تعيين

يران را جويان از جنگ، تلخى تغيير موازنه به نفع اخود واداشت. در اين جنگ مرورى بر اظهارات بهره

 کند.خوبى روشن مىبه

حميلى تهاى فراوانى که در جنگ به نظام نوپاى انقلابى وارد گرديد، جنگ ر حال، با وجود خسارتدر ه

 اى براى پويش و شكوفايى فرهنگ اسلامى در ايران بدل شد.عملاً به عرصه

 131درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ايت قواى کشور بود؛ موضوعى که ترين نكته، نقش پرفروغ اسلام در بسيج و هددر اين ميان مهم

 زده کرده بود.ها را سخت شگفتآمريكايى

جانبه مردم ايران در تهاجم نظامى سبب گرديد که قطعنامه هفتم شوراى امنيت درمورد مقاومت همه

هاى پيشين انعطاف بيشترى داشته باشد و حتى نسبت به قطعنامه 67جنگ ايران و عراق در سال 

هاى بزرگ از هاى قدرتنظر قرار دهد. در اين زمينه نگرانىين متجاوز را مطمحموضوع تجاوز و تعي

به ايجاد جريانى منجر شد که  -1366هاى نخست سال تا ماه 1365در اواخر سال  -قدرتمندى ايران

عليه جمهورى اسلامى ناميد. اهميت اين جريان از آنجا « جانبهاستراتژى فشار همه»توان آن را مى

که هر يك در فروش اسلحه به عراق يا  -148شود که پنج کشور عضو دائم شوراى امنيتىناشى م

هاى عزم خود را جزم کرده بودند تا با اجراى طرح -هاى سياسى و اقتصادى از آن نقش داشتندحمايت

 شد، جلوگيرى کنند.سرىّ، از ادامه جنگ ايران و عراق که احتمالاً به پيروزى ايران ختم مى

يت، ان با فشارهاى سياسى و ديپلماتيك بر جمهورى اسلامى مبنى بر پذيرش قطعنامه شوراى امنزمهم

فارس و ايجاد رهبرى آمريكا با افزايش نيروهاى نظامى و رزمى خوددر خليجکشورهاى عضو ناتو به

فارس ليجخدرگيرى، فشار جدى نظامى را نيز بر ايران وارد آوردند. آمريكا وانگليس ناوهاى خود را در 

ى ، هواپيما1367تير  12متمرکز کردند و در راستاى اين استراتژى، ناوهواپيمابر آمريكايى در 

 مسافربرى ايرباس ايران را مورد هدف قرار داد.
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المللى بر جمهورى اسلامى ايران و با علم به طولانى جانبه فشارهاى بينترتيب با افزايش همهبدين

شده هاى حاصلناشى از دستاوردهاى پيروزى انقلاب و صيانت از موفقيت بودن راه و مسئوليت سنگين

اى که امام )قدس سره( راحل را پذيرفت؛ قطعنامه 598در اين زمينه، جمهورى اسلامى قطعنامه 

  149پذيرش آن را به نوشيدن جام زهر تعبير نمود.

 اى ناشى ازهساله دفاع مقدس و پذيرش سختىتجربه چندين انتخابات در دوره هشت

 132درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

وين و پويا يابى، به همراه دستاوردهاى مهمى چون روحيه ايثار و شهادت، عملاً ايرانى ناستقلال و هويت

سرعت آغاز ها بهگونه که با اتمام جنگ، بازسازى و سازندگى براى رفع خسارتريزى نمود؛ آنرا پى

 گرديد.

که در  توان به انتخابات سومين دوره مجلس شوراى اسلامى اشاره نمودر رخدادهاى اين دوره مىاز ديگ

ه شكل گرفت؛ رخدادى ک« مجمع روحانيون مبارز»آن رقابت انتخاباتى، گروه سياسى جديدى به نام 

 گيرى کشور بود.گذارى و تصميماى در دستگاه سياستگوياى تكوين چهارچوب جديد انديشه

 وره تداوم انقلاب اسلامىب( د

هاى انقلاب اسلامى براى هاى ناشى از آن، از تحقق برخى آرمانترديد جنگ تحميلى و خسارتبى

ميان خالى ماندن تجاوزگران و حاپيشرفت در راستاى تعالى جلوگيرى نمود، اما با خاتمه جنگ و دست

دستاوردهاى پيروزى، دوره جديدى از آنها و احساس قدرت حاصل از پايدارى و توانايى حفظ 

 هاى انقلابى تحقق يابد.هاى داخلى براى پيشرفت آغاز گرديد تا آرمانپويش

ها و روند نيازهاى ريزىنيز تأثيرات مهمى در ماهيت برنامه 68و  67هاى ازسويى حوادث مهم در سال

گيرى بود تا در دهى و جهتسازمانآينده کشور برجاى نهاد. روحيه عمل و اميدوارى به آينده نيازمند 

امام  67رو در مهرماه کشور منحرف نگرديم. ازاين« استقلال»و « هويت»، از مسير «تغيير»جستجوى 

اى بدين مهم پرداخت. بخشى از اين پيام به اين موارد اشاره داشت: )قدس سره( در پيامى نهُ ماده

نظر کارشناسان، توسعه و تكامل بنيه دفاعى کشور، تأکيد بر سياست نه شرقى و نه غربى، استفاده از 

ريزى براى رسيدن به رفاه توأم با شعائر اسلامى، پرهيز از توجه به بازسازى مراکز صنعتى، برنامه

 150ها و شئون اخلاقى جامعه.فرهنگ مصرفى و نيز تأکيد بر حفظ ارزش
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 133درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ره( سبار نيز امام )قدس هاى سياسى رخ داد. ايننظرهايى ميان گروههنمودها، اختلافبا وجود اين ر

ال سنظرها، بر وحدت و پافشارى بر اصول تأکيد کرد. در پيام ايشان در ضمن طبيعى دانستن اختلاف

 معروف شد، آمده است:« منشور برادرى»که به  67

كند كه نظرات شد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مىدر حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز با

هاى مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن فقهى در زمينه -اجتهادى

  151.شودرا ندارد ... اختلاف اگر زيربنايى و اصولى شد، موجب سستى نظام مى

الله جوادى آملى، از سوى امام خمينى )قدس سره( براى سرپرستى آيتهيئتى به  67ماه سال در دى

اى نكات مهمى را ديدار با گورباچوف و رسانيدن پيام ايشان به مسكو رفت. امام )قدس سره( در نامه

ها و وظايف در ابعاد فراملى نهضت اسلامى است. در بخشى از متذکر شد که گوياى توجه به مسئوليت

بايد است که مشكل شما مبارزه بيهوده با خداست که مبدأ آفرينش است. از اين پس مىاين نامه آمده 

تواند با ماديت پاسخگوى نيازهاى هاى جهان جستجو کرد؛ زيرا مكتب مادى نمىکمونيسم را در موزه

  152بشر باشد.

ب هاى جديدى با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى آغاز شد که نوشتن کتاپس از آن، مقابله

 بهمن 25ها بود. صدور حكم ارتداد سلمان رشدى در تاريخ گيرىاى از اين جهتشيطانى نمونهآيات

ردن ، از سوى امام )قدس سره( بار ديگر اهميت و جايگاه ايران را در قوت رهبرى و گردهم آو1367

و  سريع غرباعتراضات پراکنده )وحدت مسلمين( نشان داد. نكته مهم در اين رخداد، توجه به وحدت 

 سپس سستى و فروپاشى آن در مقابله با نظام جمهورى اسلامى ايران است.

هاى ديپلماتيك را فراخواند و شش روز پس از اين حكم، جامعه اقتصادى اروپا سفرا يا رؤساى هيئت

 با اين همه، در فاصله کمتر از دو 153تر عليه اسلام آغاز شد.ترتيب مبارزه علنىبدين

 134تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى 

هفته، جامعه اقتصادى اروپا خواستار از سرگيرى روابط عادى با جمهورى اسلامى ايران شد و سرانجام 

اعلام کرد که جامعه اروپايى  -که رياست جامعه اقتصادى اروپا را برعهده داشت -وزير خارجه اسپانيا
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ناچار قدرت جديد ايران ها بهگونه بود که قدرتداشته باشد. اين خواهد با ايران روابط عادى سازندهمى

 را پذيرفتند.

نديشه امام خمينى )قدس سره( پس از يك عمر مبارزه در راه اسلام و احياى ا 1368خرداد سال  14در 

 اسلامى، دعوت حق را لبيك گفت. با رحلت امام )قدس سره( گويى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى

ظام، اميد ناگهان در انبوه مسائل و مشكلات داخلى و خارجى رها شد. خلأ رهبرى براى انقلاب و نايران 

د دشمنان را براى جلوگيرى از انتشار اسلام سياسى زنده کرد. امامجلس خبرگان رهبرى، اين نها

اسابقه هاى بسرعت يكى از شخصيتقانونى و منتحب مردم که از آغاز انقلاب تأسيس گرديده بود، به

قدرت  وگمان گزينش رهبرى جديد با اين سرعت بار ديگر قوام انقلاب و نظام را به رهبرى برگزيد. بى

 ايران اسلامى را به نمايش گذارد.

جمهور جديد براساس قانون اساسى مصوب جمهورى برگزار گرديد و رئيسپس از آن انتخابات رياست

دست گرفت. شده بود، زمام امور اجرايى کشور را به وزيرى حذفکه در آن که سمت نخست 1368سال 

ان هاى انقلاب محقق گردد، هرچند که از دورشد تا آرمانهايى دنبال مىبايست سياستاز اين پس مى

متر هاى خارجى و داخلى، کدليل درگير شدن در چالشها بهامكان تحقق اين آرمان 67انقلاب تا سال 

 فراهم گرديد.

 زندگى و توسعه اقتصادىيك. گفتمان سا

رو، هاى پس از جنگ، کشور به لحاظ اقتصادى در وضعيت دشوارى قرار گرفت. ازاينبا توجه به خرابى

ت سرعت برنامه بازسازى کشور و متعاقب آن حرکت به سوى پيشرفت آغاز شود. دولت وقلازم بود به

براى  ان تدوين و اجراى برنامه توسعهبندى رسيده بود که با خاتمه يافتن جنگ، امكنيز به اين جمع

هاى اجرايى رو، در سازمان برنامه و بودجه و دستگاهپيشرفت ايران اسلامى فراهم شده است. به همين

 هاى نخستين براىديگر، گام

 135درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

  154تدوين برنامه اول توسعه کشور برداشته شد.

ها و اهداف انقلاب اسلامى صورت گرفت که هدف آن، هايى براى تحقق آرمانتلاشترتيب، بدين

هاى اين توان از فضاى حاکم بر سياسترو مىسازندگى و رفع مشكلات اقتصادى کشور بود. از همين

 نام برد.« گفتمان سازندگى و توسعه اقتصادى»دوران با عنوان 
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فع گردد، دنبال بهترين الگو بودند تا مشكلات موجود رر بهدولتمردان در اين دوران براى بازسازى کشو

 المللى استفاده شد.هاى بينرو که فرصت تدوين اين الگو نبود، از الگوهاى خارجى و سازمانولى از آن

رنامه بجاى آن دولت وقت برنامه اول توسعه اقتصادى پس از طى مراحل قانونى به تصويب رسيد، اما به

الشعاع ساله اول تحتاجرا نمود که برنامه پنج« برنامه تعديل اقتصادى»م ديگرى را به نا

ز هاى آن قرار گرفت. برنامه تعديل اقتصادى که در سه برنامه ديگر  توسعه اقتصادى نيگيرىجهت

طرح هاى اقتصادى دهه هشتاد ماثرگذار بود، قرائتى از مكتب مدرنيزاسيون توسعه بود که در بحران

ورهايى المللى براى رفع مشكلات در کشهاى بينبرنامه اساساً يكى از پيشنهادهاى سازمان گرديد. اين

تأثير اقتصاد هاى اقتصادى بودند. طبيعتاً غلبه نگاه حاکم بر اين سياست نيز تحتبود که دچار بحران

 دارى بود.سرمايه

در جامعه ايران پس از  با توجه به نگاه خاص سياست تعديل درخصوص مسائل اجتماعى، اجراى آن

دنبال داشت و زمينه بروز مشكلات اقتصادى بيشتر را نشده را بهبينىگذشت مدتى پيامدهايى پيش

يافته براى رشد اقتصادى براى جامعه ايران فراهم نمود. سياست تعديل درحقيقت تلاشى سازمان

ت و مخاطرات زيادى در زمينه آيد. اين کشورها عموماً با مشكلاشمار مىتوسعه بهکشورهاى درحال

سبب از اند و بدينرو نيازمند نوعى ابتكار در بازسازىرويند و به همينبازسازى ساختار اقتصادى روبه

  155گيرند.اين سياست بهره مى

 دارى براى توسعه در کشورهاىالمللى نظام سرمايهاين سياست به توصيه نهادهاى بين

 136مى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلا

د گردد و بديهى است کشورهايى که قادر به ايجاد تغيير در ساختار اقتصادى خوسوم عملى مىجهان

المللى پول خصوص بانك جهانى و صندوق بينگيرند. در ايننباشند، مورد حمايت اين نهادها قرار نمى

 برخوردارند. اىسوم از جايگاه ويژههاى داخلى کشورهاى جهاندر تنظيم ساخت

منظور المللى است و بههاى بينشرطهايى مبتنى بر ضرورتشده داراى پيشترتيب، الگوى ارائهبدين

شد. پذيرفته مى -المللى براى پرداخت وام دارندکه نهادهاى بين -بايد برخى شروطاجراى آن نيز مى

تأثير د، بلكه توسعه اقتصادى تحتگيرازسويى، در اين روند نياز درونى کشورها مورد توجه قرار نمى

  156اند.دهى شدهالمللى سازمانپذيرد که ازسوى نهادهاى بينفرايندهايى انجام مى
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هاى نظام عنوان برنامه اول در قالب برنامه تعديل اقتصادى اجرا شد، تابعى از ضرورتبنابراين آنچه به

 157المللى است.اى اقتصادى بينسازى ساختار اقتصادى با نهادهالمللى درجهت هماهنگبين

 . تحولات فرهنگى1

گيرى از الگوهاى فرهنگى خاصى در کشور بود که از آن به هاى توسعه مستلزم بهرهاجراى برنامه

با تأکيد بر  -سازىها نياز به نوعى فرهنگواقع در اجراى اين برنامهشود. بهتعبير مى« فرهنگ توسعه»

گيرد. بنابراين اگرچه اين برنامه، نظر قرار مىمطمح -حداکثرى و افزايش ثروتتر، رفاه اقتصاد مطلوب

همراه داشت، در آن توجه عنوان برنامه توسعه اجتماعى و فرهنگى را نيز در کنار توسعه اقتصادى به

  158کمترى به موضوع فرهنگ شده بود.

 و فرهنگى نيز وضعيت مشابهىهاى ديگر توسعه اقتصادى، اجتماعى البته در بعد فرهنگى، برنامه

 هاداشت و بدون ارائه راهكارهاى عملياتى در بعد فرهنگى دنبال شد. در اين برنامه

 137درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

سازى و تقويت فرهنگى اى به موضوع فرهنگ، مكانيسمى براى فرهنگبا وجود اختصاص يافتن بودجه

 در نظر گرفته نشده بود.

سادگى با مطالعه قانون برنامه اول و دوم و توان بهاعتنايى به فرهنگ در دو برنامه اول و دوم را مىبى

بنابراين بايد به اين موضوع مهم توجه داشت که عموماً  159هاى تعديل اقتصادى دريافت.همچنين برنامه

رو هنگى را با چالش روبهشود و هويت فرآرامى در جامعه نهادينه مىسهولت و بهفرهنگ توسعه به

 تواند به رفع آن کمك کند.که حتى صرف اختصاص بودجه نمىگونهسازد؛ آنمى

ا براى هاى توسعه با توجه به نگره خاص فرهنگى در اين الگوها، زمينه راز سوى ديگر، اجراى برنامه

هاى توسعه اجرا برنامههنگامى که نمود. بنابراين بهتغيير در فرهنگ و رفتار عامه مردم فراهم مى

ويژه ازسوى رهبرى نظام، بحث تهاجم گيرى کشور و بهشد، ناگهان در بالاترين سطح تصميممى

هاى مسئولان ترين نگرانىهاى ميانى برنامه توسعه به بعد، مهمرو، از سالفرهنگى مطرح گرديد. بدين

 نظام و ديگر قشرهاى جامعه، مقابله با تهاجم فرهنگى بود.

هاى يادشده براى رفع مشكلات اقتصادى جامعه از الگوهاى کنندگان برنامهته ديگر اينكه، تدويننك

بيرونى يارى جستند. از آنجاکه اجراى اين الگوها متناسب با مقتضيات فرهنگى جامعه ايران نبود، 
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اى بيرونى هاى فرهنگى براى جامعه پديد آمد. افزون بر اين، تأکيد بر الگوهناخواسته برخى چالش

توسعه، دستاوردهاى فكرى، سياسى و اقتصادى خاصى مانند سكولاريسم، سودآورى نامحدود، صنعتى 

سالارى، حاکميت مطلق بخش خصوصى، فردگرايى مطلق و دنياپرستى در پى شدن نامحدود، دولت

يهى هاى خاصى متكى هستند، بداز سويى ديگر، چون الگوهاى وارداتى بر عقايد و ارزش 160داشت.

ها ها، ناآرامىهاى هويتى، تنشاند؛ امرى که موجب بروز بحراناست که با باورهاى اين جوامع در تعارض

 سوم گرديد.و مشكلات ديگر در جهان

 138درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 . تحولات اقتصادى2

که اجراى اين الگوها ناخواسته موجد نظران اقتصادى و اجتماعى بر اين باورند در بعد اقتصادى، صاحب

 -هامشكلات اقتصادى و اجتماعى نظير نابرابرى اجتماعى نيز گرديد. درحقيقت براثر اجراى اين برنامه

پذير گروهى از ثروتمندانْ ثروتمندتر گرديدند و قشرهاى آسيب -که برپايه نگاهى خاص به اقتصاد بود

اين امر تغييرات ارزشى و فرهنگى نيز درپى داشت که خود  جامعه نيز در وضعيت بدترى قرار گرفتند.

گرايى و نيز تبديل شدن رفت. يكى از اين تغييرات، تجملشمار مىهاى بعدى بهچالشى براى برنامه

  161ثروت به ارزش اجتماعى در ميان برخى قشرهاى جامعه بود.

هايى که ژگىرائه گرديد، با توجه به ويدرحقيقت فرايند بازسازى اقتصادى در ايران که با عنوان توسعه ا

هايى در جامعه از لحاظ سياسى، فرهنگى و اقتصادى شد. در اين زمان داشت، موجب بروز شكاف

ه کدهنده نوع نگاه خاصى بود هنگام آغاز برنامه اول توسعه اقتصادى، سخنان برخى مسئولان نشان

هايى در جامعه شكل گرفت که پى آن ارزشبراى پيشرفت ايران برگزيده بودند. به همين دليل در

دنبال ظهور هاى سياست و بهترتيب به اقتضاى ضرورتهاى پيشين را به چالش کشيد. بدينارزش

 هايى که داراى رنگ و بوى ملى وتدريج ارزشهاى جديد که خواهان نوسازى سياسى بودند، بهگروه

 نار هويت اسلامى تأکيد گرديد.اند، احيا شد و بر هويت ملى ايرانى در کاساطيرى

هاى جديد، مشكلاتى در عرصه هاى سنتى و ارزشبا آشكارتر شدن خطوط گسست ميان ارزش

ون شبيخ»هاى تهاجم فرهنگى که بعدها شدت يافت و رهبر انقلاب نيز آن را فرهنگ نمايان شد. بحث

 وضعيت با ظهور نسل جديد ها مطرح گرديد. اين ناميد، در راستاى واکنش به اين چالش« فرهنگى

اى را هاى تازهعرصه 76وابسته به طبقات مدرن که در گذشته دچار انفعال شده بود، پس از دوم خرداد 

 هاى مربوط به رابطه سنت و مدرنيسم فراهم ساخت.براى گسترش گفتمان
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 ىدو. گفتمان اصلاحات و توسعه سياس

گرايى و با استفاده از الگوهاى بيرونى، بر تحولات دوره بعد و گفتمان سازندگى به شيوه توسعه

گرايى، هاى بعدى با توجه به گرايش توسعهگونه که دولتهاى پس از آن نيز تأثير نهاد؛ آنگيرىتصميم

 ترين مسئله در اين دوران مطرح نمودند.عنوان مهمموضوع توسعه سياسى را به

طلبى را فراهم گيرى گفتمان اصلاحشايد بتوان گفت گفتمان سازندگى و توسعه اقتصادى زمينه شكل

هاى دولت سازندگى به الگوهاى بيرونى، بسترى را آماده نمود تا نمود. توضيح اينكه، گرايش برنامه

چندان با  که -گرايش به استفاده از الگوهاى بيرونى در موضوعات مختلف ازجمله موضوعات سياسى

 فراهم گردد. -فرهنگ جامعه ايران و مبانى انقلاب اسلامى سازگارى نداشت

هاى دولت سازندگى مطرح شد که گفتمان اصلاحات در واکنشى نقادانه به سياستدر ابتدا تصور مى

 گرديده، اما با توجه به فضاى ايجادشده در اين دوران و شعار آزادى که مبناى اساسى گفتمان اصلاحات

قرار گرفت، بعدها مشخص گرديد که گفتمان اصلاحات با تأکيد بيشتر بر استفاده از الگوهاى بيرونى، 

 گام برداشته است.

ازسويى در گفتمان اصلاحات، توسعه سياسى نيز مطرح گرديد که براساس ديدگاه برخى از افراطيون 

ضرورت  -براى رسيدن به پيشرفت -هاى انقلابىآن، تغيير در ساختار سياسى و عدول از برخى آرمان

بايد نگاه خود را به تجربه غرب معطوف نمود. اين ديدگاه، دارد و براى رسيدن به ترقى نيز مى

هاى غربى را براى تضعيف ساختار قدرت سياسى اميدوار کرد و چالش جديدى براى نظام به دولت

 وجود آورد.

ت مطرح گرديد، موضوع تقدم توسعه سياسى بر ترين موضوعاتى که در گفتمان اصلاحايكى از اساسى

بايد به تحول در هاى اقتصادى مىتوسعه اقتصادى بود. براساس اين نگاه، براى رسيدن به پيشرفت

 ساختارهاى سياسى دست يازيد.

در بحث اقتصادى نيز در دولت اصلاحات، نگرش قالب همان برنامه تعديل اقتصادى بود. به بيانى ديگر، 

هاى تعديل اقتصادى قرار گرفت، اما نقطه مرکزى تأثير برنامهى توسعه در اين دولت نيز تحتهابرنامه

 گفتمان اصلاحات، بحث از توسعه سياسى بود. تأکيد دوران
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سعه نگره، رسيدن به توهاى بيرونى بود. برپايه اين اصلاحات بر توسعه سياسى، برآمده از ديدگاه

 اقتصادى مستلزم توسعه سياسى و تغيير در ساختار سياسى جامعه است.

پردازى نمودند و جهانى دوم درباره توسعه نظريهپردازان توسعه اوليه که پس از جنگدرحقيقت نظريه

ه اين نيافته مطرح کردند، پس از مدتى دريافتند کعنوان الگويى براى کشورهاى توسعهآن را به

اين  کشورها به توسعه نرسيدند. آنها سبب اين امر را در ساختار سياسى کشورها تشخيص دادند و بر

رو، اين کشورها نيز براى دهد. به همينباور شدند که توسعه در ساختارهاى سياسى غرب روى مى

يافته تغيير هبايد ساختار سياسى خود را متناسب با ساختارهاى کشورهاى توسعرسيدن به توسعه مى

 دهند.

اى درباره توسعه سياسى در اين هاى عمدهگيرى گفتمان اصلاحات از اين نگاه سبب شد بحثبهره

طلبان توسعه سياسى را بر توسعه اقتصادى مقدم که ياد شد، اصلاحدوران صورت گيرد. چنان

مينه زهاى کمترى در اين دانستند و بر اين باور بودند که گفتمان سازندگى و توسعه اقتصادى گاممى

هاى اجتماعى را طلبان افراطى زمينه بسيارى از تنشبرداشته است. به همين دليل بود که برخى اصلاح

 در اين دوران فراهم آوردند.

بر اثر اين نوع نگاه، جداى از مشكلاتى که درخصوص مسائل فرهنگى و اجتماعى براى جامعه ايران 

يز موفقيتى حاصل نشد. درحقيقت مقايسه برنامه سوم با کارکرد پديد آمد، در عرصه اقتصاد ن

هاى تواند آزمون ديگرى از موفقيت و يا ناکامى برنامه سوم باشد؛ زيرا زمينههاى اول و دوم مىبرنامه

تر از شرايط برنامه سوم بود. درآمد دولت، آمادگى نيروهاى تحقق اهداف آن دو برنامه بسيار مناسب

هاى خارجى، پايين بودن نرخ هاى کلان اقتصادى، بدهىنگ، وضعيت قيمت نفت، شاخصآزادشده از ج

گرايى، مصرفزيستى و عدمتر، وجود روحيه سادههاى بالقوه توليدى، جمعيت مناسبارز، ظرفيت

 ها ورو بوديم، اما پس از آن، ارزشهايى بود که در آستانه برنامه اول و دوم با آن روبهازجمله ويژگى

هاى اول و دوم، يكسره دستخوش تغييرات گرديد. بنابراين بديهى بود که فرهنگ بعد از اجراى برنامه

 162رو گردد.برنامه سوم نيز با موفقيت کمترى روبه

 141درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ت و از سوى ديگر سو به تقدم توسعه سياسى نظر داشنتيجه آنكه، برنامه سوم توسعه اقتصادى از يك

کنندگان و مجريان آن، موفقيت الشعاع برنامه تعديل اقتصادى قرار گرفت و با وجود تلاش تدوينتحت
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ها، دست آورد. ازسويى با توجه به ماهيت بيرونى برنامهکمترى در حل مشكلات اقتصادى و اجتماعى به

يران نيز فراهم گرديد. اين موضوع را هاى فرهنگى و هويتى در جامعه اگيرى چالشاى براى شكلزمينه

درك کرد. در اين زمينه  84داده در عرصه مديريت کشور در انتخابات سال توان از تحولات روىمى

گرايى و نوع نگرش به توسعه را واکنشى به فرايند توسعه 84گران، نتيجه انتخابات سال برخى تحليل

پيشرفت در نقد دو گفتمان قبلى موفق شد آراى  محورى وترتيب، گفتمان عدالتدانند. بدينمى

 بيشترى را از آن خود کند.

 سه. گفتمان عدالت

 هاى مختلفى در اين انتخاباتشد که گرايشدر حالى برگزار مى 1384جمهورى سال انتخابات رياست

که  کننده در انتخابات بر اين باور بودهاى فكرى شرکتشرکت نموده بودند. يكى از اين جريان

ى هاى انقلاب شده و ازسويهاى دو گفتمان سازندگى و اصلاحات موجب فاصله گرفتن از آرمانسياست

دارى ه هر دو برمبناى الگوهاى نظام سرمايهک -هاى اين دو گفتمان نيزنوع نگرش حاکم بر سياست

 .ترين آرمان انقلاب اسلامى، دور افتيمعنوان مهمهبسبب گرديده تا از عدالت  -است

ب جمهورى اين سال بر رقياين جريان فكرى بااستفاده از شعار عدالت توانست در انتخابات رياست

خواهى و پيشرفت يروز شود. بايد دانست عدالتپ -هاى تعديل در کشور بودخود که مجرى برنامه

ها به اندو مفهوم و نياز فطرى انسازجمله مطالبات تاريخى ملت ايران بوده و ازسويى پيوستگى اين

سلامى نيز با ها قرار داده است. انقلاب اعدالت نيز دستيابى به آن را در رأس امور و اهداف متعالى دولت

ا تبيين تلاش درجهت رسيدن به الگوى تعالى و التزام به آن در دهه چهارم انقلاب، ضرورى دانست که ب

که رهبر را تحقق بخشد؛ چنان يرانى، اين هدفا -الگوى عدالت و پيشرفت و با رويكردى اسلامى

 انقلاب اسلامى با توجه

 142درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

عدالت و پيشرفت »خواهى انقلاب اسلامى و ضرورت پيشرفت نظام جمهورى اسلامى، به پيام عدالت

  163را راهبرد دهه آينده کشور اعلام نمود.« توأمان

هاى انقلاب اسلامى، ترين آرمانبايد دانست موضوع محورى گفتمان عدالت، توجه به يكى از اساسى

يعنى عدالت اجتماعى است که در تحولات بنيادين اجتماعى نقشى اساسى دارد. گفتمان 

محورى رسيدن به پيشرفت را براساس الگوى تعالى در نظر گرفته است. معتقدان به اين گفتمان، عدالت

هاى انقلاب اسلامى صورت گرفته باشد، اگر گرايى هرچند با هدف رسيدن به آرماناند که توسعهرآنب
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مقتضيات بومى و هويتى در آن کمتر مورد توجه قرار گيرد، نخواهد توانست ما را در دستيابى به 

 خواهانه انقلاب اسلامى موفق گرداند.هاى تعالىآرمان

پيشرفت درپى طراحى الگوى جديدى براى رسيدن به پيشرفت برمبناى  بر اين بنياد، گفتمان عدالت و

تواند به اهداف خود دست يابد، موضوعى اندازه اين برنامه مىهاى انقلابى بود. اما اينكه تا چهآرمان

 نظران مورد بحث و واکاوى قرار گيرد.بايد ازسوى دانشجويان، استادان و صاحباست که مى

 هاى فكرى انحرافى در نظاميانچهار. تحليلى از جر

ايرانى  -ها و اهداف اصيل خود در مسير پيشرفت و تعالى اسلامىترديد انقلاب اسلامى با آرمانبى

هاى فكرى برپايه تفسيرهاى خاصى از مبانى ها و جريانحرکت نمود، اما از همان آغاز برخى گروه

هاى انحراف را در خط اصيل انقلاب ايجاد نوس، زمينههاى اسلامى و نامأانقلاب اسلامى و بعضاً با قرائت

 -هاى انحرافىنمودند. البته در اغلب اين موارد با درايت و هوشمندى رهبر جامعه اسلامى، اين جريان

 شناسايى و سپس طرد گرديدند. -که هر يك شيوه و پيچيدگى خاصى داشتند

توجهى برخى مسئولان نظام و يا به دليل کمهاى منحرف بهدهد که اين جريانبررسى تاريخى نشان مى

 اند در بدنه اجرايى کشور نفوذ کنند و ضمندلايل ديگرى توانسته

 143درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ها در ابتداى هاى اصيل انقلاب، مشكلاتى را به وجود آورند. تلاش اين جريانايجاد انحراف در آرمان

اى تر شدن آن در آغاز تهاجم نظامى عراق، نكتهرنگن در اين دوران و ازسويى کمانقلاب و گسترش آ

ها در رده مشاوران و يا در برخى درخور ذکر است، اما در همين دوران نيز با حضور برخى از اين جريان

وجب ها پرداختند و ماى مسئولان به حمايت از چنين جريانکه حتى پارهروييم؛ تا جايىمناصب روبه

 اميدوارى دشمنان نظام شدند.

هاى فكرى که بر اقتصاد ليبرال تأکيد داشتند و راه رسيدن به در دوران سازندگى، حضور جريان

دانستند، تأثيرات فراوانى بر مسائل اجتماعى گذارد و اقتصاد پيشرفت را همگون شدن با غرب مى

فكرى، بستر لازم را براى فعال شدن  کشور را از خط اصيل خود جدا کرد. بعدها نيز همين جريان

گيرى جريان انحرافى و افراطى پنهان نگرش ليبراليسم اقتصادى، سياسى و فرهنگى در جامعه و شكل

 در دولت اصلاحات فراهم آورد.

کار ترين زمينه روىهاى انقلاب اسلامى بود، مهمترين آرماندرحقيقت شعار آزادى که يكى از اساسى

ساز گيرى يك جريان انحرافى در اين گفتمان، زمينهحات را فراهم نمود، اما شكلآمدن دولت اصلا



بسيارى از مشكلات اجتماعى و فرهنگى در کشور شد. البته با مشخص شدن خطوط گسست ميان 

نوعى طرد گرديد، جريان انحرافى )در درون گفتمان اصلاحات( و خط اصيل انقلاب، اين جريان نيز به

شد و در سال  1378هاى اجتماعى نظير حادثه کوى دانشگاه در تيرماه ساز برخى تنشهرچند که بستر

 ، مجلس ششم را نيز به تحصن و اختلال کشانيد.1382

هاى منحرفى در درون دهد که هرگاه جريانبنابراين تجربه سى ساله نظام جمهورى اسلامى نشان مى

مشكلات، پس از مدتى با هوشيارى مردم از صحنه اند، با وجود ايجاد کردن برخى نظام شكل گرفته

 اند.حذف شده

 چكيده

. دوره اول پس از انقلاب اسلامى )دوره تثبيت نظام( در قالب دو چالش درخور بررسى است: يكى 1

 (1357 -1359تأسيس در برابر موانع داخلى )حفظ و بقاى انقلاب و نظام تازه

 144، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران

 (.1359 -1367و ديگرى حفظ و بقاى آن در برابر مواضع خارجى و داخلى )

هاى ضدانقلاب و گريز از مرکز بود که ناامنى هاى داخلى در دوران تثبيت نظام، فعاليت گروه. از چالش2

 ثباتى را در جامعه پديد آورد.و بى

 داخلى نظام افزود. هاىاى بود که بر چالشگونههاى دولت موقت به. سياست3

هاى بيرونى انقلاب اسلامى بود که با ايستادگى و ازخودگذشتگى مردم، . جنگ تحميلى يكى از چالش4

 موجب تثبيت انقلاب اسلامى شد.

توان به سه گفتمان مختلف تقسيم نمود: توسعه . دوره تداوم انقلاب اسلامى پس از تثبيت نظام را مى5

 محورى.طلبى و توسعه سياسى و نيز عدالتاقتصادى و سازندگى، اصلاح

هاى ناشى از جنگ، با استفاده از در راستاى بازسازى خرابى 68. گفتمان سازندگى پس از سال 6

 ادامه يافت. اولويت اين گفتمان توسعه اقتصادمحور بود. 76الگوهاى توسعه اقتصادى تا سال 

طلبى و توسعه فتمان ديگرى با نام اصلاحجمهورى جديد، گکار آمدن رئيسبا روى 76. از سال 7

 سياسى در ايران ظهور يافت که تمرکز آن بر توسعه سياسى در کشور بود.



افت ي، گفتمان ديگرى با نام عدالت و پيشرفت ظهور 84جمهور بعدى در سال کار آمدن رئيس. با روى8

 ورزيد.تأکيد مى -اسلامى هاى انقلابترين آرمانعنوان يكى از اساسىبه -محورىکه بر عدالت

 پرسش

 هاى داخلى را در فرايند تثبيت نظام جمهورى اسلامى توضيح دهيد.. چالش1

 رو شد؟هاى داخلى و خارجى روبه. نظام اسلامى چگونه با چالش2

 هاى دوره تداوم انقلاب اسلامى را تبيين نماييد.. ويژگى هريك از گفتمان3

 براى پژوهش

 هاى داخلى انقلاب اسلامى چه نقشى داشت؟ينى )قدس سره( در رفع چالش. شخصيت امام خم1

 تحليل نماييد. 68گرفته در ايران را پس از سال هاى شكل. رابطه گفتمان2

 145درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 براى مطالعه بيشتر

 .1384تهران، قومس، ، شناسى توسعه اقتصادى در ايرانآسيب نژاد،عباس مصلى. غلام1

، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، شناسى انقلاب اسلامىآسيب . محمدرحيم عيوضى،2

1386. 

 .1387، قم، دفتر نشر معارف، هاى انقلاب اسلامى ايرانريشه ،-.3

 1375.164، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، توسعه و تضاد پور،. فرامرز رفيع4
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 147ى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليل

 فصل هشتم: دستاوردهاى انقلاب اسلامى

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 . دستاوردهاى سياسى و فرهنگى انقلاب اسلامى را در سطح داخلى تشريح کنند.1

 الملل را تبيين نمايند.. تأثيرات انقلاب اسلامى بر نظام بين2

 الملل شرح دهند.اسلامى را در عرصه نظام بين. دستاوردهاى انقلاب 3

 مقدمه

که نادر بودنش سبب گونهرود؛ آنشمار مىهاى عظيم و نادر در حيات اجتماعى بهانقلاب يكى از پديده

هاى متناقض در برابر آن گرديده است. نكته مهم گيرىضعف در شناسايى و عظيم بودنش موجب موضع

بيانى ديگر، هر انقلابى را هاست. بهنوع و کثرت در حدوث و ماهيت انقلابدر تحليل اين پديده، اصل ت

گردد. بنابراين در تحليل، تبليغ و ماهيتى است که نشانه هويت و مقاصد مطلوب آن محسوب مى

اش نيز با احتياط معرفى هر انقلابى بايد به همه جهات توجه کرد و درمورد وضعيت کنونى و آتيه

 اظهارنظر نمود.

ها، شك در کنار برخى کاستىاگر بخواهيم دستاوردهاى انقلاب اسلامى ايران را بررسى کنيم، بى

استناد است؛ تنهايى براى موفق دانستن انقلاب قابلکند که هريك بهدستاوردهاى عظيمى جلوه مى

هم رى بهويژه دستاوردهاى فرهنگى انقلاب که دين و سياست را بار ديگر در صحنه تاريخ تمدن بشبه

المللى ارزيابى توان در دو سطح داخلى و بينطورکلى دستاوردهاى انقلاب اسلامى را مىپيوند داد. به

 پردازيم.کرد که به بررسى هريك مى

 148درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 الف( دستاوردهاى انقلاب اسلامى در سطح داخلى

 نمود.توان در دو محور سياسى و فرهنگى بررسىخواهى مىيتدستاوردهاى داخلى را بر مبناى هو

 يك. دستاوردهاى سياسى



 . سرنگونى نظام شاهنشاهى و استقرار حاکميت الهى1

حاکميت طولانى مدت نظام شاهنشاهى بر ايران، معيارهايى را بر اين کشور حاکم ساخته بود که 

فرهنگ مردم، نظام شاهنشاهى با زر و زور و سعادت، عزت و سربلندى ملت در آن جايى نداشت. در 

سو، رژيم پهلوى به ها مترادف بود. از يكعدالتى و در يك کلام، ضدارزشکشى و بىتزوير، فساد، حق

ساله نظام شاهنشاهى بر ايران، حيات و دوام خود را سنت محتوم تاريخى  2500پندار حاکميت 

آمريكا و غرب در ايران، رژيم شاه را چنان مقتدر و هاى دانست و از سوى ديگر، سرمايه گذارىمى

ساخت. با اين حال، انقلاب اسلامى مسلح ساخته بود که هرگونه تصور تزلزل يا سقوط آن را ناممكن مى

استقلال، آزادى و جمهورى »ترين دستاورد خود، اين نظام را درهم کوبيد و نهال طيبه در عينى

  165را در اين کشور نشاند.« اسلامى

هاى هاى انديشمندان جهان ريشه دارد که در طول تاريخ براساس نيازهاى رايج سياسى در نظريهنظام

انه کليسا اند. براى نمونه، پس از تجربه قرون وسطا در اروپا و حاکميت زورمدارمقطعى بدان دست يافته

رگزيد. در بجلوه دادن آن را غرب، راهكار  کنار نهادن دين و ناکارآمد « ليبرال دموکراسى»نام دين، به

اى از احكام رفته اسلام به مجموعهاين رهگذر، با اثرپذيرى انديشمندان مسلمان از اين نظريه، رفته

مى محتوا بدل شد که در سرنوشت اجتماعى بشر هيچ نقشى نداشت. با انقلاب اسلاتأثير و کمفردى بى

ورد در بسيارى از اصول و فصول قانون اساسى مايران موضوع تقيد به دين ديگربار تأييد گرديد و 

بر توجه قرار گرفت. وضعيت تقيد و تبعيت از قوانين الهى، نظام جمهورى اسلامى را درست در برا

 نشاند که در آنها، حكومت بر اخلاق و مذهب حاکم است.هاى فاشيستى مىنظام

 149درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

م و معناى تبعيت از قوانين اسلام و پذيرش جايگاه قانونى مرد، تأکيد بر قانون بهافزون بر اين

م تأسيس با هرگونه نظادهنده تقابل نظام تازهسازى براى حضور مؤثر آنها در سياست، نشانزمينه

آنكه نظام استبداى از هرگونه مشارکت مردمى بيزار و هراسان است و هرچند استبدادى است؛ چه

. صورت رفتار حكومتى درآيدتواند بهگاه اين عمل نمىاست در مواردى بدان تمسك جويد، هيچممكن 

نچه هاى استبدادى است. همچنين آترديد سبب اين امر نپذيرفتن جايگاه قانونى مردم ازسوى نظامبى

هاى اهىايم، افزون بر رشد کمىّ، بيانگر تعميق آگدرعمل طى سه دهه انقلاب اسلامى شاهد آن بوده

خوبى اين هاى مختلف است که بررسى تحليلى مشارکت انتخاباتى آنها در اين مدت بهمردم در زمينه

 گويد:باره مىنماياند. امام خمينى )قدس سره( دراينموضوع را مى
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، در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون ]نيز[ فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا

اكرم )ص( گرفته تا خلفاى آن حضرت و از رسول -بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد

وتعالى نازل شده و در لسان قرآن و تاابد تابع قانون هستند؛ همان قانونى كه از طرف خداى تبارك -ساير افراد

  166.اكرم )ص( بيان شده استنبى

نظريه جدايى  -هاى غربىهمگام با نظام -مداراناسلامى، حاکمان و سياستتا پيش از پيروزى انقلاب 

گونه بود که کردند تا مردم را از دخالت در سرنوشت خود بازدارند. ايندين از سياست را تبليغ مى

هاى مردم اين مرز و بوم خاطر به چپاول منابع و ثروتحكام مستبد و حاميان خارجى آنها با آسودگى

د. انقلاب اسلامى ايران با کشيدن خط بطلان بر اين نگره، براساس تعاليم اسلامى دخالت مردم پرداختن

در سرنوشت خود و امور سياسى را ضرورى شمرد و ديانت و سياست را برپايه اين جمله معروف شهيد 

 167«سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما.»مدرس، لازم و ملزوم يكديگر دانست: 

 150درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 . افزايش بينش و مشارکت سياسى مردم2

يات هاى نامشروع است تا حهاى رژيمهاى جامعه، از سياستدور نگاه داشتن مردم از مسائل و واقعيت

اسى کوشيد تا بينش اجتماعى و سيخود را تداوم بخشند. رژيم پهلوى نيز با پيگيرى اين هدف مى

يش سر برد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، افزاخبرى بهمردم تعميق نيابد و جامعه همچنان در بى

ه عنوان اصلى مهم در قانون اساسى جمهورى اسلامى، سرلوحها و تقويت بينش سياسى مردم بهآگاهى

نعمت نظام، ب و ولىعنوان صاحبان اصلى انقلاترتيب، مردم بههاى کشور قرار گرفت. بدينريزىبرنامه

 هاى خويش به يارى حكومت اسلامى شتافتند.ها و آرمانبا ديدگاه

توانستند در بحث از مشارکت سياسى در رژيم پهلوى، بايد دانست که مردم جايگاهى نداشتند و نمى

کار آمده بود و قوه مقننه شكلى فرمايشى در سرنوشت خود دخالت کنند. رژيم سلطنتى با کودتا روى

خورد. انقلاب اسلامى ايران با تغيير اين وضعيت، چشم نمىداشت و اثرى از مشارکت سياسى مردم به

مردم را نسبت به سرنوشتشان حساس کرد و آنها را به مشارکت سياسى فراخواند. کمتر از دو ماه پس 

انتخابات مجلس  پرسى گذارده شد و به فاصله کمى از آن،از پيروزى انقلاب اسلامى، اصل نظام به همه

هايى که پرسىجمهورى و مجلس شوراى اسلامى برگزار گرديد؛ همهخبرگان قانون اساسى، رياست

دهنده مشارکت سياسى گسترده مردم بود. در طول سه دهه گذشته پس از پيروزى جملگى نشان
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شك اين بىگيرى کشور برگزار شده که طور متوسط هر سال يك انتخابات در عرصه تصميمانقلاب به

 آيد.شمار مىدستاوردى مهم براى نظام جمهورى اسلامى ايران به

 . استقلال و دگرگونى اصول سياست خارجى3

 ترين دستاوردهاى انقلاب اسلامى، استقلال سياسى در کشورى است که به گواهىيكى ديگر از مهم

ز و بيگانه بوده است. پس ا هاى استعمارىکم در دوران معاصر همواره زير نفوذ قدرتتاريخ، دست

رقيب در عرصه بندى بلوك غرب و شرق، آمريكا به صورت قدرت خارجى بىجنگ جهانى دوم و صف

دربار  ترين مشاور شاه وکه سفير آمريكا در ايران به نزديكاىگونهسياست و اقتصاد ايران درآمد؛ به

 بدل گرديد. امام خمينى )قدس سره( در وصف دولت شاهنشاهى

 151درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 فرمود:ايران مى

[ وابسته به غير شده، به اين شاه =ايشان ]اش به عمليك مملكتى كه استقلال ندارد و وابسته به غير است و همه

  168.شود گفت يك مملكت متمدننمى

يافت  تبلور« غربى، جمهورى اسلامىنه شرقى، نه »طلبى مردم پيش از انقلاب در شعار آرمان استقلال

 و پس از پيروزى انقلاب نيز در کلام امام خمينى )قدس سره( و متن قانون اساسى نمودار شد:

جانبه پذيرى، حفظ استقلال همهجويى و سلطهسياست خارجى جمهورى اسلامى ايران براساس نفى هرگونه سلطه

آميز با دوُل گر و روابط صلحهاى سلطهتعهد در برابر قدرتعدمو تماميت ارضى كشور، دفاع از حقوق مسلمانان و 

 169.غيرمحارب استوار است

 دو. دستاوردهاى فرهنگى

 . نفى مظاهر فرهنگى غرب و مقابله با تهاجم فرهنگى1

هاى آينده خود را برپايه نگره غربى بنا نهاده بود. در پرتو اين سياست، معيارها و رژيم پهلوى برنامه

هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ايران حكمفرما شد و کشور هاى غربى در عرصهارزش

هاى اسلامى پيش رفت. الگوى استعمار و استبداد بر سوى فراموشى تاريخ گذشته و نفى ارزشبه

هاى گوناگون اجتماع ريزى شده بود و براى تحقق اين هدف شوم، عرصهايران پايه« استحاله فرهنگى»

ند هنر و ادبيات، سينما، تئاتر، راديو و تلويزيون، مطبوعات، کتاب، سيستم آموزش کشور، مدارس، مان
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ويژه سان، افكار عمومى بههاى غربى درآمد. بدينها، تحت سيطره ارزشها و دانشگاهدبيرستان

ريق هويت گرى قرار گرفت تا از اين طنوجوانان و جوانان در معرض تفرقه و ترويج ابتذال و اباحى

 ملى به فراموشى -اسلامى

 152درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

  170تمامى پذيرفته گردد.سپرده شود و فرهنگ غرب نيز به

انقلاب اسلامى که نخست يك انقلاب فرهنگى بود، با تعميم خودباورى فرهنگى و گسترش شعائر 

سويى با هاى خودباور فراهم نمود و ازمردم و پرورش نسلهاى ايمانى دينى، زمينه را براى تقويت پايه

آموختگان، به رشد استعدادها و عمومى کردن آموزش در سطح جامعه و افزايش سطح علمى دانش

زون بر اين، انقلاب اسلامى با دگرگون کمك کرد. اف -ويژه جوانانبه -شكوفايى قدرت ابتكار مردم

اقعى ومحيط پيرامون خويش، او را به بازيابى جايگاه و نقش وساختن نگرش زن مسلمان نسبت به خود 

 فراخواند.زنان ايرانى در خانواده و جامعه

 . عمومى شدن آموزش و ارتقاى سطح علمى جامعه2

سوادى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى ايران با آنكه در تبليغ رشد فرهنگى کشور و مبارزه با بى

سواد بودند. در نظام جمهورى بى -تى در شهرهاح -از مردم ايرانشد، بسيارى هياهوى زيادى مى

ه گونه که هر ساله بيش از صدهزار متر مربع باى يافت؛ آنسازى رشد شتابندهاسلامى نهضت مدرسه

ها نفر که از نعمت شد. نهضت سوادآموزى در باسواد کردن ميليونفضاى آموزشى کشور افزوده مى

ودند، موفقيت چشمگيرى داشته است. در راستاى همين رشد فرهنگى، خواندن و نوشتن محروم ب

هاى نخبگان که جهان هر ساله شاهد پيروزىاىگونهقدرت ابتكار و خلاقيت مردم به ثمر نشست؛ به

 هاى مختلف در سطوح جهانى است.ايرانى در رشته

 

 . ارتقاى جايگاه زن در اجتماع3

زل انقلاب، مشخص شدن جايگاه واقعى زن مسلمان در اجتماع و منيكى ديگر از دستاوردهاى فرهنگى 

ن هاى غربى در عصر پهلوى، هويت اسلامى زن  مسلمابود. براساس خودباختگى فرهنگى و رواج ارزش

يافت و عفتى رواج مىتدريج فرهنگ برهنگى و بىايرانى مورد تهديد قرار گرفت. ازسويى در جامعه به

 شد.ى و سودمند زنان نيز کاسته مىهاى اجتماعاز فعاليت

                                                             
1 7  .217زدگى، ص احمد، غرب(. آل1)  0



 153درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

گونه که زنان در جريان انقلاب فعاليت بعد از انقلاب جايگاه زن در جامعه اسلامى تعيين شد و همان

امعه هاى مختلف جداشتند، پس از انقلاب نيز به جايگاه واقعى خود دست يافتند و توانستند در صحنه

 حضور يابند.

 . ايجاد روحيه خودباورى4

اى که اى آشكار در بين آحاد جامعه ايجاد شد؛ مقولهگونهپس از انقلاب، خودباورى و خوداتكايى به

رود. اوج اين شمار مىترين دستاورد اجتماعى انقلاب اسلامى ايران در سطح داخلى بهشك مهمبى

ترديد ايثار، فداکارى، شود. بىاى جنگ تحميلى ديده مىهخودباورى و شكوفايى شخصيتى در سال

صداقت و اخلاص مردم و نهادهاى مردمى در دوران پس از پيروزى انقلاب اسلامى همواره زبانزد 

 جهانيان بوده و هست.

هاى حاکميتى در اى گرفتند و براى جريانروز جان تازههاى مردمى و نهادهاى غيردولتى روزبهتشكل

هايى است ساز ظاهر شدند. اين نوع پويايى که در جوهره اجتماعى پديد آمد، صرفاً آرمانمنقش تصمي

 که در اذهان جامعه پيش از انقلاب وجود داشت.

تأمين حقوق افراد، ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى عموم، تساوى همگان در برابر قانون، توسعه و 

دم و نيز تدوين قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، تحكيم برادرى اسلامى، تعاون عمومى بين مر

اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى براساس موازين اسلامى، از ديگر دستاوردهاى انقلاب 

 اسلامى در اين زمينه است.

 المللب( دستاوردهاى انقلاب اسلامى در سطح نظام بين

اجتماعى، افزون بر تحولات داخلى، پيامدهاى بسيارى در نظام عنوان انقلابى انقلاب اسلامى ايران به

هاى طورکلى اين آثار در عرصههاى مختلف درخور بررسى است. بهالملل داشت که از جنبهبين

ترين پيامد فرهنگى، سياسى و تحقيقات علوم اجتماعى قابل ارزيابى است که البته در اين ميان مهم

 الملل است.بط بينانقلاب، تأثير بر فرهنگ روا

ها بررسى نمود: ترويج توان در اين زمينهالملل را مىاثربخشى انقلاب اسلامى بر فرهنگ نظام بين

 خواهى و استكبارستيزى،سالارى دينى، ترويج فرهنگ استقلالفرهنگ مردم

 154درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 



سازى درباره وحدت تمدنى جهان اسلام و نيز عى، فرهنگهاى حيات اجتمابازخيزى اسلام در عرصه

 بخش.هاى آزادىاحياى نقش جنبش

 يك. دستاوردهاى فرهنگى

 سالارى دينى. ترويج فرهنگ مردم1

انقلاب اسلامى توانست ضمن تبيين سازگارى اسلام و دموکراسى، کنش متقابل ميان دو حوزه دين و 

هاى معنوى و سياسى ياسى را رقم زند. اين نظام، هم بر ويژگىسياست را آشكار سازد و نوعى نظام س

سالار تكيه داشت. هاى اسلامى با ساختار يا روش مردمحاکم استوار بود و هم بر پيوند ميان ارزش

چنين شيوه حكومتى که بر تطابق اسلام با مقتضيات زمان و احياى نظرات دينى درباره حكومت و 

هاى حكومتى گيرىبر شيوه جمهورى بودن حكومت و نقش مردم در تصميممدارى متكى بود، هم دولت

گرايى، خدامحورى و هاى پايدار اسلامى )عدالتگرايى و ارزشکرد و هم الگوى اسلامتأکيد مى

  171دانست.گرايى( را اساس نظام سياسى مىمعنويت

به نفى سكولاريسم و  گرا و ازسويىزمان به نفى اسلام متحجر و قشرىچنين نظام سياسى، هم

قانيت لائيسيته پرداخت و توانست نظامى را به ارمغان آورد که مشروعيت آن برپايه حاکميت خدا و ح

سالارى دينى دست دادن نظريه مردمهاى دينى است و مقبوليت آن نيز براساس اراده مردمى. بهارزش

را  گذاردن حكومتىويت نمود و بنيانها تقازسوى انقلاب اسلامى، گرايش به اسلام را در ميان ملت

 ورزد.تشويق کرد که بر اجراى اصول شريعت و تحقق عدالت اجتماعى تأکيد مى

 خواهى و استكبارستيزى. ترويج فرهنگ استقلال2

ت هاى مهم انقلاب اسلامى، حفظ استقلال و نفى کامل سلطه بيگانگان بر سرنوشت مليكى از ويژگى

 هاى استكبارىمى با ماهيتى مستقل و ضداستبدادى، فارغ از سلطه قدرتايران است. انقلاب اسلا

 هاى قدرت جهانى و به چالش کشيدنموجب برهم زدن تعادل بلوك

 155درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

وذ و ز نفالمللى گرديد. اين انقلاب با شعار نفى سلطه شرق و غرب خواستار آزادى ملت ايران انظم بين

شمار ترديد در انقلاب اسلامى توکل به خداوند، منشأ استقلال بههاى خارجى شد. بىدخالت قدرت

 رود.مى
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ترين بُعد استقلال، نفى هرگونه وابستگى به نيروهاى خارجى از ديدگاه امام خمينى )قدس سره( مهم

منافع و مصالح کشور است. هاى کشور مبتنى بر گيرىاست. به بيانى ديگر، هدف از استقلال، تصميم

ها، تحقق حقوق الهى و ها و حاکميتطلبى در انقلاب اسلامى موجب تقويت برابرى دولتاستقلال

هاى بزرگ بر منطقه خاورميانه الملل و ازسويى سبب تضعيف سلطه قدرتها در نظام بينانسانى ملت

هاى هاى يك جانبه گرايانه قدرتياستگرانه و سگرديد. درواقع انقلاب اسلامى با افشاى ماهيت سلطه

هاى ناپذيرى آنان خط بطلانى بكشد و بسترى مناسب را براى حرکتبزرگ توانست بر اسطوره شكست

 بخش )براساس خودآگاهى محرومان و مستضعفان( فراهم سازد.مستقل و آزادى

زى و نفى وابستگى زمان به مبارزه در دو جبهه استبدادستيزى و استعمارستيانقلاب اسلامى هم

خواهى در سطوح مختلف مردم، خواهى و آزادىپرداخت و همين امر موجب شد که فرهنگ استقلال

بخش راه يابد؛ چراکه اساساً الگوى نظام سياسى جمهورى اسلامى با دو هاى آزادىها و جنبشدولت

، اومانيستى و کرد و مبانى سكولاريستىالگوى رايج ليبراليستى و سوسياليستى مقابله مى

هاى مارکسيستى و ناسيوناليستى سان، از جذابيت ايدئولوژىکشيد. بدينماترياليستى را به چالش مى

خواه کاسته شد. بنابراين انقلاب اسلامى با گشودن جبهه هاى آزادىعنوان ايدئولوژى مبارزاتى ملتبه

هاى نه به مقابله برخيزد و در ميان ملتگراياالملل مادىالملل توانست با نظم بينسومى در نظام بين

 طلبى و استعمارستيزى مبادرت نمايد.هاى استقلالسازى در زمينهسوم نيز به فرهنگجهان

 سازى درباره وحدت تمدنى جهان اسلام. فرهنگ3

گرايى مذهبى، انقلاب اسلامى با تأکيد بر وحدت شيعه و سنى، تقريب مذاهب اسلامى و نفى فرقه

سازى را عملى نمايد. هاى مسلمان وحدت ايجاد کند و ازسويى پروژه امتبرآمد تا ميان ملتدرصدد 

 ها و مراسم سنتىگمان اين مهم بر باورهاى اصيل اسلامى و نيز آيينبى

 156درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اى منفى عليه دشمن ر مبارزهاستوار بود. ازسويى ديگر اين نگره، ب -ازجمله حج ابراهيمى -دينى

دهنده حساسيت مسلمانان نسبت به مشترك و مبارزه با استكبار نيز تكيه داشت که خود نشان

هاى هم براساس مخالفت با سلطه قدرتتحولات جهان اسلام و ضرورت ارتقاى روح جمعى آنان بود؛ آن

 بيگانه، مبارزه با صهيونيسم و فسادستيزى.

ى امت اسلامى برپايه قرآن و حديث يا براساس تشكيل جامعه متحد اسلامى و پيوند در اين راستا، احيا

هم با تقويت انديشه مبارزه با صهيونيسم و بازسازى ها درمقابل اردوگاه شرق و غرب، آنها و ملتدولت

للى( المگيرى بينآرمان فلسطين، موجب توجه به همگرايى جهان اسلام شد )براى تأثير بر نظام تصميم



شك اصلى اساسى در مديريت تحولات جهانى و ازسويى نيز سبب افزايش نقش دين گرديد که بى

 172رود.شمار مىبه

 هاى آزادى بخش. احياى نقش جنبش4

ه نفس و انقلاب اسلامى ايران با افزايش خودآگاهى مستضعفان و محرومان و احياى خودباورى، اعتماد ب

گرا عم از اسلاما -بخشهاى آزادىى مسلمان توانست بر اهميت جنبشهابيدارى اسلامى در ميان ملت

وزيتو و جيمز پ. پيسكاتورى معتقدند انقلاب اسلامى بيش از جان ال. اسپ تأکيد ورزد. -و استعمارستيز

ود، يا هاى از پيش موجود در کشورهاى مسلمان را تقويت نمهاى انقلابى بينجامد، گرايشآنكه به تلاش

 تاب بخشيد.بدانها ش

هاى خارجى و هاى آزادى، عدالت اجتماعى، نفى دخالت قدرتبخش، بر آرمانهاى آزادىجنبش

ويژه در اجتماعى تأکيد داشتند. اين مهم به -ضرورت مديريت پويا و منعطف تحولات سياسى

بخش اسلامى اهميت بيشترى يافت؛ چراکه آنها با سامان دادن نهضت بيدارى هاى آزادىجنبش

محورى، مرزهاى پذيرى براساس مردمها و قبول مسئوليتاسلامى از پايين و با تأکيد بر نقش ملت

  173ظاهرى را درهم شكستند.

 اىبه سخنى ديگر، با وقوع انقلاب اسلامى ايران، نهضت بيدارى اسلامى جان تازه

 157درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

الگوبردارى مسلمانان از اين انقلاب و با اعتماد به نفسى که روزگارى پشتوانه تمدن واقع درپى گرفت. به

گونى را تجديد حياتى که پيامدهاى گونه 174بزرگ اسلامى بود، تجديد حيات اسلامى در جهان رخ داد؛

ظلم  هاى اسلامى به ارمغان آورد. با مطرح شدن اين نكته که اسلام بهترين راه مبارزه عليهبراى جنبش

ويژه ناسيوناليسم، ليبراليسم و کمونيسم را کنار هاى غيرمذهبى بهو ستم است، مسلمانان انديشه

هايى که جملگى در نجات ملل اسلامى از چنگال استبداد داخلى و خارجى ناتوان بودند. نهادند؛ انديشه

هاى مارکسيستى گروههاى انقلابى اغلب در اختيار اين در حالى است که براى چند دهه، مشى حرکت

بود. به هر روى، انقلاب اسلامى تأکيدى بر بُعد سياسى اسلام بود و به همين دليل از آن پس در برخى 

  175دهى شد.هاى مخفى شكل گرفت و مبارزه مسلحانه برپايه اسلام سامانکشورها، سازمان
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هاى ز انقلاب ايران، به شكلگران مسلمان به ايجاد حكومت اسلامى برمبناى الگوبردارى اعلاقه جنبش

هاى هاى اسلامى در جهان تسنن و تشيع، از مخالفت با دولتمختلف بروز يافته است: برخى گروه

نامشروع هراسى ندارند و به روايات جعلى نيز که اطاعت از حاکم ناعادل اسلامى را در هر شرايط لازم 

رار حكومت اسلامى در کشورشان هستند. نهند، بلكه تنها خواهان استقدانسته، چندان وقعى نمى

هاى خود )مانند نامه )مانند مجلس اعلاى انقلاب عراق( و يا در اعلاميهها در اساسبرخى از اين گروه

 176اند.حزب الدعوه( اين موضوع را مطرح کرده

 ادهاى اسلامى ديگر، با طرح لزوم اجراى شريعت اسلامى )همچون نهضت جمعيت ارشاى از گروهپاره

مى اسلامى مصر(، يا با ترجمه کتاب حكومت اسلامى امام خمينى )قدس سره( )مانند اليسار الاسلا

لجزاير( حل )مثل جبهه نجات اسلامى اعنوان تنها راهمصر( و يا با تأکيد بر جمهورى اسلامى ايران به

ها و هستند. اين گرودنبال ايجاد حكومت اسلامى بر مبناى الگوبردارى از انقلاب اسلامى ايران هبه

 هاى اسلامى براى رسيدن به يك نظام مبتنى برسازمان

 158درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

اند: برخى از آنها تنها از طريق اقدام قهرآميز و مسلحانه هاى مختلفى را پيش گرفتهاسلام روش

هايى که شرايط فعلى را براى اقدامات روهسو نيز هستند گاند و از ايندرصدد نابودکردن رژيم حاکم

ازقبيل شرکت در انتخابات  -آميزهاى مسالمتدانند، بلكه با توسل به شيوهمسلحانه مساعد نمى

 177ها نيز به هر دو روش پايبندند.اى از گروهدرپى تغيير نظام موجودند. در اين ميان، پاره -پارلمانى

هاى خود با غرب، درصدد برآمدند تا اسلام را به ناپذيرى ملتشها ضمن ابراز سازطورکلى اين گروهبه

هاى دينى و نيز خواهانه برپايه آرمانهاى آزادىصحنه مبارزاتى وارد کنند. آنها با استوار کردن حرکت

هاى خود تحولى شگرف ايجاد کردند که با تلفيق بين اخلاق، ديانت و سياست، در فرهنگ سياسى ملت

گرايى و طلبى، اخلاقگرايى، معنويتمحورى، حقخواهى، عدالتتوان استقلالرا مىهاى آن مشخصه

هاى اسلامى مزبور در دو عرصه تجلى بيشترى يافت: يكى در تعامل ميان دين و دولت دانست. جنبش

محور شهرت يافتند و ديگرى نيز گرا و فرهنگرو، مسالمتهاى اسلامى ميانهعرصه فكرى که به جنبش

توان انتفاضه مردم مسلمان هاى جهادى که نمونه آن را مىطلبانه و حرکتعرصه عمليات شهادتدر 

فلسطين دانست که با الگوپذيرى از انقلاب اسلامى، قيامى فراگير را در سراسر فلسطين اشغالى رقم 

 178زد.
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 المللىدو. دستاوردهاى سياسى در سطح بين

 هاى سياسىگروه ها وگيرى برخى جريان. تأثير بر شكل1

ها خود دانند. اين گروهياسى، موجوديت خود را مرهون انقلاب اسلامى مىس -هاى اسلامىبرخى گروه

مل، و اند؛ مانند امل اسلامى که از ااند: برخى از يك جنبش اسلامى غيرفعال منشعب شدهبر دو دسته

 رواقعجنبش جهاد اسلامى که از اخوان المسلمين فلسطين زاييده شد. د

 159درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 179بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اسلامى، نخستين مرکز جهاد اسلامى فلسطين در نوار غزه پديد آمد.

اى جديدند؛ مانند نهضت اى ديگر وابسته به جنبش و گروهى خاص نيستند، بلكه پديدهاما دسته

چه دسته اخير بيش از دسته نخست، مدافع انقلاب اسلامى است، همه اجراى فقه جعفرى پاکستان. اگر

 نظر دارند.ها در پيروى از رهبرى انقلاب اسلامى و الگو قراردادن آن اشتراكاين گروه

که از آثار انقلاب اسلامى  -ها متأثر از تجديد حيات اسلامها و جنبشدر اين ميان، برخى ديگر از گروه

دهى جديدى به مبارزه از حالت رکود و انفعال خارج شده و با نيرو و سازمان -ستايران در قرن اخير ا

المقدس و اند؛ همچون حرکت اسلامى در بيتهاى حاکم پرداختهنظامى و سياسى عليه حكومت و دولت

  180کننده يافت.الخليل که پس از انقلاب اسلامى گسترشى خيره

تأثير سياسى ديگر تحت -ست که بيش از هرگروه اسلامىالله اهاى سياسى مهم، حزباز ديگر گروه

هاى هاى مشترك موجود بين ايران و لبنان، انگيزهانقلاب اسلامى ايران قرار دارد. افزون بر زمينه

ديگرى نيز موجب چنين تأثير شگرفى شده است: يكى پذيرش رهبرى انقلاب اسلامى در مقام رهبر 

الله از حيث هاى ايران از آن. همچنين حزبيگرى نيز حمايتالله و ددينى و سياسى ازسوى حزب

هاى تحصيلى به مستضعفان، توزيع داروى رايگان بين بيماران، اقتصادى و اجتماعى با اعطاى کمك

الله شدت فعال است. با اين همه، حزبتقسيم آب بين نيازمندان و ارائه خدمات درمانى به محرومان، به

حه و جنگ جدا نيست، بلكه برپايه اصل جهاد همواره آماده پاسخگويى به حمله از لحاظ نظامى از اسل

 ، شاهد آن بوديم.1385روزه  33که در جنگ چنان 181احتمالى دشمن صهيونيستى است؛
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الله لبنان در بُعد سياسى نيز سخت از انقلاب اسلامى ايران الگو گرفته و برخلاف جنبش امل، حزب

 182فقيه پذيرفته است. در دو بعد سياسى و مذهبى و برپايه اصل ولايت مطلقهرهبرى انقلاب ايران را 

 160درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 هاى بزرگ. تأثير انقلاب اسلامى ايران بر راهبرد قدرت2

 عنوان يكى ازانقلاب اسلامى در کشورى رخ داد که ژاندارم آمريكا در منطقه خاورميانه بود و به

لاق شد. درحقيقت بعد از گرفتار شدن آمريكا در باتاى نيكسون شناخته مىهاى دکترين دو پايهستون

رسيد. بنابراين اى بود که امكان مداخله نظامى ازسوى آمريكا مشكل به نظر مىگونهويتنام، وضعيت به

ه باشند: آمريكا در منطقنيكسون دکترينى را ارائه نمود که دو کشور در منطقه خاورميانه حافظ منافع 

صادى اين عنوان پايه اقتعنوان پايه نظامى و ژاندارم آمريكا و ديگرى عربستان سعودى بهيكى ايران به

بايست به افتاد، ايران مىدکترين. بر اين اساس هرجا که حرکتى عليه منافع آمريكا در منطقه اتفاق مى

 ورزيد.اعزام نيرو و سرکوب آن مبادرت مى

قه هاى ضدغربى در منطبايست در مقابل حرکتيانى ديگر، اين انقلاب در کشورى روى داد که مىبه ب

ن داد، اما خود به کشورى ضدغربى بدل شد. ازسويى ايران پس از انقلاب، از پيماواکنش نشان مى

اد خلأ سنتو که در راستاى اهداف غرب بود، خارج شد. بنابراين با وقوع چنين تحولى در ايران و ايج

هاى جهان نيز تغيير يافت. آنچه در تغيير اى ابرقدرتقدرت در منطقه، راهبردهاى منطقه

اى بود که اغلب هاى دو ابرقدرت تأثير بسزايى داشت، وقوع انقلاب اسلامى در منطقهاستراتژى

اى که تههاى فرهنگى و دينى، به ايران نزديك بودند؛ نكکشورهاى آن از نظر بافت جمعيتى و ديدگاه

 غرب و شرق را از وقوع تحولات مشابه انقلاب ايران، سخت به هراس افكند.

هاى جديد هاى اسلامى و همچنين طرح نظريهبنابراين تأثير رويداد انقلاب اسلامى ايران بر جنبش

 ه مهاربدرباره حكومت و سياست، هر دو ابرقدرت را برآن داشت تا براى حفظ منافع خود در خاورميانه 

ديكتاتور  -ترين اين اقدامات، تحريك صدامانقلاب ايران بپردازند و از هرسو آن را محدود کنند. مهم

 هاى عادى و نظامى فراوان به او بود.مله به ايران و سپس کمكبراى ح -سابق عراق

 161درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

سو مشكلاتى را از بعُد ايدئولوژيك براى شوروى سابق ايجاد نمود؛ چراکه انديشه انقلاب اسلامى از يك

نشين اتحاد هاى مسلمانهاى امنيتى، بر جمهورىانديشه انقلابى ايران با وجود کنترل شديد سازمان

رو احتمال وقوع برخى تأثير گذارد و بدين -مرز با ايران بودندکه برخى از آنها هم -جماهير شوروى
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ها بسيار بيشتر شد. اين امر سبب گرديد رهبران اتحاد جماهير شوروى مشكلات در اين جمهورى

کار گيرند. بنابراين در مبارزه با ايدئولوژى انقلاب ايران، هر راهبردهايى را براى مقابله با انقلاب ايران به

 لاب ايران به هر شكل ممكن بود.دو ابرقدرت به باورى مشترك رسيدند و آن مهار انق

هايى چون علمى، به هر روى، انقلاب اسلامى ايران دستاوردهاى مختلفى در عرصه داخلى در حوزه

الملل همچون همكارى مؤثر با اى و نظامى و در سطح نظام بينتكنولوژيكى، اقتصادى، هسته

ها، شكست تحريم برخى ابرقدرتالمللى و کشورها و عدم انزواى آن، عدم تأثير هاى بينسازمان

هاى بيدارى اى و تأثير در جنبشهاى مختلف سياسى، اقتصادى، هستههاى تحريم در حوزهپروژه

اسلامى داشته است که در اين فصل کوشيديم تا دستاوردهاى مربوط به هويت و استقلال کشور را 

 اختصار بازگوييم.به

 چكيده

مى موضوعى گسترده است که ابعاد سياسى، اجتماعى، اقتصادى و . بحث از دستاوردهاى انقلاب اسلا1

 گيرد.فرهنگى را دربرمى

توان به اين موارد اشاره کرد: سرنگونى . از دستاوردهاى سياسى انقلاب اسلامى در سطح داخلى مى2

 نظام شاهنشاهى و استقرار حاکميت الهى، افزايش آگاهى، بينش و مشارکت سياسى مردم، استقلال و

 نيز دگرگونى اصول سياست خارجى.

. برخى از دستاوردهاى فرهنگى انقلاب اسلامى در سطح داخلى از اين قرار است: نفى مظاهر فرهنگى 3

غرب، عمومى شدن آموزش و ارتقاى سطح علمى جامعه، ارتقاى جايگاه زن در اجتماع و نيز ايجاد 

 روحيه خودباورى.

 الملل عبارت است از: ترويجلامى در سطح نظام بين. دستاوردهاى مهم فرهنگى انقلاب اس4

 162درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

سازى درباره خواهى و استكبارستيزى، فرهنگسالارى دينى، اشاعه فرهنگ استقلالفرهنگ مردم

 بخش.هاى آزادىوحدت تمدنى جهان اسلام و نيز احياى نقش جنبش

الملل نيز بدين قرار است: تأثير بر سى انقلاب اسلامى در سطح نظام بين. دستاوردهاى مهم سيا5

 هاى بزرگ.هاى سياسى و نيز تأثير بر راهبرد قدرتگيرى برخى گروهشكل

 پرسش



 . انقلاب اسلامى از منظر سياست داخلى چه دستاوردهايى داشت؟1

 يد.. دستاوردهاى فرهنگى انقلاب اسلامى را در سطح داخلى توضيح ده2

 الملل چه تأثيراتى داشت؟. انقلاب اسلامى بر نظام بين3

 الملل شرح دهيد.. دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در عرصه نظام بين4

 براى پژوهش

 . برخى از دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى نماييد.1

باره به بحث و ير بسزايى نهاد. دراينهاى انقلاب تأثپردازى، بر نظريه. انقلاب اسلامى از بُعد نظريه2

 بررسى بپردازيد.

قلاب اسلامى هاى بزرگ در برابر انالملل، واکنش قدرت. با توجه به تأثيرات انقلاب اسلامى بر نظام بين3

 را مورد بحث قرار دهيد.

 براى مطالعه بيشتر

سلامى، ، انديشه انقلاب ا«للالمتأثيرات فرهنگى انقلاب اسلامى بر روابط بين». محمدرضا دهشيرى، 1

 .8و  7ش 

، تهران، دستاوردهاى عظيم انقلاب شكوهمند اسلامى ايران در گستره جهان . مرتضى شيرودى،2

 .2سازمان ارتباطات فرهنگى، ج 

 3.183، رواق انديشه، ش «هاى جهان اسلامانقلاب اسلامى ايران و جنبش»، -.3
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 164ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى 

 هاها و چالشفصل نهم: آينده انقلاب اسلامى؛ فرصت

 اهداف

 رود:از دانشجويان انتظار مى

 روى انقلاب اسلامى را توضيح دهند.هاى پيش. فرصت1

 المللى انقلاب اسلامى در آينده را بيان دارند.هاى داخلى و بين. چالش2

 روى انقلاب اسلامى تبيين نمايند.يكى از موضوعات پيشعنوان هاى آن را به. جنگ نرم و تاکتيك3

 مقدمه

هاى مختلف سياسى، فرهنگى، هايى در عرصهنظام جمهورى اسلامى با سه دهه پيشينه، شاهد پيروزى

رسد چهارمين دهه پيروزى انقلاب اسلامى بايد مملو از رو به نظر مىاقتصادى و علمى بوده است. ازاين

المللى باشد. بر اين اساس، ضرورت اى و بينهاى گوناگون داخلى، منطقهصهتحولات عميق در عر

عنوان پژوهى بهشود. آيندهروى، بيش از پيش نمايان مىاندازهاى پيشتحليل آينده انقلاب و چشم

گذاران و هاى بلند براى پيشرفت در نظر گرفته شده و سياستضرورتى کارآمد، در جهت برداشتن گام

مدت، به اوضاع و تحولات جامعه هاى کوتاههاى مختلف نيز افزون برتدوين برنامهيزان در حوزهربرنامه

طورکلى تحليل جامع مدت و بلندمدت دارند تا با آمادگى کامل به استقبال آن روند. بهنگاهى ميان

 آينده انقلاب اسلامى، دلايلى چند دارد:

 نظام اسلامى و ضرورت هوشمندى آنانگذاران . ايجاد آمادگى در مديران و سياست1
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 منظور حرکت به سمت کمال و حفظ نظام اسلامى؛ريزى بهبراى برنامه

 پذير و حتى تهديدزا براى حفظ نظام؛شناسى نقاط آسيب. آسيب2

المللى که بايد فرهنگى، سياسى و بين هاى امنيتى،هاى خرد و کلان نظام در حوزه. تدوين استراتژى3

 جد در دستور کار قرار گيرد؛به



شك بر اوضاع ايران نيز اثرگذار المللى که بىهاى بيناى و پيشرفت. وضعيت متغير و پرشتاب منطقه4

 خواهد بود.

ها و شبنابر دلايل ذکرشده، تحليلى از آينده انقلاب اسلامى ضرورت دارد. براى اين منظور بررسى چال

 روى انقلاب امرى ضرورى است.هاى پيشفرصت

 روى انقلاب و نظام جمهورى اسلامىهاى پيشالف( فرصت

بردارى از آن هاى مطلوب در محيط بيرونى کشور است که با بهرهمعناى وجود زمينهها بهفرصت

دهد ا توانايى مىها، شرايطى است که به کشورهتوان به نتايج درخورى دست يافت. همچنين فرصتمى

 نمايند.گيرى صحيح از آنها، به اهداف ملى خود رسند و تهديدها را نيز دفعتا با بهره

کوشند تا مداران داخلى مىهاى فراروى هر نظام سياسى، امرى الزامى است و سياستبرشمردن فرصت

لى، به بهترين شكل روى براى ارتقاى جايگاه نظام و مقابله با تهديدهاى احتماهاى پيشاز فرصت

 استفاده کنند.

 هاى داخلىيك. فرصت

 . مردمى بودن1

ترين عوامل رو يكى از مهمانقلاب ايران صرفاً انقلابى کارگرى، دانشجويى و يا صنفى نبود، ازاين

رساند که چرا انقلاب در پيروزى انقلاب، بسيج عمومى مردم بود. اين امر، ما را به پاسخ اين پرسش مى

ها مبارزه پيروز نشد و ناگهان با اين سرعت به سرانجام رسيد؟ نظام سياسى هر اندازه در سالطول 

يابد. اداره امور جامعه از مشارکت عمومى بيشترى برخوردار باشد، به همان ميزان مقبوليت بيشترى مى

 عنوان سرمايه اجتماعى دربنابراين حضور مردم به
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صحنه براى رفع مشكلات کنونى و آينده انقلاب اسلامى همانند آغاز آن، فرصتى مناسب براى انقلاب 

 آيد تا به پيشرفت و اعتلا رسد.شمار مىبه

 هاى علمى و فناورى. پيشرفت2

است. هاى علمى و توليد علم ساز پيشرفت براى هر کشور است، پيشرفتيكى از مواردى که زمينه

هاى درخورى دست يابد جمهورى اسلامى ايران در سه دهه گذشته توانسته در اين زمينه به پيشرفت

 تواند فرصت مناسبى براى اعتلاى انقلاب اسلامى فراهم آورد.که اين خود مى



 المللىهاى بيندو. فرصت

 . افول هژمونى آمريكا1

گانه هاى متفق و ازسويى اصول چهاردهتورود ايالات متحده به جنگ جهانى اول و پيروزى قدر

گيرى جامعه ملل، اوضاع را براى اعمال هژمونى آمريكا فراهم آورد، اما اراده ملى و شكل 184ويلسون

م. وارد جنگ جهانى دوم شد و پس از جنگ  1941براى اين نقش وجود نداشت. آمريكا در سال 

ا شروع جنگ ويتنام و حتى تا دوره حكومت عنوان قدرت اقتصادى و نظامى هژمون مطرح گشت. ببه

که منافعش با منافع متحدينش هماهنگ نشد و گونهريگان، آمريكا به هژمونى غارتگر بدل گرديد؛ آن

هاى آمريكا گونه بود که سياستاش پرداخت. اينبردارى استعمارى از موقعيت هژمونىحتى به بهره

  185تراض قرار گرفت.اش مورد اعتدريج ازسوى شرکاى اقتصادىبه

که اىگونهالمللى جايگاهى ممتاز يافت؛ بهبا فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، آمريكا در عرصه بين

ستان المللى مختلفى نظير عراق، يوگسلاوى سابق، سومالى، هائيتى و افغانهاى بينتوانست در بحران

 سپتامبر، 11رسد تحولات پس از مداخله نمايد. اما به نظر مى
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بسيارى  تنهايى در حلتواند بهرو ساخته که اين کشور ديگر نمىهژمونى آمريكا را با چنان چالشى روبه

ون، عصر هايى متناسب و موجه را اعمال نمايد. از نظر ساموئل هانتينگتالمللى، سياستاز معادلات بين

 گردد.زودى آشكار مىساختارى چندقطبى در حرکت است و اين ساختار به سوىقطبى آمريكا بهتك

بر آن است اختلاف و تضاد ميان منافع آمريكا و  -المللپردازان روابط بينيكى از نظريه -کنت والتز

هاى ويژه اگر کشورهايى مانند چين براى منافع آمريكا چالششود؛ بهاروپا با گذشت زمان، بيشتر مى

  186جاد کنند.جدى اي

، به سپرى افول قدرت آمريكا، آمريكا در جهانى پرآشوب ناموالرشتاين نيز در آخرين کتاب خود به

عنوان عاملى براى ، به2001سپتامبر  11شدن دوران صلح آمريكايى اشاره داشته، از اقدامات آن پس از 

  187کند.سقوط ياد مى
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هاى نظامى است که به نظر پال کندى، نتيجه زايش هزينهدليل افافول نسبى اقتصاد آمريكا عمدتاً به

تواند مدت زيادى گسترش امپرياليستى و تلاش براى انجام تعهدات در خارج است که يك کشور نمى

  188آن را انجام دهد.

توان بدين موارد افزون بر اين، دلايل ديگرى نيز براى محدود شدن هژمونى آمريكا وجود دارد که مى

هاى داخلى آمريكا و هاى بزرگ، رقابت و کشمكشهاى ساير قدرتها و نگرانى: مخالفتاشاره کرد

کاران، مشكلات آمريكا در عراق و افغانستان و نيز افكار ها در مقابل نومحافظهتقويت موقعيت نئوليبرال

 189عمومى جهانى.
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هاى خوبى تواند براى جمهورى اسلامى ايران فرصتهژمونى آمريكا از جهاتى مىرسد افول نظر مىبه

 ايجاد نمايد.

، فارس و پيرامون مرزهاى ايراناز منظر سياسى و امنيتى، ايالات متحده همواره در منطقه خليج

طور طبيعى کشورهاى کوچك و فاقد عمق استراتژيك، هاى استيلاجويانه داشته است. بهسياست

فارس هر زنند. در همين راستا، کشورهاى منطقه خليجيت خود را به امنيت قدرت هژمون گره مىامن

ا در رهاى نظامى حساسى هاى نظامى و امنيتى متعدد با ايالات متحده، پايگاهکدام با انعقاد پيمان

ره ون، هموافارس با استفاده از پشتوانه هژماند. کشورهاى حوزه خليجاختيار اين کشور قرار داده

اند. اى جمهورى اسلامى ايران ايجاد کردههاى بسيارى براى سياست خارجى منطقهمحدوديت

باره هاى درخور ذکر دراينگانه ازجمله نمونهاى و جزاير سهگيرى اين کشورها در مسئله هستهموضع

 ر منطقه و تهديدجانبه اين کشور دتر شدن حضور همهرنگاست. با تضعيف هژمونى آمريكا شاهد کم

آيد که موقعيت ژئوپلتيك ايران خواهيم بود. ازسويى اين فرصت براى جمهورى اسلامى نيز فراهم مى

ير در بديلى را ايفا نمايد. همچنين تحولات اخاى، در معادلات امنيتى نقش بىعنوان قدرتى منطقهبه

مونى اى براى افول هرچه بيشتر هژمنطقه خاورميانه و سقوط ديكتاتورهاى وابسته به آمريكا، زمينه

ن هاى مطلوبى براى جمهورى اسلامى ايراترديد در اين شرايط، فرصتآمريكا فراهم خواهد کرد. بى

 شكل خواهد گرفت.

 . آينده جمعيت و جايگاه مسلمانان2

ها حاکى از رشد چشمگير جمعيت ، همه گزارش2025طورکلى در حوزه مطالعات آينده تا سال به

رو، درخصوص وضعيت مانان و متعاقب آن تقويت جايگاه و توان اثرگذارى مسلمانان است. ازاينمسل
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عنوان مسئله سياست خارجى اروپا، توان اذعان نمود که اسلام ديگر نه بهآينده مسلمانان در اروپا مى

ين دين بزرگ عنوان دومرود. امروزه اسلام بهشمار مىهاى سياست داخلى آن بهبلكه يكى از دغدغه

هاى ترديد مسلمانان در سال)به لحاظ پيروان( در بيشتر کشورهاى اروپايى رو به گسترش است. بى

هاى گيرىتصميماتحاديه اروپايى خواهند بود و برچارچوب  آينده، نيروى اجتماعى و سياسى مؤثرى در

 سياست داخلى و خارجى اروپا تأثيرى مستقيم خواهند داشت.

 169تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى 

آفرينى بيشتر آن در اروپا و اساساً افزايش ميزان جمعيت مسلمانان و ارتقاى جايگاه اسلام و نقش

المللى ارتقا هاى بينکشورهايى چون آمريكا و روسيه، قدرت مانور جمهورى اسلامى ايران را در عرصه

اى مؤثرتر در گونهرود مسلمانان با جمعيتى بيشتر و بهل مىبخشد. اين موضوع که در آينده احتمامى

روى جمهورى اسلامى ايران قرار خواهد آفرينى کنند، در قالب يك فرصت، پيشمعادلات جهانى نقش

بخشى و ايجاد گرفت. کارشناسان مسائل اسلام در اروپا، به نقش انقلاب اسلامى ايران در هويت

فقط در جهان اسلام، در اروپا نيز اند. انقلاب اسلامى نهوپا اشاره کردهانگيزش در ميان مسلمانان ار

هاى پرشور اى است که متفكران غربى نيز بدان اذعان دارند. حرکتبخش بوده و اين نكتهالهام

بار به ساحت مقدس مسلمانان اروپا در واکنش به کتاب موهن سلمان رشدى و کاريكاتورهاى اهانت

 بخشى است.اى از همين الهاملوهاکرم )ص( جرسول

 هاى اقتصاد جهانى. بحران3

دارى، بارها در جهان پيش آمده است. اساساً بحران اقتصادى، در هاى ادوارى در اقتصاد سرمايهبحران

هاى اقتصادى جهان از بورس که آتش  بيشتر بحراندارى نهفته است؛ چنانذات اقتصاد آزاد سرمايه

 1930و  1929رسد. براى مثال، بحران اقتصادى شود و به اروپا و نقاط ديگر جهان مىنيويورك آغاز مى

 ور گرديد.ترين بحران سده بيستم بود که آتش آن از آمريكا شعلهسهمگين

اى که زيان سنگين گونهآمريكا بار ديگر دچار کابوس بحران شد؛ به 1987، در اکتبر 1930پس از بحران 

نيز از سيستم بانكى  2008به پس انداز کنندگان آمريكايى وارد آورد. بحران مالى ميليارد دلارى  500

هاى خود ازجمله مسكن، از دليل کاهش قيمت دارايىگيرندگان بهآمريكا آغاز شد. بدهكاران و وام

ينگى ها نيز نتوانستند سپرده لازم را براى مقابله با کمبود نقدبازپرداخت وام خود سر باز زدند و بانك

 رو اعتماد مردم از سيستم بانكى سلب شد.خود جذب کنند، ازاين

ترديد اين بحران، اقتصاد کشور ايران را نيز تهديد خواهد کرد، اما اقتصاد نكته درخور ذکر اينكه بى

 نسبت کشورهاى ديگردليل نداشتن ارتباطى تنگاتنگ با اقتصاد دنيا )بهايران به
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توان از منطقه و جهان(، کمتر آسيب خواهد ديد. با اين همه، چنانچه اين بحران با درايت رصد شود، مى

بهره گرفت. براى مثال، از آنجاکه  -ويژه در حوزه مالى و اقتصادىبه -ق بل آن به نفع منافع ملى کشور

بدل گردد، از قدرت مانور بيشترى براى رسيدن به  جمهورى اسلامى در نظر دارد تا به قدرت اول منطقه

ها و گذارىاين هدف برخوردار است؛ چراکه چرخه اقتصاد کشورهاى منطقه کاملاً وابسته به سرمايه

دارى، شاهد تسرى صنايع وارداتى کشورهاى غربى است و در صورت ادامه و تشديد بحران سرمايه

 بود. موج بحران در کشورهاى منطقه نيز خواهيم

 المللىهاى بين. ناکارآمدى سازمان4

توان اذعان نمود که تلاش اين المللى در جهان امروز مىهاى بينبا نگاهى کلى به عملكرد سازمان

المللى هاى بينها در راستاى اهداف خود، تنها تسكينى موقتى بوده است. امروزه سازمانسازمان

دتاً سياسى و نه حقوقى، از تحقق رسالت تاريخى خود، يعنى هاى عمگيرىدليل اعمال سلطه و جهتبه

اند. براساس تأمين صلح و امنيت پايدار، احترام به حقوق و کرامت بشر و ايجاد عدالت و انصاف بازمانده

هاى بزرگ جهانى باشند، به فعاليت کننده منافع قدرتالمللى اگر تأمينبرخى اظهارنظرها، نهادهاى بين

گردند که آنها را از برقرارى رو مىهاى بسيارى روبهدهند؛ در غير اين صورت با محدوديتىخود ادامه م

 صلح و عدالت در جهان بازخواهد داشت.

دليل باور نداشتن به قوانين پايدار در زمينه عنوان هژمون ساختار سياست جهانى، بهايالات متحده به

هاى حقوق يك از کنوانسيونون از مرزها، عضو هيچحقوق بشر و ازسويى تهديد نشدن منافعش در بير

المللى و شوراى حقوق بشر هاى اخير نيز عضويت در ديوان کيفرى بينکودك يا زنان نشده و در سال

المللى سازمان ملل را به دلايلى واهى نپذيرفته است. اين امر گوياى آن است که اين نهادهاى بين

 مدارانه را در جهان تقويت نمايند.ى و صلحهاى هنجارنخواهند توانست چارچوب

هاى هنجارى و حقوقى المللى، مؤسسان اوليه به طراحى و تدوين چارچوبدر تأسيس هر نهاد بين

 هاى بزرگ همترديد با اصول و هنجارهاى قدرتهايى که بىپردازند؛ چارچوبمى
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دموکراسى است. با اين همه، جمهورى  -دف کلى آن اشاعه ايدئولوژى ليبرالوسوست و هسمت

المللى اعلام نموده و به عضويت اسلامى ايران همواره آمادگى خود را براى عضويت در نهادهاى بين

عنوان کشورى مسلمان با داشتن بيشتر اين نهادها نيز درآمده است. اما نكته اين است که ايران به



هاى هاى ايدئولوژى حاکم بر سازمانها و چارچوبهنجارهاى خاص خود، مخالف با ارزش ها وارزش

 المللى است.بين

هاى چوباى طراحى نشده که دربرگيرنده چارگونهالمللى بهبر اين اساس، از آنجاکه بيشتر نهادهاى بين

روى جمهورى اسلامى شهاى ساختارى فراوانى پيهاى دنيا باشد، محدوديتفكرى و فرهنگى همه ملت

هاى يونالمللى انرژى اتمى و کنوانسگردد. اقدامات غيرمنطقى و خلاف واقع آژانس بينايران ايجاد مى

رسد هاست. به نظر مىهاى اخير، ازجمله اين محدوديتهاى دو سويه آنها در سالحقوق بشرى و رويه

هاى مناسبى را هورى اسلامى ايران فرصتالمللى در آينده بتواند براى جمناکارآمدى نهادهاى بين

 ايجاد کند.

هاى نهادهاى حقوقى و کارىعنوان کشورى که همواره قربانى سياسىجمهورى اسلامى ايران به

لبته در هاى ناعادلانه اين نهادها را به چالش کشد که اکوشد تا رويهالمللى شده است، مىهنجارى بين

اى ايران در ز با خود همراه ساخته است. حمايت از مسئله هستهاين زمينه کشورهاى بسيارى را ني

تعهد، گواه اين مدعاست. اين موضوع در چند سال آينده با هاى مجمع عمومى و اجلاس عدمنشست

ار المللى، فرصت مناسبى را براى همكارى مؤثر و پايدهاى بينتوجه به ضرورت اصلاح روند سازمان

 دها فراهم خواهد ساخت.جمهورى اسلامى در اين نها

 190هاى قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران. پتانسيل5

الملل است. کننده مناسبات و جايگاه کشورها در عرصه روابط بينترين مؤلفه تعيينقدرتْ کليدى

 گيرد.افزارى را دربرمىافزارى و نرمجانبه است که ابعاد سختمنظور از قدرت، قدرت همه

 172انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر 

گران، تأکيد صرف بر قدرت سخت، موفقيت پايدارى را درپى در جهان امروز به باور بسيارى از تحليل

ترين باقى نخواهند ماند، مگر آنكه قدرت ترين کشورها همواره قوىنخواهد داشت. بر اين بنياد، قوى

پذير شدن استراتژى ملى، هدايت اشتياق ه امكانتواند بخود را به حق تبديل نمايند. قدرت نرم مى

گيرى اراده واحد و تقويت قدرت فرهنگى کشور کمك کند که نتيجه آن، توسعه قدرت ملى ملى، شكل

  191المللى است.المللى و افزايش نفوذ بينفراگير، بهبود وضعيت بين
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دليل اهميت خاص ريخ بهسرزمين ايران که مهد بسيارى از علوم و فلسفه علمى بوده، در طول تا

هاى مختلف قرار گرفته و بارها ويران و ها و نگرشجغرافيايى و فرهنگى، همواره مورد هجوم فرهنگ

هاى ملى ايرانيان( افزارى )سرزمين و ثروترو، ايران در بخش سختسازى شده است. از هميندوباره

هنگ، زبان و ادبيات ايرانى( آسيب چندانى افزارى آن )باورها، فرآنكه بخش نرمصدمات بسيار ديد، بى

  192پذيرد.

 يابد: جذب، اقناع وها نمود مىدر دنياى امروز قدرت نرم جمهورى اسلامى ايران در اين مؤلفه

 دهى به امورى که براى ديگران رجحان دارد.شكل

 ى، فرهنگ،ها و هنجارهاى اسلامى، انقلابى و ايرانمنابع قدرت نرم ايران عبارت است از: ارزش

 اطلاعات. ايدئولوژى اسلامى، اعتبار، شهرت، مشروعيت و مقبوليت، معارف، علم و دانش و

يابيم که کشورمان از حيث فرهنگ و هنر غنى و اصيل، با نگاهى به وضعيت جمهورى اسلامى درمى

قدرت  اى از منظر ابعاد مختلفهاى بالقوهپيشرفت دانش و فناورى اطلاعات و ارتباطات، داراى ظرفيت

هاى رتل از قددليل اتخاذ رويكردى مستقنرم است. جمهورى اسلامى ايران از ابتداى انقلاب تاکنون به

ب، در معرض دموکراسى غر -بزرگ و همچنين به سبب پيروى از يك ايدئولوژى متفاوت با ليبرال

 ه ازجمله در عرص -تهديدات سخت متعددى
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عراق در جريان هاى بزرگ از جانبه قدرتگمان پشتيبانى همهقرار داشته است. بى -نظامى و اقتصادى

 193هاى ايران ازسوى ايالات متحده و متحدان غربى، گواه اين مدعاست.جنگ تحميلى و نيز تحريم

سال آينده نيز  15تا  10الملل در شود نقش و تأثير قدرت نرم در معادلات روابط بينبينى مىپيش

هاى قدرت نرم در منطقه و يتشدت ادامه يابد. در اين راستا، جمهورى اسلامى ايران با توجه به ظرفبه

عنوان فرصتى مناسب استفاده کند. در هر حال برجسته شدن نقش تواند از اين موضوع بهجهان مى

فرهنگ، علم و دانش و ايدئولوژى در مناسبات آينده جهانى براى جمهورى اسلامى ايران، با توجه به در 

ى درخور اعتنا خواهد بود تا در ابعاد هاى قدرت نرم، فرصتاختيار داشتن بخش عظيمى از ظرفيت

هاى مختلفى را در مختلف از آن بهره گيرد. براى نمونه، افزايش روزافزون جمعيت مسلمانان، فرصت

 القراى جهان اسلام( قرار خواهد داد.عنوان اماختيار جمهورى اسلامى ايران )به
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 . محدود شدن فرصت استفاده از زور )قدرت نظامى(6

اند در محدود نمودن استفاده هاى سياسى خود نتوانستهگيرىدليل جهتالمللى بهدهاى بيناگرچه نها

تاکنون بحث توسل به زور ازسوى  2000اى انجام دهند، با اين همه از سال از زور اقدام شايسته

آمريكا آلمان در حمله  همكارى روسيه، فرانسه ورو شده است. عدمکشورهاى متعدد با محدوديت روبه

هايى است از جانبه به افغانستان، نمونهبه عراق و نارضايتى آنها از اقدام نامشروع آمريكا در حمله يك

 اين دست.

کارگيرى هاى جهانى جديد و تأکيد بر بهدارى غرب و ظهور قدرتهاى سرمايهبا در نظر گرفتن بحران

عيف سناريوى استفاده از زور در سياست شك کفه ترازو به سمت تضقدرت نرم در معادلات جهانى، بى

الملل، رسد محدود شدن استفاده از زور در سياست بينالملل سنگينى خواهد کرد. به نظر مىبين

 هاى درخورى براى جمهورى اسلامى ايران که داراى فرصت
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 واهد کرد.هاى آينده فراهم خقدرت نرم است در سال

درحقيقت محدود شدن حوزه استفاده از زور و تأکيد بر حوزه ديپلماسى در آينده، اين فرصت را در 

اى، اختيار جمهورى اسلامى قرار خواهد داد تا با تأکيد بر احقاق حق مشروع خود در حوزه انرژى هسته

 زنى بيشرى بيابد.قدرت چانه

 ميانه. بيدارى اسلامى در کشورهاى منطقه خاور7

هاى مردمى در کشورهايى که حاکمان به اعتراف سران غرب تحولات اخير در منطقه خاورميانه و قيام

دهد تا با ارائه هاى مناسبى را در اختيار جمهورى اسلامى ايران قرار مىوابسته به غرب دارند، فرصت

بر منطقه فراهم سازد.  اى را براى کاهش سلطه غربالگوى انقلابى خود به کشورهاى منطقه، زمينه

هاى مردمى منطقه از جمهورى اسلامى ايران، خود شاهدى بر اين هاى غرب از اثرپذيرى قيامنگرانى

 مدعاست.

تواند عاملى براى رشد ترديد اين فرصت  ايجادشده براى انقلاب اسلامى ايران در آينده مىبى

و بستر مناسبى براى انديشه جهانى شدن  هاى جمهورى اسلامى ايران در منطقه و جهان باشدديدگاه

 انقلاب اسلامى فراهم نمايد.

 

 



 روى انقلاب اسلامىهاى پيشب( چالش

انقلاب اسلامى ايران و تشكيل دولت اسلامى در قرن بيستم، حرکت عظيمى در بين مسلمانان ايجاد 

جامعه مطلوب دينى در بوته  و هاى خاصى قرار دادهکرد و نشان داد اسلام براى انسان و جامعه، ملاك

 است.آزمون  حرکت عظيم ملت ايران، بهترين دستاورد را فراهم کرده

هاى فراوانى را ايجاد نموده؛ دستاوردهاى انقلاب اسلامى در قلمروهاى مختلف در عصر حاضر، دگرگونى

عى آن ريشه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماالمللى که در دين و آموزهاى و بينهاى منطقهدگرگونى

دليل ميزان تأثير بر روندهاى دارد. بديهى است انقلاب اسلامى در شرايط و مقتضيات پس از پيروزى، به

 رو بود.هاى مختلفى روبهالمللى و مواجهه با مشكلات و مسائل داخلى خود، با چالشبين
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انداز عطف آزمون ديگرى است که چشمروى، خود نقطههاى پيشچالش رويارويى انقلاب اسلامى با

توان گفت آينده انقلاب معلول نتايج حاصل از که مىاىگونهسازد؛ بهنگرانه آن را نمايان مىآينده

عنوان نظام سياسى هاى انقلاب اسلامى است. بايد اذعان نمود جمهورى اسلامى بهمواجهه با چالش

هاى داخلى و خارجى در قلمروهاى سياسى، مردمى، از همان آغاز با چالش -هاى الهىنمبتنى بر آرما

هايى که آزمون ديگرى را براى ملت ايران رقم رو شد؛ چالشاجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى روبه

 زد.

اى هبايد با اتخاذ سياستى جامع و با اتكاى به مردم، چالشترديد نظام جمهورى اسلامى مىبى

هايى براى ايجاد شرايط منطبق بر ماهيت هايى مناسب بدل کند؛ فرصتروى را به فرصتپيش

 اى جامعه اسلامى.توسعه

بندى شده که المللى تقسيمهاى آينده انقلاب اسلامى به دو بخش داخلى و بيندر اين بخش چالش

 پردازيم.بدانها مى

 هاى داخلىيك. چالش

اند که منشأ داخلى داشته و يا با منشأ خارجى، در درون نظام مشكلاتى يىهاهاى داخلى، چالشچالش

 گذرانيم.ها را از نظر مىکند. حال اين چالشرا ايجاد مى

 . تهاجم فرهنگى1

 تهاجم فرهنگى هجوم به حيات معنوى و نظام ارزشى جامعه است. حيات هر جامعه به



يعنى تهى کردن جامعه از فرهنگ خودى و فرهنگ آن جامعه بستگى دارد و تهاجم فرهنگى، 

 جايگزينى فرهنگ موردنظر دشمن.

هاجم براندازى فرهنگى ممكن است از دو طريق صورت گيرد: تبليغات و ديگرى نفوذ و استحاله. اما ت

طبوعات و سينما از کتاب و م -عصر ما بيشتر تهاجم فرهنگى است که توسط صنايع فرهنگى امروز

شود. در کشور ما نيز پس از انقلاب اجرا مى -افزارىهاى نرمکامپيوتر و برنامه گرفته تا ماهواره و

هاى زشدليل ناسازگار بودن اراند. بهاسلامى تاکنون دشمنان براى استحاله فرهنگى تلاش بسيار کرده

 اصيل اسلامى با ديدگاه حاکم ليبراليسم در غرب، 
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 کوشش شده تا فرهنگ موردنظر غرب به هر طريق ممكن در فرهنگ ما جاى گيرد.

رو که دشمنان ايران پس از انقلاب اسلامى توانايى ضربه زدن از طريق جنگ و ترور به ترديد ازاينبى

ارتر از تر و اثرگذهزينهاند که کماند، شيوه تهاجم و استحاله فرهنگى جامعه را برگزيدهنظام را نداشته

ايرانى از هرگونه  -راهكارهاى نظامى است. از زمان وقوع انقلاب اسلامى تاکنون فرهنگ اصيل اسلامى

توجهى به اين مسئله بسيار حياتى، اين سيطره فرهنگى غرب بر جامعه ممانعت نموده، اما در صورت بى

ل ارتباطات و فناورى رو خواهد شد. سرعت جريان تبادهاى آتى با چالش روبهفرهنگ نيز در سال

نهد و آن روى کشورهايى همچون جمهورى اسلامى مىرشد جريان اطلاعات خطر بزرگى را پيشروبه

شود. هاى اينترنتى است که امروزه از آنها به قدرت نرم نيز ياد مىاى و شبكههم بحث تبليغات ماهواره

هاى بومى و ملى از ى احياى فرهنگهاى فرهنگى جامعه و تلاش برارسد تقويت زيرساختنظر مىبه

اى( درجهت تبليغ و نشان هاى توانمند ماهوارهها در داخل و ايجاد شبكهويژه رسانههاى مختلف )بهراه

تواند در آينده فرهنگى انقلاب اسلامى اثرگذار ايرانى، مى -دادن چهره واقعى و اصيل فرهنگ اسلامى

 194باشد.

 هاى زندگى اجتماعى )سكولاريسم(ساحت. اشاعه جدايى دين از همه 2

دينى در  هاىهاى حكومت اسلامى که در گفتمان دينى مطرح است، حضور ارزشبا توجه به شاخص

جود وساحات مختلف اجتماع بشرى انكارناپذير است. در اين نگاه، پيوند عميقى بين اخلاق و سياست 

انتظام  هاى دينى است. برپايه اين ديدگاه،موزهدارد. حوزه فرهنگ عرصه حضور و پويايى اعتقادات و آ

شريعت يا  رو در اين جامعه،دنيوى و اصلاح و آبادانى آن در گرو اعتقاد و ايمان اخروى است و به همين

 قانون خداوند حكمفرماست.
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 نسانى واى خاص از رفتارهاى ااما مطابق با ديدگاه سكولاريسم، اقتصاد، سياست و امور اجتماعى حوزه

ين و گونه امور نبايد به دخالت داجتماعى است که هر يك علم خاص خود را دارند. بنابراين در اين

 اصول دينى انديشيد، بلكه عالمان هر حوزه بايد به طراحى 

 177درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ع سكولاريسم که به رهايى انسان اند، بپردازند. درواقهاى خود بر مبناى اصول علمى که فراگرفتهبرنامه

او تعريف هاى ماوراءالطبيعى بر عقل و زباناز کنترل و نظارت دين و نيز از تأثير مفاهيم و ارزش

دينى و از هم پاشيده شدن هاى دينى و شبهشود، عبارت است از رهانيدن انديشه بشرى از دريافتمى

  195طبيعى و نمادهاى مقدس.اى فوقههاى بسته و شكستن تمامى اسطورهبينىهمه جهان

قابل با داند، بديهى است که به ترو، جمهورى اسلامى ايران که سياست را ملازم دين و اخلاق مىازاين

 در سالارى است، طبعاً سكولاريسم بپردازد. از آنجاکه گفتمان انقلاب برپايه سيادت معنويت و دين

و خواهد داشت. ازسوى ديگر، چون سكولاريسم رهايى چون سكولاريسم را پيشمسير خود چالش

گ را ناپذير جنبه بنيادى فرهناى اجتنابگونههاى سياسى و اجتماعى زندگى انسان، بهافزون بر جنبه

هاى رقيب و بايد لزوم شناسايى جريانگيرد، جريان مهندسى فرهنگى در کشور مىنيز دربرمى

ها و رلوحه برنامهس -جعيت  شريعت الهى سر عناد داردا هرگونه مرکه ب -متضادى چون سكولاريسم را

 هاى خود قرار دهد.سياست

 . نابرابرى اجتماعى3

آن احتمالًا  با توجه به برخى دلايل شايد بتوان اذعان نمود که موضوع نابرابرى اجتماعى با ابعاد متنوع

ويژه در عصر آينده )بهىترين چالش براى اهداف سياسى و فرهنگى انقلاب اسلامى در روندهااصلى

 جهانى شدن( خواهد بود. حال اين دلايل:

 .هاى دينى در آن بسيار اثرگذار است. ذهنيت عمومى در جامعه صبغه دينى دارد و طبعاً آموزه1

ناپذير صورت نيازى مبرم و اغماضهاى عدالت و برابرى را به. پيشينه طولانى استبداد، خواسته2

 درآورده است.

ى انقلاب رو، وعده عدالت اجتماعى از شعارهاى اصلهاست. ازاينها وجود نابرابرىاز علل انقلاب . يكى3

 افكند.توجهى به آن نيز آينده انقلاب را به خطر مىکه بىگونهرود؛ آنشمار مىبه
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 178درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ضمن  در صدر وظايف جمهورى اسلامى قرار داده است؛ . ماهيت انقلاب ايران، برپايى قسط و عدل را4

 زند.مىجتماعى در ايران نيز به اين موضوع دامنا -آنكه بستر سياسى و فرهنگى

الملل )سياست مبتنى بر . مسئولان و کارگزاران حكومت اسلامى ايران، مفهوم سياست در نظام بين5

دهند؛ چراکه شدت مورد انتقاد قرار مىرا بههاى موجود در قالب فرهنگ جهانى شدن قدرت( و رويه

  196اعتنا به مفهوم عدالت.محورند و بىاساساً اين مفاهيم، نفع

هاى ارزيابى افكار عمومى از وضعيت هاى ذهنى و عينى، درخصوص ملاكبا وجود چنين پيشينه

جتماعى، د نابرابرى اموجود، توجهى خاص به موضوع عدالت و نابرابرى کاملاً مشهود است. بنابراين وجو

 ياسى براى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.س -چالشى فرهنگى

 . مشكلات اقتصادى4

توان به شك چالشى در برابر آينده انقلاب اسلامى است که از آن جمله مىبرخى مشكلات اقتصادى بى

رفتن توان گفت بالامىمشكل اشتغال و وابستگى اقتصاد به نفت اشاره داشت. درمورد وابستگى به نفت 

هاى اقتصادى که بحرانگردد؛ درحالىدرآمد ناخالص کشور سبب افزايش استقلال اقتصادى کشور مى

وجب رکود اقتصادى م -قتصادى وابسته و متزلزل داردکه همواره ا -محصولىدر کشورى با اقتصاد تك

المللى بسيار مى اقتصاد بينتحولات بازار و نوسانات تور محصولى درشود، چراکه اقتصاد تكمى

هاى بسيارى درجهت کاهش وابستگى به نفت شكننده است. از ابتداى انقلاب اسلامى تاکنون تلاش

گمان کافى نيست. توانمندى در توليدات کشاورزى و صنعتى، هماهنگى در صورت گرفته، اما بى

 انگردى، در تحكيم زيربناىويژه بالا بردن درآمد ملى در توسعه بخش جهصادرات و واردات و به

 اقتصادى مؤثر خواهد بود.

 . علوم انسانى5

 هاى اساسى پيشرفت در هر کشورى، پژوهش درباره علوم انسانى است. درمورديكى از شاخصه

 179درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

ترى دارد که وضعيت علوم انسانى در ايران نيز بايد گفت اين علوم نسبت به گذشته وضعيت مطلوب 

هاى فكرى و عملى ناشى از آن است. اين خود مرهون پيروزى انقلاب اسلامى ايران و بروز چالش

ى از اين درواقع پيروزى انقلاب، فرصت آزموده شدن و عينيت يافتن قواى نهفته را فراهم آورد که بخش
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سو و خواست شود. باور به ارتباط دين و سياست از يكثمرات در حوزه علوم انسانى مشاهده مى

و ناهماهنگى اين  -هاى بزرگهاى قدرتباوجود مخالفت -تأسيس جامعه اسلامى و حكومت دينى

طرفى  ها را موجب گرديد و ازهدف با محيط پيرامون از سوى ديگر، توجه به ابتكارات و خلاقيت

  197ورزى در علوم انسانى را نيز متأثر ساخت.انديشه

سبب  -رهنگى از هويت تاريخى اين ملت نياز داردفکه به درکى  -انقلاب اسلامى با طرح شعار استقلال

ار رو، نوع نگاه و انتظورزى درخصوص مسائل انسانى گرديد. ازاينهاى جديدى در انديشهگشايش افق

سازد. علوم انسانى در انقلاب اسلامى ايران ضرورت اهتمام به آنها را مشخص مى از علوم انسانى بعد از

رد. همين ايران مسئوليت معرفى نظام و انقلاب و حمايت از آن را در دو بعد داخلى و خارجى برعهده دا

 ها، هويت خاصى را براى اين علوم مشخص ساخته و به رشد آن کمك بسيار نموده است.مسئوليت

اساس، امروزه براى قوام و دوام يافتن استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى، به علوم انسانى قوى  بر اين

منظور رفع موانع، امرى ريزى بهبرنامه هاى علوم انسانى و تلاش براىرو، توجه به ضعفنيازمنديم. ازاين

مخالفان نظام، بدون  گرىضرورى است. بديهى است که ايجاد تحولات عميق فرهنگى و مقابله با سلطه

  198پذير نيست.هاى مربوط به علوم انسانى امكانتوجه به حوزه

هاى علوم انسانى برگرفته از نظريات دنياى غرب است که اکنون بخش درخور توجهى از سرفصل

ن گيرى دانشجويان در آينده خواهد بود. البته منظور اين نيست که ايشك چالشى جدى براى جهتبى

يز نايرانى خود  -هايى برگرفته از فرهنگ اسلامىرا يكسره حذف کنيم، بلكه بايد سرفصلها نظريه

هاى هاى انديشمندان غربى پرداخت. رشتهکه بتوان به نقد باورها و نظريهگونهدست دهيم؛ آنبه

 متعددى در حوزه علوم انسانى 

 180درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 ترين دليل ايجادگمان مهمتأثير الگوهاى جامعه غربى است که اين بىکاملًا تحتوجود دارد که 

روست. انحرافات فكرى گسترده در آينده است. در اين خصوص تأکيد مقام معظم رهبرى نيز از همين

ورى هاى علوم انسانى، تحول درخهاى بسيارى از رشتهبايد در ساختار و سرفصلرو، مسئولان مىازاين

 جاد نمايند.اي
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 المللىهاى بيندو. چالش

 ها. تحريم1

گيرند و به همين اى موازى در پيش مىالملل رويهبرخى کشورها همواره در برابر هنجارهاى نظام بين

دليل باور به سو نيز کشورى که بهورزد. از اينالملل نيز از تحريم اين کشورها امتناع مىدليل نظام بين

ى الملل عمل نمايد، همواره مورد غضب بوده است. يكهاى نظام بينبرخلاف خواسته ها،يكسرى ارزش

اى از اين کشورها جمهورى اسلامى ايران است که پس از انقلاب اسلامى با به چالش کشيدن هنجاره

 هاى متفاوتى قرار گرفته است.الملل، در معرض تحريمموجود در عرصه نظام بين

هار مهاى بعد نيز براى ازسوى آمريكا آغاز گرديد. اين کشور در سال 1358 هاى ايران از سالتحريم

الملل را به هاى جديدترى اقدام نمود و هم ساير کشورها و نهادهاى بينايران، هم خود به اتخاذ تحريم

 گر بههاى سلطهانجام اين کار ترغيب کرد. فشار آمريكا و ساير قدرت

 181مى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلا

 ازجمله اين اقدامات است. 1803201و  1747200 1737،199هاى شوراى امنيت براى صدور قطعنامه

دليل داشتن منابع سرشار زيرزمينى و موقعيت حساس ژئواستراتژيك و جمهورى اسلامى ايران به

سبب داشتن اى مطرح نموده و ازسويى به عنوان قدرت منطقهژئواکونوميك، همواره خود را به

موده نالمللى جلوگيرى هاى بينبار تحريمتوانمندى رشد و توسعه اقتصادى تا حد زيادى از آثار زيان

ها در هاى درخورى نيز دست يافته است. بنابراين تحريماست. البته ايران در اين مسير به پيشرفت

 برخى موارد موجب ايجاد فرصت براى انقلاب اسلامى نيز شده است.

 اىمسئله هسته. 2

ها، از تهديدهاى اساسى براى اى ازجانب کشورهاى دارنده اين سلاحهاى هستهتوليد و حفظ سلاح

و براساس ماده يكم و دوم آن،  NPTرود. اين کشورها که در معاهدهشمار مىالملل بهآينده نظام بين

گذارند و گاه آن را در اختيار سايرين نمىاند، هيچها را در اختيار خود قرار دادهانحصار توليد اين سلاح

                                                             
1 9 اى ايران به رأى گذاشته شد و با رأى هر سازى اورانيوم جهت برنامه هستهبراى وادار كردن جمهورى اسلامى ايران به پايان دادن غنى 1385شوراى امنيت در سال  1737(. قطعنامه 1)  9
 اى امنيت به تصويب رسيد.كشور حاضر در شور   15
2 0 هاى ايرانى به اتفاق آراء اعضاى دائمى و غير دائمى شوراى امنيت تصويب شد و در آن از همه كشورها خواسته شده بود تا فعاليت خود را با شركت 1386(. اين قطعنامه در سال 2)  0

هاى حساس اتمى خود از روز به ايران مهلت داده بود به فعاليت 60هاى سنگين به ايران نيز ممنوع شده بود و لاحاى فعاليت دارند محدود كنند، صادرات و واردات سكه در زمينه انرژى هسته
 سازى اورانيوم پايان دهد.جمله غنى

2 0 هاى گسترده در صورت عدم تعليق د به تحريماى ايران و تهديرأى مثبت و رأى ممتنع اندونزى در محكوميت برنامه هسته 14با  1386شوراى امنيت در سال  1803(. قطعنامه 3)  1
 سازى به تصويب رسيد.غنى



براساس آنچه در ماده چهارم اين معاهده  -اىآميز هستهحتى از دستيابى برخى کشورها به انرژى صلح

دليل کنند. جمهورى اسلامى ايران يكى از اين کشورهاست که بهشدت ممانعت مىبه -صراحت آمدهبه

د غضب کشورهاى قدرتمند غربى بوده است. اکنون توانمندى ماهيت استكبار ستيزانه خود همواره مور

اى، غرب را سخت هاى هستهاندازى استانداردهاى سطح بالا در سايتايرانى در راه بالاى متخصصان

هاى اقتصادى به حول و توانند برتابند که کشورى در اوج تحريمترديد آنها نمىنگران ساخته است. بى

 ن توانمندى دست يابد.قوه الهى بتواند به اي

بايد به هر ترتيب ممكن حفظ گردد؛ چراکه جهان در آينده با بديهى است که اين توانمندى بومى مى

هاى فسيلى امروزى از چرخه مصرف رو خواهد شد و احتمال خارج شدن سوختبحران انرژى روبه

  202شود.روز بيشتر مىانرژى و صنعت نيز روزبه

بايد از  را طراحى نموده، ناگزير 1404انداز عنوان کشورى که برنامه سند چشمهجمهورى اسلامى ايران ب

 هايى مانند رويه خود به انرژى نفت و گاز بكاهد و از جايگزيننيازهاى بى

 182درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 هاى عمده بين نظامچالشرسد اين مسئله نيز از نظر مىاى استفاده کند. بهآميز هستهانرژى صلح

با  رو، انتظار اين است که مسئولان نظام جمهورى اسلامىجمهورى اسلامى و غرب خواهد بود. ازاين

 .اى را با درايت و هوشمندى مديريت کنندگيرى خردمندانه در جهت منافع ملى، انرژى هستهتصميم

 سازى. جهانى3

سازد؛ رو آشكار مىش بازيگران را در فرايندهاى پيشتأمل در مفهوم جهانى شدن، بيش از هر چيز نق

بندى در فرايند جهانى شدن، ارتباط مستقيمى با توانايى و مهارت و دوام بازيگرى که سهماىگونهبه

تواند با اتكا به هويت انقلابى و هاى خاصى است که مىدارد. جمهورى اسلامى ايران بازيگرى با توانايى

هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى، به فراخور اقتضائات هر دوره به ك از عرصهاسلامى خود در هر ي

نگرى پذيرى و آيندهايفاى نقش پردازد. امروزه حفظ امنيت با توجه به توسعه قلمرو آن نيازمند انعطاف

رو بايد سعى شود در در ارزيابى رفتارهايى است که خواسته و ناخواسته پيامد امنيتى دارند. ازاين

هايى دقيق و عملياتى براى برقرارى تعاملاتى سازنده با هاى ناشى از جهانى شدن، برنامهشفتگىآ

هاى هاى نظام جمهورى اسلامى در عرصهمحيط پيرامون تدوين گردد تا با عينيت يافتن آنها، توانمندى

سلط امرى هاى مامنيتى بيش از پيش تقويت گردد. در اين راستا، بازنگرى چارچوب-مختلف سياسى

ها و متغيرهاى جديد براى ايجاد امنيت و الزامى است، چراکه تنها در اين صورت است که شاخص

حراست از آن آشكار خواهند شد؛ امرى که نظام جمهورى اسلامى براى حفظ هويت انقلابى و اسلامى 
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نظير در فرصتى بى تواندخود در آينده بدان نيازمند است و جهانى شدن با شرايطى که پديد آورده، مى

 اين راه دشوار تلقى گردد.

سازى روى انقلاب اسلامى، همين پروژه جهانىهاى پيشبا اين توضيح بايد اذعان داشت که از چالش

شدن فرايندى تاريخى است که از قديم روند آن آغاز شده و است. البته برخى بر اين باورند که جهانى

سازى با مشخصات خود توان گفت جهانىحليل عمومى آن مىناپذير. اما در تامرى است اجتناب

رود. برخى کار مىاى هدفمند، ازسوى غرب براى يكسان کردن جهان با فرهنگ خود بهعنوان پروژهبه

 کنند. سازى جهان تعبير مىنيز از آن با عنوان غربى
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هاى اقتصادى، تجارى، مالى، صنعتى و فناورى را در دو دهه گذشته تمامى حوزهدر هر حال اين موضوع 

 هاى اجتماعى و فرهنگى درپى آورده است.متأثر ساخته و مقتضيات و مناسبات جديدى در عرصه

هايى هاى انقلاب اسلامى است که البته زمينهترين چالشترديد يكى از مهمنوع تعامل با اين موضوع بى

دموکراسى  -ى تبديل شدن آن به فرصت وجود دارد. امروزه در عرصه جهانى، فرهنگ ليبرالنيز برا

هاى جهانى گسترانيده است. وسايل عنوان نقطه اتكاى تمدن غرب سايه خود را بر ساير فرهنگبه

عنوان اى تمام تلاش خود را براى تبليغ فرهنگ ليبرالى بههاى ماهوارهارتباطجمعى جهانى و شبكه

 اند.کار بستهرهنگ غالب بهف

در عرصه اقتصاد نيز امروزه کشورهاى قدرتمند عرصه اقتصاد جهان را در اختيار گرفته و با انحصار در 

گيرى المللى پول و بانك جهانى، براى دنيا تصميمهايى مانند تجارت جهانى، صندوق بينسازمان

کوشند. اما جمهورى اسلامى در مواجهه با مى شدن اقتصادرو تنها در راستاى جهانىکنند و بدينمى

شده از هاى مطرحهاى لازم و منطقى را داراست تا با شاخصدموکراسى امكانات و توانايى -تفكر ليبرال

 داران جهانى شدن، رودررو گردد.سوى طرف

ن است؛ ايرا هاى فراوانى در ساختار سياسى جمهورى اسلامىسالارى دينى متضمن پويايىشيوه مردم

سازد. المللى برخوردار مىکه آن را از توانايى انعطاف و انطباق با شرايط متغير بيرونى و بيناىگونهبه

سالارانه تنها تهديد نيست، بلكه فرصت بالقوه نيز بدين ترتيب، جهانى شدن براى ساختارهاى مردم

 کند.فراهم مى

 . جنگ نرم4

اختصار به بررسى آن ب اسلامى جنگ نرم است که بهروى انقلاهاى پيششك يكى از چالشبى

 پردازيم.مى



 . مفهوم جنگ نرم1 -4

 قرار دارد، تعاريف مختلفى دارد: جان کالينز 204که در مقابل جنگ سخت 203جنگ نرم
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 کند:تعريف مى گونهنگ نرم را اينج -پرداز دانشگاه ملى جنگ آمريكانظريه -

در مختصات فكرى دشمن با توسل به  شده از تبليغات و ابزارهاى مربوط به آن براى نفوذاستفاده طراحى

  205.شودهايى كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملى مجرى مىشيوه

 داند که بر اساس آن ديگران هنجارها وپردازان، جنگ نرم را تلاشى مىجوزف ناى، يكى ديگر از نظريه

  206باورهاى شما را با کمترين هزينه بپذيرند.

راندازى بهدف از جنگ نرم، براندازى نظام سياسى يك کشور است، اما براندازى به شيوه نرم. منظور از 

شونت با نرم اقداماتى در چارچوب قانون، بدون خشونت و با دخالت بيگانگان است. در براندازى نرم، خ

اى نهآميز، مديريت رساهاى مسالمتگردد: حرکتبر اين موارد تأکيد مى گيرد وهاى نرم انجام مىشيوه

ر تحليل و ساير عوامل مؤثر اجتماعى )مانند خانواده و آموزش(، ايجاد خلل در شناخت و آگاهى مردم د

 عمومى با هدف نهايى تغييرات اجتماعى و سياسى. مسائل اجتماعى و نيز بسيج افكار

ى، هاى قانونى و ارتباطات اجتماعشود در بسترى از چارچوببراندازى تلاش مىهمچنين در اين نوع 

اصطلاح هاى بهابتدا ميزان مشروعيت و مقبوليت مهاجم در آن جامعه افزايش يابد و سپس از طريق راه

. در دموکراتيك و با پشتوانه قدرت اجتماعى، دگرگونى نظام سياسى و يا نخبگان  اجرايى محقق شود

 شود.چارچوب، ابعاد سخت تهديد به فراموشى سپرده مىاين 

ز درواقع برخلاف تهديدهاى سخت، ابعاد نرم تهديد تا حدى نوين بوده و مبين وجود نوع جديدى ا

درت نرم شود. بر اين اساس در براندازى نرم، برخوردارى از ققدرت است که از آن به قدرت نرم ياد مى

تهديد  اهميت بسزايى دارد؛ زيرا قدرت نرم مولد« تهديدهاى نرم»ختن و استفاده از آن براى عملى سا

 بهنرم است و تهديد نرم نيز ابزارهاى نرم و نامحسوس را 
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ها و هنجارهاى اجتماعى و فرهنگى جامعه، ابزارى گيرد. براى مثال، رخنه در ارزشاستخدام مى

 شود.است که عمدتاً در جنگ نرم استفاده مىنامحسوس 

دف را هاى دانست که جامعه توان هرگونه اقدام نرم، روانى و تبليغات رسانهبنابراين جنگ نرم را مى

ى، جنگ دارد. جنگ روانرود و بدون درگيرى و استفاده از زور و اجبار، آن را به شكست وامىنشانه مى

ى، از انى، براندازى نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملى و انقلاب رنگاى، عمليات روسفيد، جنگ رسانه

 اشكال جنگ نرم است.

 . پيشينه تاريخى جنگ نرم2 -4

جنگ نرم و مفاهيم مشابه آن نظير عمليات روانى، جنگ روانى، قدرت نرم و جنگ سفيد قدمتى 

هاى ترين روشرين و البته قديمىتچهره و غيرکلامى، سادهبهديرينه دارد. نوع نگاه و ارتباطات چهره

با  1970عمليات روانى است. اما بررسى علمى آن بعد از شروع جنگ سرد و در اوج آن، يعنى در دهه 

مشارکت استادان برجسته علوم سياسى و علوم ارتباطات )مانند جوزف ناى، هارولد لاسول و جان 

فرماندهان ارشد پنتاگون، مرکزى با نام و  (CIAکالينز(، اعضاى برجسته سازمان جاسوسى آمريكا )

طراحى، تدوين و عملياتى گرديد. « جنگ نرم» تأسيس شد و درپى آن نيز« کميته خطر جارى»

ويژه شوروى بود. ظاهراً پس از شرق و بهترين هدف اين کميته، بمباران تبليغاتى عليه بلوكمهم

تغييرنام يافت، اما همچنان فعال « جارى کميته صلح»فروپاشى اتحاد جماهير شوروى اين کميته به 

اى ويژه جمهورى اسلامى ايران و هواداران منطقهبوده و کانون تهاجمات روانى آن نيز جهان اسلام و به

 207الله، حماس و کشورهاى دوست ايران است.آن ازجمله حزب

 هاى جنگ نرم. تاکتيك3 -4 

اى، براى هاى رسانهود که هر يك در قالب شيوهشهاى مختلفى استفاده مىدر جنگ نرم از تاکتيك

 پردازيم.مخدوش کردن افكار عمومى است. حال به بررسى آنها مى

 ترين نحوه اى در فرايند جنگ نرم کاربردىجنگ رسانه اى(:. جنگ روانى )رسانه1
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ها براى اند: استفاده از رسانهگونه تعريف کردهکه آن را اينهاى جهان است؛ چنانرويارويى با ملت

ها، راديو، گيرى از توان و ظرفيت آنها )اعم از مطبوعات، خبرگزارىتضعيف کشور  هدف و بهره
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گيرى از منظور ايجاد بحران و يا تداوم و تشديد آن و همچنين بهرهتلويزيون، اينترنت و تبليغات( به

 براى دفاع از منافع ملى.هاى نوين تاکتيك

المللى است که هاى جديد بينهاى برجسته جنگ نرم و ازجمله جنگاى يكى از جنبهجنگ رسانه

ير مواقع يابد، اما اين بدان مفهوم نيست که در ساهاى نظامى کاربرد بيشتر مىهنگام درگيرىعمدتاً به

اى، هر کشورى با يرد. در جنگ رسانهگچنين جنگى در جريان نيست و يا مورد استفاده قرار نمى

ت که رو تنها جنگى اسگيرد، ازاينها بهره مىحداکثر توان براى پيشبرد اهداف سياسى خود از رسانه

 تواند حتى در شرايط صلح به شكل غيررسمى ادامه يابد.مى

هاى ها، شبكهرىاى ظاهراً ميان راديو و تلويزيون، مفسران مطبوعاتى، خبرنگاران، خبرگزاجنگ رسانه

ژورناليستى چيزى  هاى اينترنتى جريان دارد، اما واقعيت آن است که در پس  اين جدالخبرى و پايگاه

ها يا هاى رسمى مصوب پارلماننهفته است که مستقيماً از بودجه 208«اى کشورسياست رسانه»به نام 

 شود.هاى اطلاعاتى، امنيتى يا جاسوسى تأمين مىهاى سرىّ سازمانبودجه

ها المللى و کارگزاران رسانهمداران تبليغات بيناى، کارشناسان تبليغات، سياستسربازان جنگ رسانه

مثابه کمك مستقيم به اى به کشور هدف بههاى رسانهشليك 209اى مدرن،هستند. در جنگ رسانه

 شونده ليزرى است.هاى هدايتهاى دور برد و بمبهاى نظامى موشكشليك

گيرى درباره طراحى، تدوين موجب شده است تا تصميم« اىجنگ رسانه»پيچيدگى ابعاد مختلف 

شده و هاى تعريفو مأموريتهاى کاربردى، نحوه عملياتى کردن اهداف استراتژى، چارچوب، تكنيك

ويرى، نيز استفاده حداکثر از توان هر رسانه )با توجه به امكانات انتشار مكتوب، چاپى، صوتى، تص

 هاى نظامى واگذار نشود.اى، اينترنتى و آنلاين(، تنها به ژنرالچندرسانه

 هاى نظامى، اى است که همكارى هماهنگ و نزديك بخشاى مقولهجنگ رسانه

 187مدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآ

اى لزوماً طلبد. طراحان جنگ رسانهاى و تبليغاتى يك کشور را مىسياسى، اطلاعاتى، امنيتى، رسانه

هاى معتبر يك نشين نيستند، بلكه ممكن است دانشمندان و انديشمندانى از دانشگاههاى پادگانژنرال

 کشور باشند.

اى قرار دارند، ممكن است دامنه و عمق حملات سنگين آن جنگ را مردمى که زير بمباران جنگ رسانه

خبر باشند. از نگاه سن تزو، بايد به هر طريق ممكن کوشيد تا دشمن درك نكرده و حتى از وجود آن بى
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نر آن است که دشمن واقع مهارت و هاش را براى مقاومت از دست بدهد. بهروحيه خود را ببازد و اراده

هايى که رو يكى از پديدهازاين 210را بدون توسل به جنگ و با استفاده از عامل روانى به زانو درآوريم.

بر از بين بردن تأسيسات است که افزون 211استراتژيكى دهد، بمبارانهنگام وقوع جنگ رخ مىبه

روحيه دشمن، تضعيف اراده غيرنظاميان رود که همان تخريب زيربنايى، اهداف روانى را نيز نشانه مى

 212براى مشارکت در جنگ و ايجاد يأس و نوميدى در جامعه است.

کنند و هاى مختلف را به صفات مثبت و منفى بدل مىها واژهدر اين تاکتيك، رسانه . برچسب زدن:2 

گذارى، براى رد زنى يا اسمدهند. درحقيقت برچسبها يا نهادهاى مختلف نسبت مىآنها را به گروه

 هاىبراى نمونه، رسانه 213گيرد.اى بدون بررسى شواهد، مورد استفاده قرار مىکردن باور و انديشه

کنند در و اطلاق آن به کشورهاى اسلامى، سعى مى« بنيادگرايى»سازى مفهوم کشورهاى غربى با منفى

اى منفى از اين کشورها ايجاد کنند. مثلاً آنها مقاومت مشروع مردم اذهان عمومى مخاطبان، چهره

حمايت از تروريسم نامند و يا حمايت ايران از اين مبارزان را مظلوم فلسطين و لبنان را تروريسم مى

 خوانند.مى

مودن اى، تغيير مفاهيم و تصاوير خبرى براى دگرگون نهاى ماهوارهسازى در تلويزيونکارکرد انگاره

 دهد و تأثير قرار مىنگاه ماست. اين تغيير ابتدا احساس و تخيل ما را تحت
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جاى آن بنشاند. کند تا باورهاى جديدى را بهقديمى را در ذهن ما مخدوش مىهاى سپس برخى انگاره

 214اى غرب است.هاى ماهوارهسازى شبكهاين شيوه، شگرد انگاره

روحيه  اين روش، انتقال شفاهى پيامى است که براى برانگيختن باور مخاطبان و تأثير در . شايعه:3 

. ائلى است که مخاطب نسبت به آن حساسيت بالايى داردگيرد. مطالب کلى شايعه، مسآنان صورت مى

سازى(، ولى هر شايعه ممكن است دربرگيرنده بخشى از واقعيت باشد )تاکتيك تسطيح در شايعه

سائل ضريب نفوذ آن به درجه ابهام و اهميت آن بستگى دارد. به ديگر بيان، هرقدر شايعه درباره م

 يابد.آن نيز فزونى مى ضريب نفوذباشد، به همان مقدار « مهم»و « مبهم»

 189درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 
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 216آور،هراس 215افكن،شود؛ مانند شايعات تفرقهبا توجه به جامعه هدف، شايعات گوناگونى ايجاد مى

هاى گوناگونى سازى از تاکتيكو يا غواصى. در شايعه 220دلفينى 219خزنده، 218آتشين، 217اميدبخش،

 شود.نمايى( نيز استفاده مىسازى )بزرگمانند تسطيح، همانندسازى و برجسته

هاى غربى مصادره و در جامعه محتواى واقعى بسيارى از مفاهيمى که ازسوى رسانه گويى:. کلى4

هاى غربى در دو حوزه سياست داخلى و رسانهگيرد. توليدات شود، مورد واکاوى قرار نمىمنتشر مى

خارجى، مملو از مفاهيمى مانند جهانى شدن، دموکراسى، آزادى و حقوق بشر است؛ مفاهيمى که بدون 

 221شود.کار گرفته مىاى خاص بهتعريف و توجيه مشخص، درجهت اقناع مخاطبان در زمينه

 190درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

گويى، ايجاد ارتباط نظرى و عملى خاص با مفهومى ويژه است تا مخاطب بدون بررسى درواقع کلى

شود ذهن مخاطب متوجه نشود و دلايل و شواهد، آن نظر و عمل را بپذيرد. در اين روش سعى مى

 زني« سازى مغزىحسبى»هسته مرکزى را بدون بررسى بپذيرد. به همين دليل، برخى اين تاکتيك را 

 شود.هاى دستگاه ديپلماسى کشورهاى غربى از اين تاکتيك نيز استفاده مىنامند. در بيانيهمى

اين روش قديمى پرکاربرد عمدتاً براى مرعوب کردن و فريب ذهن حريف مورد استفاده  . دروغ بزرگ:5

کوبند تا ذهن مى« طبل تكرار»کنند و مدام بر گيرد. در اين روش، پيامى دروغين را بيان مىقرار مى

ها در زمان هيتلر، بر استفاده از اين مخاطب آن را جذب کند. گوبلز، رئيس دستگاه تبليغاتى نازى

تر تر باشد، باور آن براى مردم راحتدروغ هرچه بزرگ»گفت: تاکتيك تأکيد بسيار داشت. او مى
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اى منبع و محتواى پيام، مجموعهشود که از نظر گاه خبر يا سخنى مطرح مى گويى:. پاره حقيقت6

وسوى پيام منحرف پيوسته و مرتب است که اگر بخشى از آن نقل و بخشى نقل نشود، سمتهمبه

هاست که معمولاً متناسب با جايگاه و جناح سياسى خود، بخشى از خواهد شد. اين رويه رايج رسانه
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2 1  (. اين نوع شايعات باعث ايجاد روحيه و انسجام در بين نيروهاى خودى شده و كاربردى وسيع دارد.3)  7
2 1 يشتر در زمان جنگ نظامى است. استفاده از آمار بمدت دارد. كاربرد اين نوع شايعه و اثرى كوتاه دهدالشعاع قرار مىگيرد، همه جامعه را تحتباره شكل مىاى است كه يك(. شايعه4)  8

 ست.شوند. تأثير آنها عظيم است ولى مقطعى اارد مىو معناى ديگر شايعات آتشين با ارقامى بسيار بزرگ ولى فقط در يك مقطع و ارقام و بزرگ نشان دادن آنها، مسير شايعات آتشين است. به
2 1 هاى بيشترى تر از شايعات آتشين هستند و پيچيدگىتواند مسير يك شايعه را در ذهن افراد يك جامعه طراحى كند. اين شايعات درازمدت(. شايعاتى هستند كه مرحله به مرحله مى5)  9

 ن شايعات هستند.هاى مالى از جمله ايمالى و رسوايى -هاى ادارىهاى مالى و فساد در دستگاهدارند. سوءاستفاده
2 2 كند. شود و دوباره با ايجاد زمينه و انگيزه، خود را آشكار مىگردد و بلافاصله پس از تأثيرگذارى براى مدتى پنهان مىشود كه به تناسب زمان، آشكار مى(. به نوعى از شايعات گفته مى6)  0

 كنند.كند، استفاده مىآن اقتضا مى هايى كه كاربردعه از آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده در زمانباشند. در اين نوع شايبه گفته پستمن، اين شايعات، شايعات غواصى مى
2 2  .9، فصلنامه عمليات روانى، سال سوم، ش «جنگ روانى» (. محمدى نجم،7)  1
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در آن به شكل کلى مطرح شوند. به کنند. خبر هنگامى کامل است که عناصر خبرى خبر را نقل مى

گانه )که، کجا، کى، چرا، چه، چگونه( در خبر بيان سخنى ديگر، چنانچه يكى از عناصر خبرى شش

گيرد و عمد صورت مىحذف يكى از عناصر، به« گويىپاره حقيقت»نشود، خبر ناقص است. در تاکتيك 

ها در مواقع سخنرانى ها و رسانهواى روزنامهشود. نوع تيترها و محتحذف مى« چرا»بيشتر اوقات عنصر 

 223کارى اطلاعاتگيرى از اين روش است. غربالگرى، تحريف و دستمقامات عالى نظام، نمودار بهره

کار گرفته هاى آمريكا بهشناختى مرسومى است که در عمليات رسانهاصولًا ازجمله ترفندهاى روان

ارکوس در هائيتى و پاناما، حمله هوايى به ليبى، عمليات طوفان اى عليه مشود؛ مانند عمليات رسانهمى

بخشى صحرا و نيز حمله به عراق که در اينها توانستند سفيد را سياه، زشت را زيبا، اشغالگرى را آزادى

 خواهى را تروريسم بنامند و شگفت اينكه افكار عمومى نيزو آزادى
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 شود.ناشيانه و ناهشيارانه مفتون اين عمليات روانى مى

گ هاى توجيه حمله به دشمن به هنگام جنيكى از مؤثرترين شيوه سازى:زدايى و اهريمن. انسانيت7

 شك وقتى حريف از مرتبه انسانى خويش تنزل يافت و درزدايى است. بى)نرم و يا سخت(، انسانيت

اين  آميز عليه او را توجيه کرد. درتوان اقدامات خشونتب ظاهر شد، مىقامت اهريمنى در ذهن مخاط

ت زنى و نسبت دادن صفات منفى به حريف، به توجيه حملات و تهاجماتاکتيك با استفاده از برچسب

صويرى هاى ايالات متحده تپردازند. پيش از حمله آمريكا به افغانستان و عراق، رسانهعليه رقيب مى

 گرانه و ضدانسانى از طالبان و صدام در ذهن مخاطبان خويشتارهاى تروريستى، وحشىمملو از رف

 شد.که تروريست و صدام مترادف هم قلمداد مىاىگونهنشاندند؛ بهمى

هاى جنگ در اين روش با استفاده از آمارهاى ساختگى و ساير شيوه آميز:هاى فاجعه. ارائه پيشگويى8

پردازند بار مىهاى مصيبتسازى( به بيان پيشگويىگويى و اهريمنپاره حقيقت گويى،روانى )مانند کلى

ا تا بتوانند حساسيت مخاطب را نسبت به آن افزايش دهند و برپايه ميل و هدف خويش افكار وى ر

را  هاى بسيارى از آنشود که نمونهجهت بخشند. از اين تاکتيك در تبليغات انتخاباتى استفاده مى

يت در انتخابات اخير رياست جمهورى مشاهده کرد. ارائه اخبار و آمارهاى دروغين از وضع توانمى

اى از اين آميز بودن آينده کشور در صورت تداوم وضع موجود، نمونهسياسى و اقتصادى کشور و فاجعه

 روش است.
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ازى است که سهاى انتخاباتى، مفهوم برجستهازجمله مفاهيم مرتبط با تاکتيك سازى:. برجسته9

گيرى يكى اى استعارى مطرح گرديد. او در نتيجهگونهازسوى برنارد کوهن به 1960بار در دهه نخستين

 سازى معروف است:بندى کلاسيك مفهوم برجستهاى را بازگفت که به جمعاز تحقيقات خود جمله

ن نكته كه به آورى در گفتن ايگفتشك به نحو شها ممكن است به ما نگويند كه چگونه بينديشيم، اما بىرسانه

 اند.چه چيزى بينديشيم، موفق

 بار مك کومب و دونالدشا در جريان تحقيقاتسازى را نخستيناما اصطلاح برجسته
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در اين مطرح کردند. پرسش اصلى آنها  1972مربوط به انتخابات رياست جمهورى آمريكا در سال 

هاى کنند، بر اولويتها و موضوعاتى که آنها برجسته مىهاى رسانهپژوهش آن بود که آيا اولويت

ها هاى نامزدها که در رسانهعمومى مردم اثرگذار است؟ به تعبيرى ديگر، آيا آن دسته از ويژگى

 ها نيز برجسته و مهم است؟شود، از نظر مخاطبان  رسانهبرجسته مى

 -هاى جنگ نرمشود فضايى مناسب براى ساير روشدر اين تاکتيك سعى مى انسور(:. حذف )س10

گونه که با حذف بخشى از خبر و نشر لق شود تا زمينه نفوذ آن افزايش يابد؛ بدينخ -ويژه شايعهبه

توليد  پردازند و به اين ترتيب زمينهتر از آن به ايجاد ابهام مىبخشى ديگر، به ايجاد پريش و مهم

 شود.شايعات گوناگون خلق مى

گونه که هاى غربى است؛ آنهاى مهم رسانهاستفاده از نمادهاى شهوانى از روش هاى جنسى:. جاذبه11

ويژه هاى غربى از اين جاذبه درجهت جذب مخاطبان خويش بههاى رسانهتوان گفت بيشتر برنامهمى

اند که در تبليغات و زجمله افراد پردرآمد در غربا« هامانكن»گيرند. در اوضاع کنونى جوانان بهره مى

آميز، يكى گيرى از گويندگان خبرى با ظاهرى تحريكکنند. بهرههاى تجارى از آنها استفاده مىآگهى

از مصاديق اين تاکتيك است تا ضمن جذب مخاطب، سطح اثرپذيرى پيام ارتقا يابد و از هسته مرکزى 

المللى تفاده از اين ابزار، مؤيد نامحسوس بودن آنها در جنگ نرم بينو ادبيات آن نيز غفلت گردد. اس

 224است.

 انسجام و يكپارچگى وکار بردن اين روش در جبهه رقيب موجب عدمبه . ايجاد تفرقه و تضاد:12 

هاى شدت مورد توجه بنگاهشود. اين تاکتيك بهازسويى سبب تزلزل و تنزل اعتماد عمومى مردم مى

 خبرپراکنى و استكبار جهانى در مواجهه با جمهورى اسلامى است.
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ه از انواع ردى را ترور فيزيكى کرد، وى را با استفادتوان و يا نبايد فکه نمىهنگامى . ترور شخصيت:13

کنند و گويى ترور شخصيت مىسازى و پاره حقيقتزدايى و اهريمننمايى، انسانيتها مانند بزرگروش

ب شوند. دشمنان انقلااز اين طريق موجب افزايش نفرت عمومى نسبت به او و کاهش محبوبيت وى مى

 اين روش و نظام اسلامى با استفاده از
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ز طريق اينترنت و که عموماً ا -هاى کوتاه و مانند آنگيرى از ابزار طنز، کاريكاتور، شعر، کليپو بهره

 پردازند.ه ترور شخصيت برخى افراد سياسى و فرهنگى موجه مىب -شودتلفن همراه پخش مى

شود مقصودى معين به مخاطب القا شود تا در ذهن او تكرار پيام، سعى مى در اين روش با . تكرار:14

ويژه اگر با دقت بسيار سودمند است؛ به« عادت»گيرى شناسى در شكلتكرار از نظر روان 225جاى افتد.

ميسر نخواهد شد. روش تكرار از قواعد « عادت»تر، توأم باشد. بدون تكرار، تثبيت و تقويت دقيق

هاى تكرار نبايد چنان طولانى باشد که سبب محو شدن آثار بيان که فاصلهکند؛ بدينمى خاصى پيروى

به بيانى ديگر، تكرار مانند  226کننده گردد.انگيز و خستهچندان کوتاه باشد که ملالقبلى شود و نه

ه پيام راند. بنابراين فرستندکوبد و به داخل مىهاى پياپى چكش است که سرانجام ميخ را مىضربه

 اميدوار است که اين شكل از ضربه زدن  مداوم، سبب دريافت نكات پيام شود.

در اين تاکتيك از حربه تهديد و ايجاد وحشت در ميان نيروهاى  . توسل به ترس و ايجاد وحشت:15

شود تا روحيه و اراده آنها تضعيف گردد. متخصصان  جنگ نرم ضمن ترساندن دشمن استفاده مى

کنند که ممكن است در آينده صدماتى ببينند. آنان طرق مختلف، به آنان چنين القا مى مخاطبان به

در مواردى نيز از  227کنند.اى مبهم و توأم با مشكلات را براى افراد ترسيم مىبدين طريق آينده

تاکتيك توسل به ترس براى انسجام و وحدت جبهه خودى درمقابل تهديد يا دشمن خارجى استفاده 

 د.شومى

وشيدند کهاى آمريكايى با تبليغات بسيار م. رسانه 2003پيش از حمله ايالات متحده به عراق در مارس 

ا اين پردازد و حامى تروريسم است. باى مىافزارهاى هستهتا چنين القا کنند که عراق به توليد جنگ

 -حسينشيوه سعى شد تا افكار عمومى، از رژيم سياسى عراق و صدام

 194تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآمدى 
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سازى شود. ازسويى رو براى حمله آمريكا توجيهساس ترس کند تا بديناح -زدايى شده بودکه انسانيت

دنبال به ديگر، به شهروندان عراقى نيز چنين القا شد که آمريكا درپى تغيير رژيم سياسى عراق بوده و

 خواهان تحقق دموکراسى براى مردم آن. ايجاد فضاى آزاد در اين کشور است و

ترين و از سوى ديگر، دستگاه تبليغات روانى آمريكا به نيروهاى عراقى هشدار داده بود که با بزرگ

رو به سود آنهاست که تسليم گيرند، ازاينترين تسليحات نظامى جهان مورد هجوم قرار مىمخرب

ز ن نجات يابد. اين در حالى است که عراق بعد احسينيروهاى متحد شوند تا کشورشان از شر صدام

ر دچند سال از سقوط صدام هنوز درگير بحران و اختلافات داخلى است و حتى مرکز پرورش تروريسم 

 منطقه شده است.

. کوشند تا واقعيتى را اثبات کنندنمايى يك موضوع مىبرخى با اغراق کردن و بزرگ . مبالغه:16

عكاس ها همواره با انگيرند. غربىاين فن در مواقع و وقايع خاص بهره مى کارشناسان جنگ روانى از

حيه هاى کشورهاى مسلمان سعى دارند روآميز دستاوردهاى تكنولوژيك خود و اغراق در ناکامىمبالغه

 مسلمانان را در تقابل با تمدن غربى تضعيف کنند.

اين روش، گزينش و استفاده از اظهاراتى درست يا نادرست است تا بهترين يا بدترين مورد  . مغالطه:17

ممكن براى يك انديشه، برنامه، شخص يا محصول ارائه شود. متخصصان جنگ نرم، مغالطه را با 

از کند و ها يا شواهدى است که نظرى را تأييد مىدانند. مغالطه، انتخاب استدلالمترادف مى« تحريف»

  228کند.ها يا شواهدى است که آن نظر را تأييد نمىپوشى از استدلالسو چشماين

ت سرزمين، امكانات نظامى، اسلامى، وسع -دليل برخوردارى از فرهنگ و تمدن کهن ايرانىايران به

ران ى رهبالمللى، منابع طبيعى، سرمايه اجتماعى، درايت و توانمنداى و بيناقتدار سياسى، نفوذ منطقه

بيت )عليهم تر از همه، تمسك به فرهنگ اهلفرهنگى و سياسى، يكپارچگى انسجام ملى و مهم

 السلام( و التزام به نظريه ولايت فقيه، الگويى متعالى براى کشورهاى
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ت. بنابراين غرب و در رأس آن هاى اسلامى منطقه اساسلامى و عامل مهمى در بيدارى و خيزش ملت

جز ترتيب دادن جنگ اند. آنها بهايالات متحده، ايران را کانون حملات نرم و براندازانه خود قرار داده

هاى جنگ نرم در هاى ضدانقلابى و ايجاد اغتشاش در کشور، از انواع روشتحميلى و حمايت از گروه

هاى ما، تئاتر، رمان و ادبيات داستانى، شعر، رسانههاى گوناگون نيز بهره بردند؛ مانند سينحوزه

هاى دروغين. از آنجاکه انقلاب هاى ساختگى و عرفانهاى مجازى و حقيقى، معنويتديجيتالى، گروه
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اسلامى بيشتر جنبه فرهنگى، ارزشى و هنجارى دارد، اين موضوع در صورت جدى تلقى نشدن 

 ده انقلاب را به چالش کشاند.عنوان تهديدى بسيار جدى، آينتواند بهمى

کننده مشروعيت و مقبوليت آنها در جهان امروز که ارائه تصاوير مختلف از کشورهاى گوناگون، تعيين

چه در  -ها و ساير کشورهاست، بهتر است جمهورى اسلامى ايران با اتخاذ ديپلماسى فعالنزد ملت

شك با اتخاذ چنين رويكردى ه نمايد. بىاز اين جنبه استفاد -جهان اسلام و چه ساير نقاط جهان

هاى منفى جنگ نرم جلوگيرى نمود. شايان ذکر است در آينده، قدرت نرم توان از رويارويى با جنبهمى

هاى مناسبى را فراهم خواهد نمود تا لحاظ حوزه قوى فرهنگى و تمدنى، فرصتجمهورى اسلامى نيز به

گمان انقلاب اسلامى خود نمونه بارزى از قدرت نرم د. بىدر مصاف با جنگ نرم دشمن موفق عمل نماي

نشانده اسلام بود که منجر شد ملت ايران در مواجهه با تهديد نرم سلطه جهانى و حاميان دولت دست

 فائق آيد.

 چكيده

 . توجه به آينده انقلاب اسلامى و مسائل آن يكى از ضروريات مطالعات مربوط به انقلاب اسلامى است.1

هاى فراروى جمهورى اسلامى ايران، جهت رسيدن به اهداف، ارتقاى جايگاه شناخت صحيح فرصت. 2

 نظام و مقابله با تهديدها ضرورى است.

 روىهاى پيششود، چالش. يكى از موضوعاتى که درباره آينده انقلاب اسلامى مطرح مى3
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 تواند ما را در اعتلاى انقلاب اسلامى يارى رساند.است که شناخت و مواجهه با آنها مى انقلاب اسلامى

 روست.طورکلى انقلاب اسلامى با دو نوع چالش داخلى و خارجى روبه. به4

توان به تهاجم فرهنگى، مشكلات اقتصادى و نابرابرى اجتماعى اشاره هاى داخلى مى. ازجمله چالش5

اى، جهانى المللى، مسئله هستههاى بينتوان از تحريمالمللى نيز مىهاى بينلشداشت و از ميان چا

 شدن و جنگ نرم ياد نمود.

هاى فراروى انقلاب اسلامى و ايجاد آمادگى براى مقابله با آنها، . بايستى با درك صحيح از چالش6

 زمينه را براى پيشرفت و اعتلاى انقلاب اسلامى فراهم نمود.

 پرسش



 رو گردد؟هاى داخلى روبهانقلاب اسلامى در آينده ممكن است با چه چالش. 1

 روى انقلاب است؟هايى پيش. چه فرصت2

 المللى انقلاب اسلامى در آينده را تشريح نماييد.هاى بين. چالش3

 روى انقلاب اسلامى تبيين کنيد.عنوان يكى از موضوعات پيشهاى آن را به. جنگ نرم و تاکتيك4

 اى پژوهشبر

 روى انقلاب اسلامى است، بررسى نماييد.هاى ديگرى که پيش. فرصت1

 روى انقلاب اسلامى را مورد بحث قرار دهيد.هاى اقتصادى در پيش. چالش2

 هاى فراروى انقلاب اسلامى بررسى کنيد.عنوان يكى از چالش. راهكارهاى مقابله با جنگ نرم را به3

 براى مطالعه بيشتر

و  ، تهران، پژوهشگاه فرهنگروى انقلاب اسلامىهاى سياسى پيشچالش محمدرحيم عيوضى،. 1

 .1388انديشه اسلامى، 
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فقيه در سپاه، ، تهران، نمايندگى ولىجنگ روانى و تبليغات؛ مفاهيم و کارکردها . محمد شيرازى،3

1376. 

 

 

 

 

 



 198درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 

 کتابنامه

 .. قرآن كريم1

 .1376تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ، انديشه دينى و جنبش ضد رژى در ايران . آباديان، حسين،2

، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امورخارجه، هاى ايران و روسروايت ايرانى جنگ . آباديان، حسين،3

1380. 

آورى، چى و حسن شمس، ترجمه كاظم فيروزمند، محسن مديرشانهايران بين دو انقلاب . آبراهاميان، يرواند،4

 .1377تهران، نشر نى، 

 .1374الله فولادوند، تهران، خوارزمى، ، ترجمه عزتانقلاب . آرنت، هانا،5

 .1365، تهران، رواق، زدگىغرب احمد، جلال،. آل6

، تهيه و تنظيم مجلس شوراى اسلامى، تهران، حزب جمهورى هايى از تاريخ سياسى ايراندرس . آيت، حسن،7

 .1363اسلامى، 

، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، الله نورىها: كارنامه شيخ فضلها و پاسخپرسش لحسنى، على،. ابوا8

1385. 

، ترجمه «تأثير امام خمينى و انقلاب اسلامى در انديشه و عملكرد جنبش جهاد اسلامى فلسطين». ابوطه، انور، 9

 .80 -99، ص 1379، پاييز 33، ش فصلنامه حضور مهدى سرحدى،

 199درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

مجموعه مقالات پيرامون  ،«هاى اسلامى در خاورميانه عربىانقلاب اسلامى ايران و جنبش». احمدى، حميد، 10

 .1369، تهران، سفير، جهان سوم

اه فرهنگ و انديشه ، ترجمه هوشنگ ابرامى، قم، پژوهشگپرورش فرزند در عصر دشوار ما . اسپاك، بنجامين،11

 .1381اسلامى، 

چى، تهران، مركز بازشناسى ، ترجمه محسن مديرشانهانقلاب ايران و بازتاب جهانى آن . اسپوزيتو، جان. ال،12

 .1382اسلام و ايران، 



 .1382، ترجمه حسن گلريز، تهران، نشر نى، سازى و مسائل آنجهانى . استيگليتز، جوزف،13

 .7 -45، ص 1374، تابستان 8، ش فصلنامه گفتگو ،«هم توطئهتو». اشرف، احمد، 14

 .1381، بهار و تابستان 3و  2، ش مجله صباح ،«آوردهاانقلاب اسلامى؛ پيامدها و ره». امين، محمد، 15

علمى و سياسى امام خمينى )از تولد تا رحلت(،  -نامه آرمانى. انصارى، حميد، حديث بيدارى: نگاهى به زندگى16

 ، چ پنجم.1376تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 

 .1362، تهران، اوج، هاى مؤتلفه اسلامىهيئت . بادامچيان، اسداله و على بنايى،17

 ، چ پنجم.1363، تهران، بنياد فرهنگى مهندس مهدى بازرگان، انقلاب ايران در دو حركت . بازرگان، مهدى،18

، گفتگو با غلامرضا نجاتى، تهران، سال خدمت و مقاومت؛ خاطرات مهدى بازرگانشصت  . بازرگان، مهدى،19

 .1375مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 

، ترجمه جمشيد شيرازى، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، روشنفكران ايرانى و غرب . بروجردى، مهرزاد،20

 ، چ سوم.1378

 ، چ چهارم.1366، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، نشر نو، قلابكالبد شكافى چهار ان كرين،. برينتون، كلارنس21

 

 200درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، آموزش دانش سياسى: مبانى علم سياست نظرى و تأسيسى . بشيريه، حسين،22

1381. 

 .1372، تهران، پگاه، انقلاب و بسيج سياسى . بشيريه، حسين،23

 -1320هاى فرهنگى روحانيون در سال -علما و رژيم رضاشاه: نظرى بر عملكرد سياسى منش، حميد،. بصيرت24

 .1376، تهران، عروج، 1305

، تهران، اميركبير، 2، ج تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران انقراض قاجاريه الشعرا(، محمدتقى،. بهار )ملك25

1372. 

، تهران، پژوهشكده امام خمينى و نقش علما در سياست: از مشروطه تا انقراض قاجار سرشت، محسن،. بهشتى26

 .1380انقلاب اسلامى، 



، 1376، بهار 25خرداد، ش  15، فصلنامه «اصلاحات ارضى در جمهورى اسلامى ايران»نسوان، حسين، . بيگى27

 .57 -80ص 

 .1380، قم، دفتر نشر معارف، مىحديث پيمانه: پژوهشى در انقلاب اسلا . پارسانيا، حميد،28

 .1363نو، ، ترجمه پاشا شريفى، تهران، راهغرور و سقوط . پارسونز، آنتونى،29

 .1377، تهران، نشر ثالث، از سوادكوه تا ژوهانسبورگ )رضاخان( . پسيان، نجفقلى و خسرو معتضد،30

 .1377، تهران، ثالث، خان(از سوادكوه تا ژوهانسبورگ )رضا . پسيان، نجفقلى و خسرو معتضد،31

نشريه  ، قم،«ها و اهداف انقلاب اسلامى ايران براساس شعارهاى انقلاببررسى زمينه». پناهى، محمدحسين، 32

 .1383ماه ، بهمن23، ش معارف

 جا.تا، بى، بىبه سوى تمدن بزرگ . پهلوى، محمدرضا،33

، قم، 2، ج مجموعه مقالات دو جلدى ،«قلاب اسلامى ايرانهاى ناكامى آمريكا در قبال انريشه». تائب، سعيد، 34

 .1376دفتر نشر معارف، 

 201درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

، چ سيزدهم با اضافات، تهران، علم، (1320 -1357هاى مذهبى ايران )ها و جنبشجريان . جعفريان، رسول،35

1389. 

، تهران، مؤسسه (1320 -1357هاى سياسى ايران )سال -هاى مذهبىمانها و سازجريان . جعفريان، رسول،36

 .1380فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چ سوم، 

 .1371، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، چ دوم، هاى فكرى التقاط جديد در ايرانزمينه . جعفريان، رسول،37

 .1378الهادى، ، دفتر پنجم، قم، مقالات تاريخى . جعفريان، رسول،38

 .1387، دفتر هشتم، قم، نشر دليل ما، مقالات تاريخى . جعفريان، رسول،39

، تهران، دفتر مطالعات سياسى و انديشه سياسى شهيد رابع سيد محمد باقر صدر . جمشيدى، محمدحسين،40

 .1377المللى، بين

، دو اولين سمينار انقلاب اسلامى ايران مجموعه مقالات ،«هاانقلاب اسلامى و ريشه». جمعى از نويسندگان، 41

 .1376جلدى، قم، دفتر نشر معارف، 



 .1384، ويراست چهارم، قم، دفتر نشر معارف، انقلاب اسلامى ايران . جمعى از نويسندگان،42

 .1378، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، دولت، نفت و توسعه اقتصادى در ايران . حاجى يوسفى، اميرمحمد،43

 .1379المعارف اسلامى، ، تهران، مركز دايره5، ج دانشنامه جهان اسلام . حدادعادل، غلامعلى )تحت نظر(،44

، تهران، مركز اسناد انقلاب (1320 -1340بيست سال تكاپوى اسلام شيعى در ايران ) الله،. حسينيان، روح45

 .1376اسلامى، 

 .83، تابستان 32، شماره نشريه راهبرد ،«تصادى در ايران امروزشناسى انديشه اقجريان». خاندوزى، احسان، 46

 202درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 .1370، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، هاى اسلامى در فلسطينحركت . خسروشاهى، سيد هادى،47

 .1381ز اسناد انقلاب اسلامى، ، تهران، مركاصلاحات آمريكايى و قيام پانزده خرداد . خلجى، عباس،48

 .1384، تهران، مرواريد، افكار عمومى و معيار سنجش آن . دادگران، سيد محمد،49

 .1363، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، دفاع از فلسفه . داورى، رضا،50

 .1365، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ناسيوناليسم و انقلاب . داورى، رضا،51

، ش مجله انديشه انقلاب اسلامى ،«المللتأثيرات فرهنگى انقلاب اسلامى بر روابط بين». دهشيرى، محمدرضا، 52

 .1382، پاييز و زمستان 8و  7

 .1376، قم، مؤسسه انتشارات تدين، پژوهشى نو پيرامون انقلاب اسلامى . دهقان، حميد،53

، هومى براى ارزيابى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايرانچارچوبى مف . دهقانى فيروزآبادى، سيد جلال،54

 .1388تهران، سمت، 

 .1377، قم، دفتر نشر معارف، مقالاتى پيرامون انقلاب اسلامى ،«جرعه جارى». ذوعلم، پرويز، 55

 .1382، تهران، نشر نى، مشكل هويت ايرانيان امروز . رجايى، فرهنگ،56

)قدس سره(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،  سى امام خمينىزندگينامه سيا . رجبى، محمدحسن،57

1369. 

، تهران، مركز، كارآمدن رضاشاهچالش جمهورى و سلطنت در ايران؛ زوال قاجار و روى . رحمانيان، داريوش،58

1379. 



 .1371، تهران، نى، اقتصاد ايران . رزاقى، ابراهيم،59

 .1369، تهران، توسعه، توسعه اقتصادى ايرانالگويى براى  . رزاقى، ابراهيم،60

 .1375، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، توسعه و تضاد پور، فرامرز،. رفيع61

 203درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 .1384، بهار 7، ش مجله آموزه «هاى ميشل فوكو درباره انقلاب اسلامى ايراندغدغه». رمضان نرگسى، رضا، 62

 .1384، بهار 121، ش پگاه حوزه ،«الله لبنان؛ تصويرى ديگر از انقلاب اسلامىحزب». رنجبر، مقصود، 63

 .1376، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، نهضت امام خمينى . روحانى، سيد حميد،64

 .1380، تابستان 32، ش نشريه گفتگو «الله بروجردىميراث آيت»بخش، رحيم، . روح65

ها و مبارزات ، انديشه«الدين اسدآبادىهاى سياسى سيد جمالكاوشى در انديشه»نژاد، غلامحسين، زرگرى. 66

 .1376، تهران، مؤسسه حسينيه ارشاد، مجموعه مقالات الدين اسدآبادى،سيد جمال

ولين سمينار مجموعه مقالات ا ،«تأثير اصلاحات ناهمگون در وقوع انقلاب اسلامى ايران». زهيرى، عليرضا، 67

 .1376، قم، دفتر نشر معارف، 2، ج انقلاب اسلامى

 .1379. زهيرى، عليرضا، هويت ملى و انقلاب اسلامى، تهران مركز اسناد انقلاب اسلامى، 68

 1377، تهران، سمت، مسائل سياسى و اقتصادى جهان اسلام . ساعى، احمد،69

 ، چ دوم.1387تهران، نشر سازمان فرهنگى فرا،  ، ترجمه على كردستى،آورىهنر جنگ . سان، تزو،70

 ، چ سوم.1375، تهران، سفير، المللتوسعه جهان سوم و نظام بين القلم، محمود،. سريع71

، ترجمه عليرضا دهقان، تهران، دانشگاه تهران، هاى محورهاى ارتباطاتنظريه . سورين، ورنر و جيمز تانكارد،72

 ، چ دوم.1384

 .1372، مترجم محمود طلوعى، تهران، نشر علم، خاطرات دو سفير ويليام و آنتونى پارسونز،. سوليوان، 73

 .1373، ترجمه محمود طلوعى، تهران، علم، مأموريت در ايران . سوليوان، ويليام،74

 .1346نا، الله گلكار، تهران، بى، تصحيح سيفخاطرات حاج سياح . سياح، حميد،75

 204ب اسلامى ايران، ص: درآمدى تحليلى بر انقلا



 .1368، تهران، نشر سفير، نوسازى و دگرگونى سياسى زاده، حسين،. سيف76

 .1386، تهران، تاريخ معاصر، انقلاب اسلامى از پيروزى تا تحكيم . شادلو، عباس،77

 .1378، قم، دفتر نشر معارف، درآمدى بر مبانى فكرى انقلاب اسلامى فر، محمد،. شفيعى78

 .1378، قم، تهذيب، هاى آنمدخلى بر انقلاب اسلامى ايران و ريشه فر، محمد،شفيعى .79

 .1371، تهران، هدى، انتفاضه و طرح اسلامى معاصر . شقاقى، فتحى،80

 .1376فقيه در سپاه، ، تهران، نمايندگى ولىجنگ روانى و تبليغات، مفاهيم وكاركردها . شيرازى، محمد،81

 .1383، خرداد 30، ش نشريه رواق انديشه ،«هاى جهان اسلامانقلاب اسلامى و جنبش»، . شيرودى، مرتضى82

، تهران، سازمان 2، ج دستاوردهاى عظيم انقلاب شكوهمند اسلامى ايران در گستره جهان . شيرودى، مرتضى،83

 تا.ارتباطات فرهنگى، بى

 .1367تهران، كيهان،  ،هاى اسلامىانديشه اصلاحى در نهضت . صاحبى، محمدجواد،84

، تهران، مؤسسه فرهنگى مطالعات و تحقيقات اىقانون اساسى، جنگ نرم، جنگ رسانه پرور، حميد،. ضيايى85

 .1386المللى ابرار معاصر، چ دوم، بين

 .1370، تهران، علم، داستان انقلاب . طلوعى، محمود،86

، 1، ش الملل و تروريسمپژوهشنامه امنيت بين ،«المللاى و امنيت بينايران هسته». عباسى اشلقى، مجيد، 87

1385. 

، ارديبهشت 3، ش ماهنامه فكر نو ،«انداز آينده ايرانهژمونى نظام جهانى و چشم». عسگرخانى، ابومحمد، 88

1378. 

 .1374، تهران، نشر نى، مدارهاى توسعه نيافتگى در اقتصاد ايران . عظيمى، حسين،89

 .1380، تهران، نشر توسعه، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت م،. علمدارى، كاظ90

 .1368، تهران، مركز اسناد، بررسى مشى چريكى در ايران علوى سيد محمدصادق، .91

 

 205درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 



 .1371سياسى،  ، تهران، كتابهاى آنانقلاب اسلامى ايران و ريشه . عميد زنجانى، عباسعلى،92

 .1383، تهران، اميركبير، ، درآمدى بر فقه سياسى )كليات حقوق اساسى(. عميد زنجانى، عباسعلى93

 .1365، تهران، خوارزمى، انديشه سياسى در اسلام معاصر . عنايت، حميد،94

 .1386اسلامى، ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه شناسى انقلاب اسلامىآسيب . عيوضى، محمدرحيم،95

 .1372، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، هاى ساخت قدرت و پهلوى دومتئورى . عيوضى، محمدرحيم،96

 .1386، تهران، قومس، شناسى سياسى اپوزيسيون عصر پهلوىجامعه . عيوضى، محمدرحيم،97

ژوهشگاه فرهنگ و انديشه ، تهران، پروى انقلاب اسلامىهاى سياسى پيشچالش . عيوضى، محمدرحيم،98

 .1388اسلامى، 

، هاى پس از انقلاب اسلامىمقاومت شكننده؛ تاريخ تحولات اجتماعى ايران: از صفويه تا سال . فوران، جان،99

 .1378دوم، ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، چ

 .1384مركز اسناد انقلاب اسلامى،  ، تهران،امام خمينى و هويت ملى . فوزى تويسركانى، يحيى،100

 تا.، تهران، نشر چاپ بخش، بىدولت در عصر پهلوى . فيوضات، ابراهيم،101

، بنياد دانشنامه جهان اسلام ،«پهلوى، سلسله؛ عصر پهلوى اول دانش و انديشه معاصر»زاده، پروين، . قدسى102

 .833 -838، ص 5دائره المعارف اسلامى، زير نظر غلامعلى حداد عادل، ج 

 206درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 /3 /22، پايگاه اينترنتى تابناك، «هاجنگ نرم؛ تبيين مفهومى، پيشينه تاريخى و تاكتيك». قربانى، محمد، 103

89. 

 .1380، تهران، طرح نو، 2، ترجمه حسن چاوشيان، ج عصر اطلاعات، قدرت هويت . كاستلز، امانوئل،104

 .1371، ترجمه منوچهر اميرى، تهران، انقلاب اسلامى، روس و انگليس در ايران زاده، فيروز،. كاظم105

، ترجمه كوروش بايندر، تهران، دفتر مطالعات سياسى و هااستراتژى بزرگ؛ اصول و رويه . كالينز، جان. ام.،106

 .1370المللى وزارت امور خارجه، بين

 .3، ش نشريه راهبرد ياس ،«توسعه سرابى ويرانگر». كچوئيان، حسين، 107

 .1386، تهران، نشر نى، هاى هويتى امروزتطور گفتمان . كچوئيان، حسين،108



، ترجمه عبدالرحيم گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چ دوم، هاى انقلاب ايرانريشه . كدى، نيكى آر.،109

1375. 

، تصحيح و اهتمام على دوانى، تهران، مركز اسناد انقلاب نمات الاحوال جهانمرآ . كرمانشاهى، آقا احمد،110

 .1375اسلامى، 

پژوهش  ،«الملل؛ چارچوب مفهومى، تجربه تاريخى و آينده آنهژمونى در سياست بين». كرمى، جهانگير، 111

 .1385، پاييز و زمستان 3، ش علوم سياسى

، 14، ش فصلنامه علوم سياسى ،«گرايى اسلامى معاصرمولود اصولانتفاضه فلسطين؛ ». كرهرودى، حسين، 112

 .1380سال چهارم، تابستان 

 .1381، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، جنبش دانشجويى در ايران . كريميان، عليرضا،113

ب اسلامى و مجموعه مقالات اولين سمينار انقلا ،«هاى انقلابنگرشى اجمالى به نظريه». كشاورز، عباس، 114

 .1376، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى، 1، ج هاى آنريشه

 207درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 .1370، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، نشر نو، كا. گ. ب در ايران . كوزيچكين، ولاديمير،115

 .1369رجمه ابوالقاسم سرى، تهران، توس، چ دوم، ، تدين و دولت در ايران . الگار، حامد،116

 .1371، ترجمه فريدون فاطمى، تهران، نشر مركز، سياست خارجى آمريكا و شاه . گازيورسكى، مارك،117

 .1380، تهران، اسلامى، الله كاشانى و نفتآيت بيدى، حسين،. گل118

مركز تحقيقات استراتژيك و معاونت پژوهشى ، جمهورى اسلامى و قدرت نرم پژوه، محمود رضا،. گلشن119

 .1387دانشگاه آزاد اسلامى، 

 .1375، بهار 9، ش فصلنامه راهبرد ،«زمينه بسيج مردمى در انقلاب اسلامى»محمدى، احمد، . گل120

 .1386، تهران، نشر نى، چ سوم، جهانى شدن، فرهنگ و هويت محمدى، احمد،. گل121

، 1379، تهران، معاونت سياسى عقيدتى ارتش، احزاب و تشكيلات سياسى در ايران . لطيفى پاكده، لطفعلى،122

 چ دوم.

، ترجمه احمد سميعى گيلانى، تهران، نشر هزيمت يا شكست رسواى آمريكا . لوئيس، ويليام و مايكل لدين،123

 .1361ناشر، 



 بار جهانى با اسلام ناب محمدى، آيات شيطانى، بارزترين جلوه دشمنى استك. مؤسسه فرهنگى قدر ولايت124

 .1373)ص(، تهران، مؤسسه فرهنگى قدرت ولايت، 

، تهران، مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه تربيت مدرس، كالبدشكافى يك برنامه توسعه . مؤمنى، فرشاد،125

1374. 

 .9، سال سوم، ش فصلنامه عمليات روانى ،«جنگ روانى». محمدى نجم، سيد حسين، 126

 208دى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: درآم

 .1384، 9، ش 3، فصلنامه عمليات روانى، س هاى جنگ روانىشاخصه . محمدى نجم، سيد حسين،127

 .1380، قم، دفتر نشر معارف، ها و پيامدهاانقلاب اسلامى؛ زمينه . محمدى، منوچهر،128

 .1360تهران، اميركبير، ، تحليلى بر انقلاب اسلامى . محمدى، منوچهر،129

 .1366، تهران، بنياد تاريخ انقلاب اسلامى، 2، ج مدرس . مدرسى، على،130

 .1371، تهران، مدرسى، استراتژى انقلاب اسلامى . مدرسى، محمدتقى،131

 .1361، قم، دفتر نشر اسلامى، 2، ج تاريخ سياسى معاصر ايران الدين،. مدنى، سيد جلال132

 ، چ سوم.1371، تهران، زوار، شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى قاجاريه عبدالله،. مستوفى، 133

 .1382، تابستان 24، ش پژوهش و سنجش ،«هاى جديد در جنگ دوم خليج فارسروش». مسعودى، اميد، 134

 .1384، تهران، قومس، شناسى توسعه اقتصادى در ايرانآسيب نژاد، غلامعباس،. مصلى135

 .1361قم، اسلامى )جامعه مدرسين(،  پيرامون انقلاب اسلامى ايران، . مطهرى،136

 .1361، قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم، پيرامون انقلاب اسلامى ايران . مطهرى، مرتضى،137

مركز اسناد انقلاب  ، تهران،نقد و بررسى ناسيوناليسم تجددخواه در عصر رضاشاه پور، اسماعيل،. معظم138

 .1383اسلامى، 

 .1381، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، گرايىبر لبه پرتگاه مصرف . ملك محمدى، حميدرضا،139

 ، چ دوم.1376، تهران، قومس، سيرى در نظريات انقلاب . ملكوتيان، مصطفى،140

 209درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 



 .1370، تهران، نشر نو، انقلاب ايران به روايت بى. بى. سى الرضا هوشنگ،. مهدوى، عبد141

ارشد دانشگاه علامه نامه كارشناسى، تهران، پايانجهانى شدن فرهنگ و تأثير آن بر ايران . موحدى، رضا،142

 .1385طباطبايى، 

 .1378و نشر آثار امام خمينى،  ، تهران، مؤسسه تنظيمصحيفه امام الله )امام(،. موسوى خمينى، سيد روح143

 .1381، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، صحيفه نور الله )امام(،. موسوى خمينى، سيد روح144

 .1377، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 2، ج كوثر الله )امام(،. موسوى خمينى، سيد روح145

، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، الهى -نامه سياسىوصيت (،الله )امام. موسوى خمينى، سيد روح146

1375. 

، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام ولايت فقيه )حكومت اسلامى( الله )امام(،. موسوى خمينى، سيد روح147

 ، چ پنجم.1376خمينى، 

 .1386، زمستان 6، ش راهبرد دفاعى ،«كاربرد قدرت نرم». ناى، جوزف، 148

 .1381، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، تاريخ تحولات سياسى ايران . نجفى، موسى،149

 .1385، ترجمه سعيد آذرى، تهران، رسا، از كاخ شاه تا زندان اوين . نراقى، احسان،150

 .1370، تهران، شركت سهامى انتشار، توسعه و كشورهاى توسعه نيافته . نراقى، يوسف،151

 .1387 /11 /12، روزنامه كيهان ،«كلاه فرنگى بر سر فرهنگ ايران». نظافتى، ايرج، 152

 210درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 .1378، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، ها و توسعهارزش . نظرپور، محمدنقى،153

 .1378نا، ، تهران، بىاى بر جاودانگىاسطوره . واحد فرهنگى بنياد شهيد بهشتى،154

، تهران، مركز اسناد و خدمات پژوهشى وزارت امور 4، ج پويايى فرهنگ و تمدن اسلامى اكبر،. ولايتى، على155

 .1383خارجه، 

 .1362، ترجمه محمود شرقى، تهران، هفته، توطئه در ايران . ونس، سايروس و زبيگنيو برژينسكى،156

 .1358الله نيك آيين، تهران، اميركبير، ، ترجمه فضلدارى در ايرانديكتاتورى و توسعه سرمايه اليدى، فرد،. ه157



، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، علم، سامان سياسى در جوامع دستخوش دگرگون . هانتينگتون، ساموئل،158

1370. 

 .1381ى، تهران، نشر قوس، ، ترجمه احمد موثقتئورى توسعه و سه جهان . هتنه، پژورن،159

 .1386، همدان، شوق دانش، هايى در تبيين انقلاب اسلامى ايرانرهيافت . هراتى، محمدجواد،160

نامه كارشناسى ارشد ، پايانوزيرى على امينىروابط ايران و آمريكا در دوران نخست . هراتى، محمدجواد،161

 .1382دانشگاه امام صادق، 

، رساله دكترى دانشگاه امام صادق، نيافتگى ايرانالگوهاى مسلط توسعه و توسعه مرتضى، اى، سيد. هزاوه162

1385. 

، تهران، نشر مركز، اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوى . همايون كاتوزيان، محمدعلى،163

1373. 

 211درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

 .1380، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، فرهنگ سياسى شيعه و انقلاب اسلامى ور، يدالله،پ. هنرى لطيف164

 .1368، تهران، قلم، ها در آخرين روزهاآخرين تلاش . يزدى، ابراهيم،165

661 .Aya, Rod, Theories of Recolution Reconsidered, Theory and Society, 8; 93 99, 
9791. 

761 .Barry, Rubin, Paved With Good Intentions, the American Experience and Iran, 
Penguin Books, Oxford University Press, 0891. 

861 .Binder, Lenard, Iran: Political Development in a Changing Society. 

961 .Gasiorowski, Mark, Security Relations Between the United States and Iran, Yale 
University Press, 0991. 

071 .H. Razavi and A. Vakil, The Political Environment of Economic Planning in 
Iran 1791- 3891. 

171 .Hooglund, Eric, The Policy of the Reagan Administvation Toward Iran, Yale 
University Press, 0991. 



271 .Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale 
University Press, 8691. 

371 .Johnson, Chalmers, Revolutionary Change, Bostons Little, Brown and 
Company, 2891, P. 961- 881. 

471 .Nye. Jr, Joseph S., The Decline of Americans Soft Power, Foreign Affairs, May/ 
June 4002. 

571 .Pearce, David, The MIT Dictionary of Modern Economics, MIT Press, 3 rd 
Edition, 9891. 

671 .Smith, Adam, The Wealth of Nation, London: Everyman's library, 0691. 

771 .Company, NewSollivan, William H., Mission to Iran, W. W. Norton 229 

 

 212درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلامى ايران، ص: 

871 .York, 1891. 

971 .Upton, Joseph, The history of Modern Iran: An Interpretation Cambridge, 
Harvard University Press, 8691. 

081 .Wallerstein, The Incredible Shrinking Eagle, Foreign Policy,( july- august 2002 

)and monthly Review) july 3002 .( 

 

 

 

 

 

                                                             
2 2  .1391قم، چاپ: نوزدهم،  -جلد، دفتر نشر معارف 1مى ايران، عيوضى، محمد رحيم، درآمدى تحليلى بر انقلاب اسلا 9


